
 بستر اصلی ۳۰
  دوره جديد

MainStream 30

نيمه اول مه ٢٠١٨

در صفحات ديگر: ماركس و كاپيتال را به درون 

جنبش كارگرى بازگردانيم

درباره مباحث كنگره دوم 
حزب كمونيست ايران

زندگى و انديشه كارل ماركس

از انگلس:

زبان  به  "مُهم"،  اعلاميه  اين  چرا 
ایرج فرزادفارسى است؟

"شاسوار  از  مانده  بجا  آثار  از  برخی  به  ابتدا  نوشته،  اين  در 
رنجدران"  له  "کومه  بنيانگذران  از  آرام،  به  معروف  جلال" 
کردستان عراق ميپردازم و سپس جوانبی از يک سمينار در شهر 
سليمانيه عراق تحت عنوان "چپ، حال و آينده"، آوريل ٢٠١٨،  
به  در سال ١٩٧۶  آرام"  های "شهيد  نوشته  ميکنم.  را مرور 
نيافتاده  نگارش درآمده اند. يعنی در مقطعی که کمونيسم از مُد 
است،  شده  برگذار   ٢٠١٨ آوريل  در  اشاره  مورد  سمينار  بود. 
بعد از تزهای فوکوياما، "پايان تاريخ" و در دوره  يعنی سالها 

"بازگشت انتقادی" به مارکس.

در هر دو مورد ميخواهم به ريشه های عميقتر "انتقال" کمونيسم 
به مکان  بستر جنبش طبقات ديگر و  به  از بستر طبقاتی خود، 
"شرق"  يا  و  غرب  در  چه  روشنفکری،  دواير  در  "فلسفی" 
بپردازم. چه، به نظر من بدون ريشه يابی دلايل و علل و زمينه 
های انتقال طبقاتی کمونيسم مارکس، بازگشت به مارکس، ميتواند 
در بهترين حالت به "هضم" مارکس و انديشه هايش در سيستم 
سرمايه داری منجر شود. ثبت "مانيفست کمونيست" و جلد اول 
سرمايه در "موزه" تاريخ توسط يونسکو و در کنار "انجيل"، 
های  انديشه  به  احترام  و  خير  نيت  يک  از  ناشی  آنکه  از  بيش 
انتقادی مارکس و خود او به عنوان يک "فيلسوف" يا "متفکر 
غربی" باشند، حکايت از يک "انتقال" سياسی و "هضم" يک 
سيستم منسجم، در مکانيسمهای توليد سرمايه داری است. قرار 
کنار  در  کاپيتال"  اول  "جلد  و  کمونيست"  "مانيفست  گرفتن 
حال  عين  در  و  معنا  با  بسيار  تاريخ  موزه  در  مقدس"  "انجيل 

هشدار دهنده است. به اين نکته باز ميگردم.

نوشته های بجامانده از "شهيد آرام"، که از خصائل خود او و 
به  اند،  پرداخته شده  افسانه های غير واقعی ساخته و  آثارش، 
روشن ترين شکل ممکن روايت انتقال کمونيسم به جنبش طبقات 
ديگر، و در اينجا به جنبش ملی "کرد"، را تبيين و توضيح داده 

است.

شاسوار جلال در بررسی علل شکست و "آش بتال"( هزيمت) 
جنبش بارزانی پس از قراداد الجزاير بين شاه و صدام در سال 

١٩٧۵ چنين نوشته است:
"راهی که در پيش داريم، راه مبارزه انقلابی واقعی است. گامهائی 

از منصور حكمت

از ارنست مندل

سخنرانى در كنفرانس آلمان 
حزب كمونيست كارگرى ايران

  نوامبر ١٩٩٩

نظریه ی ارزش اضافی کارل مارکس
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که ما رو به پيش برميداريم، حلقه ای است از زنجيره حلقه هائی که 
در ساليان متمادی دور و دراز تاريخ، خلقمان در مسير پيشروی جنبش 

ملی و آزادی کردستان به هم متصل کرده است."
و : 

ملی  جنبش  ای  عشيره  رهبری  در  بارزانی  جنبش  شکست  "علت 
ميهنمان بود. لنين کبير ميگويد بدون تئوری انقلابی، جنبش انقلابی به 
پيروزی نمی رسد. بنابراين ما، با آموزش م.ل در ميان توده های مردم، 
بايد  برای تشکيل و تکامل کومه له رنجدران خود و اتحاديه ميهنی به 

عنوان حزب پيشرو و واقعی جنبش ملی مان بگوشيم."
( به نقل از نوشته های "کميته رهبری دسته های مسلح" توسط آرام 
از "آلای  برگرفته  آرام"،   آثار شهيد  از  و منتشر شده در "منتخبی 
شورش"، ارگان کومه له رنجدران کردستان عراق، تابستان و پائيز 

(١٩٧۶

روشن تر و صريح تر از اين نميتوان از انتقال طبقاتی کمونيسم و به 
انقلابی م.ل به جنبش ملی  از انتقال تئوری  گفته شاسوار جلال(آرام) 
سخن گفت. نقش و جايگاه کومه له رنجدران، فقط اضافه کردن يک 
ساليان  طی  و  قبلا  است.  ملی  جنبش  های  حلقه  زنجيره  به  "حلقه" 
جنبش رهائی "خاک ميهن" در دست عشاير و فئودالها بوده است و 
حال برای همان جنبش و ادامه آن يک رهبری باصطلاح "مارکسيست- 
لنينيست و "تئوری انقلابی" لازم آمده است. انگار هيچ تلاش عجيبی 
لازم نبود، فقط کافی بود که "رهبری" م.ل و تئوری مارکس و لنين را 
"به جای" رهبری و تفکر عشايری گذاشت. اين جوهر واقعی کمونيسم 
و  ملی  استقلال  جنبشهای  تمامی  با  مايه  خمير  در  که  بود  "کردی" 
مائوئيسم يکسان بود. کمونيسمی که به بستر اجتماعی جنبش گرايشات 
سياسی و اجتماعی ديگری، غير از جنبش طبقه کارگر عليه استثمار 

کار مزدی و سيستم بردگی سرمايه داری متعلق بود. 
سالها  ملی  کمونيسم  اين  دولتی،  داری  سرمايه  اردوگاه  فروپاشی  با 
سرگردان ماند و به عقبه کم توقع دمکراسی تبديل شد. پس از "پايان 
به بهانه فروپاشی  به کمونيسم  المللی  دوره" تعرض بورژوازی بين 
"استالينيسم" و "لنينيسم"، دوره ای از بازگشت انتقادی به مارکس، 

اساسا در غرب و در ميان دواير آکادميک و روشنفکری آغاز شد. 

بازگشت "انتقادى" به ماركس
و  با عنوان "چپ، حال  در شهر سليمانيه   سمينارآوريل ٢٠١٨  در 
آينده آن"، خط راهنما را "دکتر آزاد  حمه"، استاد کرسی "فلسفه" 
از  بسياری  داشت.  دست  در  عراق  کردستان  سليمانيه  دانشگاه  در 
روشنفکران و فعالان حزب شيوعی عراق و نيز از کادر رهبری حزب 
کمونيست کارگری کردستان، در اين سمينار مات و مبهوت اطلاعات و 
دانسته های "استاد" بودند. و انصافا بايد اذعان کرد که او، به جوانبی 

از مساله اشراف داشت. 

 -( Jacques Derrida )کليد بحث او، مواضعی است که ژاک دريدا
اکتبر ٢٠٠۴-    ژوئيه ١٩٣٠ ،  در کتابی با عنوان «شبح های مارکس»    
( Specters  of Marx ) طرح کرده است. اين کتاب در واقع جوهر 
بحثی بود که او در کنفرانس دو روزه ای در دانشگاه کاليفرنيا در آمريکا  
در آوريل ١٩٩٣ در دو بخش ارائه داده بود. زمان تشکيل آن کنفرانس 
از نظرهائی جلب توجه ميکند. ۵ سال از فروپاشی ديوار برلين گذشته 
است، واقعه ای که قرار بود طبق نظر فوکو ياما، پايان تاريخ و پايان 
آلترناتيو “دمکراسی“  با  را  باشد،  جهان  کمونيسم  و  مارکس  عقايد 
و اينکه جامعه از آن پس در برابر فرد مسئول نيست، روبرو ساخته 
بودند. حتی  ای که همه چيز را “خصوصی“ سازی کرده  دوره  بود. 
قرار بود زندانی محکوم شده، خود خرج و هزينه اش را تامين کند. 
مارکس و عقايد او دوباره مظرح شدند. اما همانطور که دريدا به عنوان 
يک فيلسوف "پسا ساختار گرا" معروف بود، اين بازگشت در مراکز 

"ساختار  رويکرد  برابر  در  نيز،  اشاره  مورد  کنفرانس  در  و  فکری 
"کمونيسم"  و  مارکس  عقايد  "تخريبی"  جوانب  رّد  در  و  شکنانه" 
او بودند. به همين دليل است که دريدا در همان شروع ارائه بحث در 
سمينار مذکور ميگويد: Je ne suis pas marxiste (من مارکسيست 
نيستم)، اما سرمايه داری بايد بتواند انديشه های "درخشان" مارکس 
را در سيستم خود "هضم" کند. اين جوهر اصلی آن بازگشت انتقادی 
به مارکس است که تاکنون و در دويستمين سالگرد تولد مارکس نيز، 
مارکس  که  اين است  بسادگی  است. بحث  جريان  در  در غرب،  بويژه 
بايد  و فکر مارکس و کمونيسم او "غربی" است. سيستم کاپيتاليسم 
بتواند اين نحله فکری را که يک رگه قوی است در ديناميسم خود هضم 
برای  کتاب مهم  اين  او در  فراخوان  و  کاپيتال  در  منتقد  مارکس  کند. 
نطام "دموکراتيک"،  اين  بردگی مزدی و "تخريب ساختاری"  الغاء 
بايد بتواند توسط نوعی کاپيتاليسم "دموکراتيک"، چيزی شبيه "مدل 

اسکانديناوی" چون مسيحيت و انجيل، در سيستم "پذيرفته" شود. 

در  که  دارد  تاکيد  نکته  اين  بر  اشاره  مورد  کنفرانس  در  حمه،  آزاد 
«شرق» و در ممالک «محمدی»، از جمله در کردستان، هيچکس در 
سطحی که در غرب مطرح است «مارکسيست» يا «آنتی مارکسيست» 
نيست. آزاد حمه هم در ابتدای شروع بحث خود همان جمله دريدا را با 
بيان فرانسوی عبارات تکرار ميکند: «ژو  نا  سو پا  ماغکسيست»!! 
بهر حال صرفنظر از شيفته کردن حضار به سواد و علم و دانش استاد، 
او از اينکه «بازگشت انتقادی به مارکس» در دنيای آکادميک عاريه ای 

جهان سومی چندان باب نيست، دلخور است. 

ما در ايران شاهد نوع وارونه اين بازگشت انتقادی بوديم. دوايری را 
ديديم که سالها بعد از دريدا، و نه با قصد هضم کردن مارکس در سيستم 
روايتی  خرداد،  دو  پرچم  زير  رفتن  با  که  غرب،  اجتماعی  و  سياسی 
فکاهی و منطبق با سير تاريخی مشروطه خواهی روشنفکران جامعه 
ايران، از مراکز فکری و آکادميک غرب بدست دادند. اينجا هم انگار ما 
با روايتی ديگر از نوعی سوسياليسم آلمانی اما باز به شيوه معکوس و 
دفرمه آن مواجه شديم. ادبيات و اصطلاحات «فوکو ياما» و «ژيژکو» و 
در بهترين حالت رويکرد امثال «دريدا» را به زبان فارسی و در فرهنگ 
دو خردادی «ترجمه» کردند؛ بدون اينکه در آن ترجمه، توجه کنند که 
شرايط مادی و اجتماعی و سياسی که جدال بر سر افکار مارکس در 
«کُپی  ايران  جامعه  در  نميتوانستند  را  ميداد  روی  بستر  آن  در  غرب 
و پيست» کنند. از اين نظر آن جدائی تاريخی بين جنبه نظری مبانی 
کمونيسم مارکس با بستر اجتماعی و طبقاتی آن، وسيع تر و شکاف 
بحثهای  کنفرانس سليمانيه «عمق»  همانطور که حضار  عميقتر شد. 
به  انتقادی  کنندگان  بازگشت  مخاطبان  نميشوند،  متوجه  را  حمه  آزاد 
مارکس و «لنين» زدائی ها در دواير شبه آکادميک جمعهای مهجور و 
کارگر پناهان فلسفی، به مراتب برای کارگر عادی و فعالان کارگری که 

به کمونيسمی «زمخت» تمايل دارند، نامفهوم تر و مهجور تر است. 

اگر تلاش امثال شاسوار جلال، آرام، برای مونتاژ کردن احکام «م.ل» 
بر جنبش ملی، بهر حال انگيزه ای مردمی داشت، تقلاها برای مونتاژ 
کردن روايتهای «پسا ساختار شکنانه» غرب بر اوضاع ايران و هر 
جای ديگر «جهان سوم» و يا به گفته آزاد حمه «کشورهای محمدی»، 
به عنوان بازگشت انتقادی به مارکس، سر تا پا پوچ و عاری از هر 
گونه محتوا، چه نظری و يا سياسی است. اين روايات دست چندمی و 
به مارکس»، بيش  انتقادی  از «بازگشت  ترجمه های سر و دم بريده 
از پيش شکاف بين مبانی نظری کمونيسم کارگری مارکس را با بستر 
طبقه»  رهائی   شرايط  «علم  مبانی  آن  که  نيروئی  جنبشی  و  طبقاتی 

اوست، بيشتر و بيشتر کرده است. 

در غرب تلاشهای پسا ساختار شکن ها، و کل سيستم فرهنگی سرمايه 
داری بر اين است که «مارکس غربی» و نظرات انتقادی او را بر سرمايه 
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داری، در سيستم «هضم» کنند. ما ديديم که در سالروز دويستمين سال 
تولد مارکس، علائم چراغ راهنمائی در شهر «تيير»، زادگاه مارکس، 
توسط شهرداری به تصوير مارکس تغيير يافتند. قرار است اين روند، 
درست همچنانکه يونسکو خواسته است، مثل مسيح و انجيل، بخشی 
پا  بر  هم  کليساها  باشد.  غرب  در  جامعه  سيستم  متعارف  «داده»  از 
و  ميشود  انجام  مکان  آن  در  بعضا  ترحيم  و  ازدواج  مراسم  هستند، 
شهروند مستقل از اينکه حتی ممکن است لائيک و يا همجنسگرا باشد،  
مراسم رسمی ازدواج و ترحيم را درآن مکان ها برگزلر ميکنند. کليسا 
شده  کاپيتاليسم هضم  سيستم  در  مسجد،  و  اسلام  بر عکس  انجيل  و 
است. در صورت به سرانجام رسيدن چنين جهتگيريها،  اين بزرگترين 
شکاف ممکن است که بين مبانی نظری مارکس و بستر طبقاتی آن در 
غرب ايجاد کرده اند. مارکس و کاپيتال، تنديس و آثار «مقدس»، اما 
بی آزار و نا مربوط به جدال طبقات اند. اين کاری است که با جديت 
و  انجام  حال  در  خوانان  مارکس  و  دوستان  مارکس  حتی  همراهی  و 

مهندسی است.

اميد به تكرار واقعى بازگشت ماركس

کمونيسم مارکس و مبانی نظری آن در دو مقطع مُهم، در بستر طبقاتی 
اوليه حزب بلشويک  انترناسيونال اول و واحدهای  خود قرار داشت: 
روسيه. مارکس در انجمن کارگران لندن، فصلهای کاپيتال و ايدئولوژی 
بافت کارگران شرکت کننده در  آلمانی را تدريس ميکرد. صرفنظر از 
جلسات آن انجمن، ذهنيت هيچيک از آنان به جنبش های طبقات ديگر 
مشغول نبود. کسی بار سنگين ناشی از ستم ملی و يا مذهبی را بر شانه 
خود حس نميکرد. مارکس در کاپيتال، کارگر را در تحليل مبانی سيستم 
سرمايه داری وارد کرده است. هيچکس در کاپيتال راه چگونگی غلبه 
بر ستم ملی و يا مذهبی و يا حتی جنسيتی را نمی يابد. «باکونين» از 
انترناسيونال اول اخراج ميشود، نه به اين دليل که مثلا طرفدار دهقان 
نماينده يک  اخراج ميشود چون  او  استعمار.  ملتهای تحت  يا  و  است 
قصد  و  بود  اروپا  پيشرفته  کمتر  مناطق  ميان «کارگران»  در  گرايش 
داشت با تحريک احساسات عقب مانده و توطئه گری در انترناسيونال 
با  گويائی  بسيار  بسيار  تفاوت  اين  و  بدهد.  سازمان  سکت  کارگری، 
جدلها و انشعابات در انواع کمونيسمهای غير کارگری و خلقی و ملی 

و «توده»ای است.

حزب  که  کارگر»  طبقه  آزادی  برای  مبارزه  «اتحاد  سازمانهای  در 
بلشويک به اتکاء آنها شکل گرفت، کاپيتال خوانده ميشد، «بونديستها» 
هر چه بودند و هر اندازه طرفدار ملل تحت ستم و يا دهقانان «فقير»، 
جائی در حزب کمونيستی نداشتند. جدالهای داخلی در حزب، بر سر اين 
بود که آيا بايد به پيشروترين و آگاه ترين کارگر اتکاء کرد يا «دنباله 

روی از جنبش خود بخودی کارگران»؟

انقلابی هم داريم که  ما در ايران فعلی «فعال کارگری» بسيار فعال و 
در  ميکند.  اشغال  را  اش  ذهنيت  از  مهمی  گوشه  ملی»  ستم  «مشکل 
هر حال «راه حل کارگری» برای حل مساله ملی، در ذهنيت بسياری 
از کارگران «کمونيست»، بطور واقعی مطرح است و جزئی از پيکره 
که  نيست  تامل  قابل  آيا  است.  او  «کمونيستی»  و  کارگری»  «هويت 
انزواهای کمونيستی پيرامون «راه حل  داغ در بين  ما شاهد بحثهای 
کارگری» و يا «راه حل آمريکائی برای « مساله ملی» هستيم؟  و فعال 

کارگری هم حسّاس نسبت به سوسياليستهای آماتور؟

بحث من اين نيست که آنسان ميتواند کسانی را بيابد که فکرشان تماما 
«بکر» است و به هيچ پيشداوری خرافی آلوده نيست. اما برای فعال 
نظری  ازبيانهای  که  ناشفاف  تعبير  هر  با  کارگر،  طبقه  واقعی جنبش 
او،  واقعی  که «اعتراض»  باشد  فرض  پيش  بايد  اين  دارد،  کمونيسم 
يا  و  خوشحالی  عصبانيت،  های  انگيزه  روزانه  زندگی  متن  در  آنچه 

افسردگی او را شکل ميدهد کدام اميال واقعی است؟ کارگر فعال و مبارز 
به زندان ميافتد، بخاطر جنگ بر سر دستمزد، بخاطر  بارها و بارها 
خواهان  که  هايش  طبقه  هم  با  همبستگی  بخاطر  مه،  اول  برگزاری 
کارخانه  بستن  به  اعتراض  بخاطر  هستند،  معوقه»  «حقوق  پرداخت 
ها و کارگاهها و نبودن ايمنی، بخاطر اعتراض به کار کودکان، اما در 
همان حال يک هويت غير طبقاتی، يک هويت ملی، يک هويت صنفی، 
به عنوان بنيان انگيزه تحرکات او، وقتی به سياست ترجمه ميشود، 
سياسی،  جدال  در  سوسياليست  کارگر  ميشود.  پرتاب  صحنه  جلو  به 
مواضع اش را از «انزواهای کمونيستی» و محافل فلسفی کارگر پناه 

وام ميگيرد.

دستاوردهای  و  اجتماعی  زمينه  به  توجه  با  که  است  اين  من  تصور 
بنيانهای مارکسيسم در جامعه ايران، و اسناد و پيشرويهای ثبت شده 
انواع  ورشکستگی   و  بودن  سترون  و  زمينه،  اين  در  شده  فتح  و 
سوسياليسمهای ملی و خلقی در مواجهه با تحولات سالهای ۵٧ و سير 
بعدی رويدادها، امکان دوباره ای برای پايان دادن به شکاف بين مبانی 
نظری کمونيسم مارکس و جنبش طبقه کارگر وجود دارد. تصورم اين 
است مارکس خوانی و کاپيتال خوانی ميتواند به درون محافل کارگری 
برود. فکر ميکنم، عليرغم همه نامربوط سازی مارکس توسط دواير 
اند،  فعال  ديگر  جنبشهای  در  عملا  خود  که  آکادميک،  شبه  مهجور 
کارگر  برای  نقدها،  عمق  عين  در  و  روان  و  شيرين  مارکس  کاپيتال 

عادی با حدی از سواد که کتاب مربوط به اوست، ساده و قابل فهم. 

امثال محسن حکيمی که  از زبان  او را  نبايد مارکس و «پراکسيسم» 
خود در مشغله واقعی به «کانون نويسندگان» دلبستگی دارد، فهميد. 
نبايد از زبان شبه آکادميسينهائی که روايت دست چندمی از فيلسوفان 
و  مطنطن  عبارات  در  و  فريبنده  عناوين  با  را  شکن»  ساختار  «پسا 
در  بايد  برعکس  شنيد.  ميکنند.  آويزان  مارکس  به  مُغّلق  و  نامفهوم 
ورای عبارت پردازيها و مدح و ستايش و پرستش هويت صنفی کارگر، 
و در پس آن بت سازی حقه بازانه از جايگاه صنفی  کارگر و «تقدس» 

سالوسانه «کار بدنی»، پرچم طبقات ديگر را تشخيص داد.

و  تحصيلکرده  انسان  کافی  اندازه  به  ايران  جامعه  در  من  باور  به 
برای  کارگری  به محافل  دادن  بانی شکل  که  دارند  مارکسيست وجود 

کاپيتال خوانی باشند. 

خيز  که  را  تر  اصلی  دواير  کوزه  کاسه  ميتواند  مجدد  «پيوند»  اين 
برداشته اند تا مارکس و کاپيتال او را در سيستم سرمايه داری و در 
دستگاه ايدئولوگهای رسمی و غير رسنمی، آگاهانه يا نا ناآگانه، نظام 

سرمايه داری غرب، هضم کنند، بر هم بزند. 

روسيه کشوری از نظر صنعتی چندان مهم نبود. اما وقتی مبانی نظری 
کمونيسم مارکس با جنبش کارگری پيوند خورد و حزب سياسی طبقه 
کارگر قدرتمند شد، مارکس به دانشگاههای غرب رفت. من اميدوارم که 
نمونه انترناسيونال اول تکرار شود که بار منفی و سنگين «استالينيسم» 
را با خود و در ذهنيت شهروند غرب حمل نميکند. اما، انسان نميتواند 
در «انتطار» ظهور ناگهان و غير مترقبه مارکس بماند. از نظر عينی، 
امکان بازگشت واقعی مارکس در هر نقطه ای از جهان هست. از نظر 
از  ايران،   در  پيشرويهای نظرات مارکس  ايران و تجربه  من جامعه 

هر جای ديگر برای بازگشت حقيقی مارکس آمادگی بيشتری دارد.

فعالان شريف جنبش طبقه کارگر در ايران!

مارکس را  به درون طبقه خود و متن مبارزات اش، بازگردانيد

  نيمه  اول مه ٢٠١٨

iraj.farzad@gmail.com
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مردی که برای نخستين بار به سوسياليسم و بدان وسيله به تمامی 

جنبش  کارگری دوران ما زيرپايه ای علمی داد، کارل مارکس  است که 

در سال ١٨١٨ در ترير[١] زاده گشت. او نخست در دانشگاه های 

بُن[٢] و برلين[٣] دانش  حقوق تحصيل کرد، اما به زودی فقط به 

تحصيل تاريخ و فلسفه پرداخت و در سال ١٨۴٢ تصميم داشت به 

عنوان دانشيار در رشته فلسفه برای کسب مقام استادی به تحصيل 

خود ادامه دهد که جنبش  سياسی که پس  از مرگ فريدريش  ويلهلم 

سوم[۴] به وجود آمده بود، او را به راه ديگری کشاند. با همکاری 

مارکس  سران بورژوازی ليبرال راين[۵] هم چون کامپ هاوزن،[۶] 

را  تسايتونگ»[٩]  «راينيشه  کلن[٨]  در  ديگران  و  هانزمن[٧]  

بنياد نهادند  و مارکس ، که انتقاداتش  نسبت به کردار مجلس  ايالتی 

راين جلب توجه زيادی کرده بود، در پائيز ١٨۴٢ به سردبيری آن 

نشريه برگُزيده شد. البته «راينيشه تسايتونگ» در شرايط سانسور 

انتشار می يافت، اما سانسور نتوانست از پس  آن برآيد. «راينيشه 

تسايتونگ» تقريبأ هر بار توانست مقالاتی را که مهم بودند، از صافی 

سانسور بگذراند. در ابتدأ خوراک کمی برای حذف کردن به خورد 

سانسور داده می شد، به طوری که يا اداره سانسور خود عقب نشينی 

می شد  تهديد  دهد،  نشريه  انتشار  به  تن  آن که  برای  يا  و  می کرد 

جرأت  از  نشريه  ده  هرگاه  يافت.  نخواهد  انتشار  فردا  که روزنامه 

«راينيشه تسايتونگ» برخوردار می بودند و ناشرين آن ها چند صد 

تالر[١٠] بيش تر برای چيدن روزنامه هزينه صرف می کردند، در آن 

صورت امکان ادامه سانسور در سال ١٨۴٣ در آلمان ديگر ممکن 

عامی[١١]   و  ترسو  حقير،  آلمان  روزنامه های  صاحبان  اما  نبود. 

می جنگيد.  تنهائی  به  می بايست  تسايتونگ»  «راينيشه  و  بودند 

تا  می گشت  مواجه  ديگری  سانسور  با  سانسوری  هر  پس   در  او 

کرد.  اقدام  نشريه  اين  سانسور  به  خود  حکومت  رئيس   که  جائی 

حکومت در آغاز ١٨۴٣ اعلان کرد که حريف اين نشريه نمی شود 

پرداخت. آن  به سرکوب  بهانه ای  گونه  هر  بدون  آن پس   از  و 

مارکس  که در آن ميانه با خواهر فون وستفال[١٢] که چندی بعد به 

وزارت ارتجاع رسيد، ازدواج کرده بود، به پاريس  کوچ کرد و در 

آن جا با هم کاری آ. روگه[١٣] «کتاب های سال آلمان-  فرانسه» را 

منتشر کرد که در آن ها انتشار سلسله آثار سوسياليستی خود را با 

«نقد فلسفه حقوق هِگل» آغاز کرد. پس  از آن با هم کاری ف. انگلس  

»خانواده مقدس ، عليه برونو باوئر[١۴] و هم دستانش» را انتشار 

داد که نقدی طنزآميز بر فلسفه ايدآليستی آن دوران آلمان بود.

آموزش  اقتصاد سياسی و تاريخ انقلاب کبير فرانسه برای مارکس  

را  پروس[١۵]   حکومت  گاهگاهی  که  گُذاشت  باقی  وقت  آنقدر 

گرفت  چنين  را  انتقام خود  نيز  آن حکومت  دهد،  قرار  مورد حمله 

از  مارکس   اخراج  تقاضای   ١٨۴۵ سال  آغاز  در  توانست  که 

رابطه  اين  در  بقبولاند،  گيزو[١۶]  وزارت خانه  به  را  فرانسه 

کرد. ايفأ  را  واسطه  نقش   هومبلد[١٧]  فون  آلکساندر  آقای 

در  آن جا  در  و  داد  انتقال  بروکسل  به  را  خود  زندگی  مارکس  محل 

در  و  آزاد»  تجارت  درباره  «گُفتمان  فرانسه  زبان  به  سال ١٨۴٨ 

بر «فلسفه  نقدی بود  داد که  انتشار  را  فلسفه»  سال ١٨۴٧ «فقر 

اتحاديه  بروکسل  در  يافت  فرصت  هم زمان  پرودُن.[١٨]  فقر» 

کارگری آلمانی[١٩] را به وجود آورد و باين ترتيب به عمل ترويج 

اتحاديه  به  در سال  ١٨۴٧  دوستانش   و  او  که  زمانی  از  پرداخت. 

پيوستند،  داشت،  وجود  پيش   مدت ها  از  که  کمونيست ها  مخفی 

آن  تمامی  شد.  برخوردار  بيش تری  اهميت  از  او  برای  کار  اين 

زمان  آن  تا  که  پنهانی  بيش   و  کم  روابط  گشت،  دگرگون  مؤسسه 

به  کمونيستی،  تبليغات  برای  ساده  سازمانی  به  داشت،  وجود 

نخستين سازمان سوسيال  دمکراسی آلمان تغيير شکل داد که فقط 

آلمان  کارگران  اتحاديه های  که  جا  همه  می ماند.  مخفی  بايد  اجبارأ 

به وجود آمدند، «بوند»[٢٠]هم پيدايش  يافت، تقريبأ تمامی رهبران 

و  سوئيس   و  فرانسه  بلژيک،  انگلستان،  در  کارگری  اتحاديه های 

اعضاء  از  آمدند،  به وجود  آلمان  در  که  اتحاديه ها  از  بسياری  در 

آلمان  کارگری  جنبش   پيدايش   در  «بوند»  سهم  و  بودند  «بوند» 

بسيار پر اهميت بود. اما «بوندِ» ما در اين ميان نخستين تشکيلاتی 

برجسته  را  کارگری  جنبش   مجموعه  بين المللی  سرشت  که  بود 

انگليسی ها،  در«بوند»  می کرد،  عمل  بدان  هم چنين  و  می ساخت 

به  و  بودند  عضو  غيره  و  لهستانی ها  مجارستانی ها،  بلژيکی ها، 

می داد. تشکيل  را  بين الملل  کارگران  نشست های  لندن  در  ويژه 

دگرسازی «بوند» بر اساس  دو کنگره که در سال ١٨۴٧تشکيل شدند، 

انجام گرفت که در کنگره  دوم ترکيب و انتشار اصول حزب که توسط 

مارکس  و انگلس  به صورت «مانيفست» تنظيم گشته بود، تصويب 

شد. به اين ترتيب بود که «مانيفست حزب کمونيست» در سال ١٨۴٨ 

از فرارسيدن انقلاب فوريه انتشار يافت و  برای نخستين بار پيش  

تا کنون به تقريبأ تمامی زبان های اروپائی برگردانده شده است.

 ــ بروکسل»[٢١] که مارکس  با آن هم کاری داشت  »روزنامه آلمان 

و در آن سعادت پِليس  سرزمين پدری را بدون هرگونه ملاحظه ای 

اخراج  جهت  در  تا  ساخت  مجبور  را  پروس   حکومت  کرد،  افشأ 

انقلاب  که  هنگامی  اما  بود.  بی نتيجه  که  کاری  کند،  اقدام  مارکس  

به  طور  اين  و  گرديد  بروکسل  در  توده ای  جنبش   موجب  فوريه 

نظر رسيد که بلژيک نيز در آستانه تحولیّ است، حکومت بلژيک 

اخراج  کشور  آن  از  و  دستگير  دليلی  گونه  هر  بدون  را  مارکس  

از  فلوکو[٢٢]  به وسيله  فرانسه  ميان حکومت موقت  اين  در  کرد. 

کرد. پيروی  ندا  آن  از  او  و  بازگردد  پاريس   به  کرد  دعوت  او 

ماركس كارل  انديشه  و  زندگى 

فردریش انگلس

ترجمه: منوچهر صالحى
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که  پرداخت  شيادانی  با  مقابله  به  چيز  هر  از  پيش   پاريس   در 

در  می بردند،  به سر  فرانسه  در  که  را  آلمانی  کارگران  می خواستند 

آلمان انقلاب و  تا بدان وسيله در  لژيون های مسلح متشکل سازند 

جمهوری به وجود آورند. از يک سو آلمان بايد خود انقلاب خويش  

را انجام می داد و از سوی ديگر هر لژيون انقلابی بيگانه ای که در 

لامارتين های[٢٣]  توسط  آغاز  همان  از  می گرديد،  تشکيل  فرانسه 

دولت موقت به حکومتی که بايد سرنگون می شد، لو داده می شد، 

افتاد. اتفاق  بادن[٢۴]  و  بلژيک  در  واقعه  اين  که  هم چنان 

روزنامه  آن جا  در  و  رفت  کلن  به  مارس   انقلاب  از  پس   مارکس  

اول  از  که  کرد  پايه گُذاری  [٢۵]را  تسايتونگ»  راينيشه  «نويه 

روزنامه ای  يگانه  داشت،  وجود   ١٨۴٩ مه   ١٩ تا   ١٨۴٨ ژوئيه 

که در ميان جنبش  دِمُکراتيک آن دوران مواضع پرولتاريا را مطرح 

قيام کنندگان  از  خود  بی پرده  هواداری  طريق  از  آن هم  و  می ساخت 

بيش تر  سرکشی  موجب  که  امری  پاريس ،  در   ١٨۴٨ ژوئيه  ماه 

به  بيهوده  صليب»[٢۶]  «روزنامه  گشت.  نشريه  آن  سهام داران 

«گُستاخی شيمبُراسو»[٢٧] اشاره می کرد که نشريه «نويه راينيشه 

و صدراعظم  شاه  از  مقدسات،  تمامی  به  وسيله  بدان  تسايتونگ» 

از  يکی  در  که  مردی    ٨٠٠٠ و  ژاندارم ها  تا  گرفته  رايش[٢٨]  

استحکامات پروس  مستقر بودند، حمله می کرد؛ عاميون ليبرال و به 

ناگهان ارتجاعی گشته راين بيهوده از خود تعصب نشان می دادند؛ 

زمانی طولانی  برای  پائيز ١٨۴٨  در  کلن  نظامی  بيهوده حکومت 

وضعيت آن نشريه را معلق اعلان کرد؛ بيهوده وزارت دادگُستری 

خواستار  قانون  بند  بند  به  استناد  با  کلن  دادستان  نزد  فرانکفورت 

نگهبانی  به  توجه  با  روزنامه  گشت؛  نشريه  آن  دادگاهی  و  تعقيب 

اصلی، هم چنان به آرامی ويراسته و چاپ می گرديد، پخش  و شهرت 

روزنامه هم راه با شدت حملات آن به حکومت و بورژوازی گُسترش  

يافت. هنگامی که در نوامبر ١٨۴٨ در پروس  کودتا رخ داد، «نويه 

می يافت،  انتشار  که  شماره ای  هر  صدر  در  تسايتونگ»  راينيشه 

قهر  و  کنند  خودداری  ماليات  پرداخت  از  که  می خواست  مردم  از 

و  خاطر  به اين  روزنامه   ١٨۴٩ بهار  در  گويند.  پاسخ  قهر  با  را 

به خاطر مقاله ديگری به محکمه هيئت منصفه کشانده شد، اما در 

هر دو مورد دادگاه رأی به تبرئه نشريه داد. سرانجام، پس  از آن که 

رستاخير مه ١٨۴٩ در درسدن[٢٩] و در ايالت راين سرکوب شد و 

لشگرکشی پروس  عليه رستاخير بادن - فالتس[٣٠]  به وسيله تمرکز 

انجام  يافت، در آن  و بسيج توده  گسترده ای از نيروهای با اهميت 

نيرومند گشته است که  کافی  اندازه  به  پنداشت که  هنگام حکومت 

بتواند «نويه راينيشه تسايتونگ» را با به کاربرد قهر سرکوب نمايد. 

آخرين شماره روزنامه در ١٩ مه با جوهر سرخ انتشار يافت.

مارکس  دوباره به پاريس  رفت، اما زمان کوتاهی پس  از تظاهرات 

١٣ ژوئيه ١٨۴٩ از سوی حکومت فرانسه در برابر اين گزينش  قرار 

گرفت که محل زندگی خود را به برتانه[٣١] انتقال دهد و يا آن که 

فرانسه را ترک کند. او انتخاب آخرين را پذيرفت و به لندن کوچ کرد، 

شهری که از آن زمان تا کنون به طور لاينقطع در آن زيسته است.

راينيشه  انتشار مجدد «نويه  ارتجاع تلاش   به خاطر هويدائی شديد 

تسايتونگ» (در هامبورگ) به صورت مجله (در سال ١٨۵٠) بايد 

کودتای  از  بلاواسطه پس   مارکس   متوقف می گشت.  از چندی  پس  

انتشار  را  بناپارت»  لوئی  دسامبر ١٨۵١ در فرانسه «١٨ برومر 

زمان  هامبورگ  در   ١٨۶٩ دوم  چاپ  ١٨۵٢؛  (نيويورک  داد 

محاکمه  «افشأ   ١٨۵٣ سال  در  او  جنگ).  آغاز  از  پيش   کوتاهی 

سپس   و  بازل[٣٢]  در  (نخست  نگاشت   را  کلن»  در  کمونيست ها 

شد،) چاپ  لايپزيک[٣۴]  در  تازگی  به  و  بوستون[٣٣]  در 

مارکس  پس  از محکوميت اعضأ اتحاديه کمونيست ها در کلن خود را 

از فعاليت های ترويج سياسی کنار کشيد و از يک سو ده سال از عمر 

خود را به بررسی گنجيه غنی ای اختصاص  داد که کتاب خانه موزه 

بريتانيا در زمينه اقتصاد سياسی عرضه می کرد و از سوی ديگر با 

نشريه «نيويورک تريبون» [٣۵] به هم کاری پرداخت که در آن تا 

آغاز جنگ داخلی نه تنها گُزارش هائی را که او امضای خود را در 

زير آن ها می نهاد، بلکه تعداد زيادی از سرمقاله ها که با قلم او درباره 

مناسبات اروپا و آسيا نوشته شده بودند، انتشار يافتند. حملات او 

عليه لرُد پالمرستون[٣۶]  که بر اساس  مطالعه اسناد و مدارک رسمی 

نوشته شده بودند، در لندن به صورت شب نامه انتشار می يافتند.

اقتصادی  مطالعات  ميوه  نخستين  مثابه  به  سياسی»  اقتصاد  »نقد 

طولانی او در سال ١٨۵٩ انتشار يافت، دفتر نخست «برلين، ناشر 

دونکر[٣٧]). اين اثر حاوی نخستين توصيفات به هم پيوسته تئوری 

ارزش  مارکس  به انضمام آموزش  پول است. مارکس  در اثنأ جنگ 

که  بُناپارتيسم  با  «خلق»[٣٨]،  آلمانی  نشريه  با  مبارزه  به  ايتاليا 

را  ستم  زير  ملت های  حامی  نقش   و  بود  زده  ليبرالی  رنگ  به خود 

بازی می کرد و نيز با سياست آن زمان پروس  که در هيبت بی طرفی 

می کوشيد از آب گِل آلود ماهی بگيرد، پرداخت. مارکس  که با انبوهی 

سال  در  بود،  مواجه  فوگت[٣٩]  دروغين  و  شرم آور  افتراهای  از 

در  و  داد  پاسخ  او  به  فوگت»  «آقای  نوشته  در  لندن  در   ١٨۶٠

دروغين  دمکرات های  جريان  به  که  را  آقايانی  ديگر  و  فوگت  آن 

امپرياليستی وابسته بودند، افشأ نمود و بنا به دلائل آشکار و پنهان 

اعلان کرد که فوگت  از سلطنت دسامبر رشوه گرفته است. درست 

جيره خواران  از  که  ليستی  در  شد:  تأئيد  نظريه  اين  بعد  سال  ده 

بناپاريست در سال ١٨٧٠ در تويره[۴٠] پيدا شد و توسط حکومت 

«فوگت - بود  آمده  «و«  حرف  زير  در  يافت،  انتشار  سپتامبر 

شُد«. پرداخت  فرانک  هزار   ۴٠ مبلغ  او  به   ١٨۶٩ اوت  در    

اقتصاد  نقد  «سرمايه،  هامبورگ  در   ١٨۶٧ سال  در  سرانجام 

است  مارکس   اصلی  اثر  که  يافت  انتشار  نخست»  جلد  سياسی، 

جهات  و  او  اقتصادی- سوسياليستی  نظرات  بنيادهای  آن  در  که 

سرمايه داری  توليد  شيوه  به  موجود،  جامعه  به  او  نقد  اصلی 

سال  در  دوران ساز  اثر  اين  دوم  چاپ  شده اند.  مطرح  آن  نتايج  و 

است. دوم  جلد  تکميل  سرگرم  نويسنده  يافت؛  انتشار   ١٨٧٢

آن  دوباره  کارگری  اروپا جنبش   در بيش تر کشورهای  اثنأ  اين  در 
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طولانی  آرزوئی  به  بتواند  مارکس   که  بود  گشته  نيرومند  اندازه 

کارگران  که  بی انديشد  اتحاديه ای  تأسيس   بر  مبنی  داشت،  که 

پيش رفته ترين  کشورهای اروپا و امريکا را در بر گيرد و خصلت 

به  بلکه  کارگران،  به  نه  تنها  را  سوسياليستی  جنبش   بين لُمللی 

گونه ای  به  اصطلاح  به  کشورها  اين  حکومت های  و  بورژوازی 

جسمانی به نمايش  گُذارد، به پرولتاريا جرأت دهد و او را نيرومند 

سازد و دشمنان او را به  وحشت اندازد. يک نشست توده ای که در 

٢٨ سپتامبر ١٨۶۴ در مارتينس  هال[۴١]  لندن به نفع لهستانی ها 

تشکيل گرديده بود که دوباره از سوی روسيه زير ستم قرار گرفته 

 بودند، موجب شد تا اين نظر در آن جا مطرح گردد که مورد استقبال 

بود،  به وجود آمده  کارگری  بين المللی  قرار گرفت. اتحاديه  بی شائبه 

اقامت داشت،  در همان نشست  لندن  يک شورای کل موقت که در 

ديگری  کل  شوراهای  تمامی  و  شورا  اين  روح  و  گشت  انتخاب 

تمامی  تقريبأ  بود.  مارکس   شدند،  انتخاب  لاهه[۴٢]  کُنگره  تا  که 

توسط  گشتند،  مقرر  کل  بين الملل  از سوی شورای  که  نوشته هائی 

گرفته  تا   ١٨۶۴ سال  در  افتتاحيه  عنوان  از  يافتند،  انتشار  او 

عنوان جنگ داخلی در فرانسه در سال ١٨٧١. فعاليت های مارکس  

«بوند»  تاريخ  نوشتن  معنی  به  تشريح  کردن،  را  بين الملل  در 

ارُوپا زنده است. است که خاطره آن هنوز در حافظه کارگران 

سقوط کمون پاريس  سبب شد تا بين الملل در وضعيتی دشوار قرار 

تقريبأ  امکان فعاليت عملی  بين الملل،  درست در لحظه ای که  گيرد. 

در همه جا برايش  از بين رفته بود،  به صدر تاريخ اروپا رانده شد. 

حوادثی که بين الملل را به هفتمين قُدرت بزرگ بدل کردند، هم زمان 

مجازات شکست های  و  خود  ارتش   به کارگيری  و  تجهيز  از  را  او 

چند  برای  کارگری  جنبش   راه  مجدد  ساختن  و  مسدود  خطاناپذير 

دهه ممنوع ساختند. برای آن منظور از هر جهت عناصری به سوی 

ناگهانی  شهرت  چنان  از  می خواستند  که  آوردند  هجوم  بين الملل 

اتحاديه  برای مقاصد خودپسندانه شخصی خويش  و يا جاه طلبی های 

شخصی خود بهره گيرند، بی آن که  موقعيت واقعی بين الملل را تفهيم 

بايد تصميمی  قهرمانانه گرفته می شد  يا آن که به آن توجه کنند.  و 

به  آن را  و  گرفت  را  تصميم  آن  که  بود  مارکس   باز  نيز  بار  اين  و 

از  رسمی  مصوبه ای  طريق  از  بين الملل  کرد.  عرضه  لاهه   کنگره 

آن  باکونينيست ها که در  اقدامات  پذيرفتن هرگونه مسئوليتی  برای 

شانه  تشکيل  می دادند،  را  ناسالمی  و  پيچيده  عناصر  کانون  زمان 

خالی کرد و سپس  نيز با توجه به وضعيت دشواری که بين الملل در 

برابر عکس العمل های عمومی داشت و به ويژه هرگاه می خواست 

به خواست های در حال رشدی که از او مطالبه می شد، پاسخ دهد، 

که منجر به يک سلسله قربانی دادن و خون ريزی جنبش  کارگری 

آمريکا،  به  کل  شورای  انتقال  با  گرفت  تصميم  بين الملل  می گشت، 

خود را موقتأ از صحنه کنار کشد. حوادث آينده نشان دادند که اين 

تصميم که از آن دوران تا کنون بارها  مورد نکوهش  قرار گرفت، تا 

چه اندازه درست بود. از يک سو سر تمامی تلاش ها به سنگ  خورد 

که می خواست زير نام بين الملل کودتاهای بی نتيجه خود را توجيه 

کند و از سوی  ديگر ثابت شد که مراوده درونی رشد يابنده ای که 

ميان احزاب کارگری سوسياليستی کشورهای  مختلف وجود داشت، 

دلبستگی  خودآگاهی  بيداری  موجب  بين الُملل  همت  به  که  امری 

همگون  و همبستگی پرولتاريای همه کشورها گرديده بود، می تواند 

به رشته رسمی  آن لحظه  اگر در  باشد، حتی  اعتبار برخوردار  از 

وصل  نباشد. بود،  گرديده  بدل  زنجير  به  که  بين الملل  اتحاديه 

از آرامش   مارکس  توانست بار ديگر سرانجام پس  از کنگره لاهه 

خود  تئوريک  فعاليت های  بتواند  گردد  و  برخوردار  آسودگی  و 

طولانی  نه  چندان  زمانی  در  بتواند  است  اميد  و  کند  پی گيری  را 

دهد. ارائه  چاپخانه  به  انتشار  برای  را  «سرمايه»  دوم  جلد 

از ميان اکتشافات مهمی که مارکس  به مدد آن ها نام خود را در تاريخ 

علوم نوشته است،  می توانيم در اين جا تنها دو کشف را برجسته کنيم.

نخستين عبارت است از دگرگونی ای که توسط او در تمامی درک از 

تاريخ جهانی عملی گرديده است. تا آن زمان تمامی نگرش  به تاريخ 

بر اين تصور استوار بود که علت آخرين تمامی دگرگونی های تاريخی 

را می بايست در ايده های انسان هائی که خود دچار تحول می گشتند، 

جستجو کرد و در اين رابطه از ميان تمامی دگرگونی های تاريخی، 

تغييرات سياسی که بر تمامی تاريخ انسانی سلطه داشتند، با اهميت تر 

به نظر می رسيدند. اما کسی نمی پرسيد اين ايده ها از کجا به وجود 

می آيند و چه عواملی نيروی محرکه تغييرات سياسی می شوند. اما 

در مکاتب جديد تاريخ نگاران فرانسوی و تا حدی نيز تاريخ نويسان 

انگليسی به اين باور رسيده بودند که لااقل از قرون وسطی به بعد 

نيروی محرکه تاريخ اروپا را مبارزه شهروندان با اشراف فئودال بر 

سر به دست آوردن سلطه اجتماعی و سياسی تشکيل می داد. مارکس  

اما اثبات کرد تمامی تاريخ تاکنونی، تاريخ مبارزه طبقاتی است، که 

مبارزات سياسی با تمامی جنبه ها و گوشه های گوناگون آن، مبارزه 

بر سر کسب قُدرت اجتماعی و سياسی است و آن هم به اين دليل که 

طبقات کهن می خواهند سيادت خود را دوام بخشند و طبقات جديدِ در 

حال رويش  می خواهند سيادت خود را حاکم سازند. اما اين طبقات 

چگونه پيدايش  می يابند و به موجوديت خود ادامه می دهند؟ پيدايش  

آن ها هميشه منوط است به شرايط مادی زمخت و جسمانی که بر 

و  توليد  را  خود  زندگانی  لوازم  معينی  زمان  در  جامعه  آن  اساس  

خودکفائی  اقتصاد  بر  قرون وسطی  فئودالی  سيادت  می کند.  مبادله 

نيازهای شخصی را  تمامی  تقريباء  اقتصادی که  جوامع روستائی، 

برآورده می ساخت، اقتصادی که تقريباء بدون مبادله عمل می کرد، 

تکيه داشت، که اشرافيت ستيزه گر از آن ها در برابر عوامل خارجی 

و ملی محافظت می نمود و يا آن که آن ها را در يک مجموعه سياسی 

صنعت  آن ها  هم راه  به  و  شهرها  که  هنگامی  می ساخت.  متشکل 

پيشه وری ويژه ای به وجود آمد که در ابتداء در سطح ملی و سپس  

را  شهروندی  آورد،  به وجود  را  تجاری  مراوده  جهانی  سطح  در 

نخست  شهرنشين  اشرافيت  با  مبارزه  در  بورژوازی  و  داد  تکامل 

حوزه زندگی خود را فتح کرد و در جامعه فئودالی متکی بر رسته ها، 

کشف  با  اما  آورد.  به دست  را  ويژه ای  حقوق  خود  برای  توانست 

اين  آغاز شد،  اواسط سده ١۵  از  اروپا که  سرزمين های فراسوی 
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بورژوازی توانست به مناطق تجاری بسيار گسترده تری دست يابد و 

به اين ترتيب توانست برای صنايع خود مهميز نوينی يابد، پيشه وری 

که  مانوفاکتوری  توليد  به وسيله  آن هم  و  توليد  مهم  شاخه های  در 

نيز  روند  اين  و  شد  زده  پس   بود،  گرفته  به خود  کارخانه ای  جنبه 

به وسيله کشفيات سده پيشين و به طور عمده توسط صنايع بزرگی 

که به وسيله ماشين بخار ممکن گشته بود، عقب رانده شد، و اين 

يک نيز تاثير خود را بر تجارت به اين ترتيب نهاد که در کشورهای 

پس مانده توليد پيشه وری را به عقب راند و در کشورهای پيش رفته 

ابزار مراوده جديد کنونی، يعنی ماشين های بخار، راه آهن و تلگراف 

اين چنين بود که بورژوازی توانست کم کم ثروت  را به وجود آورد. 

هر  سازد،  متمرکز  خود  دستان  در  را  اجتماعی  قُدرت  و  اجتماعی 

از دستيابی به قُدرت سياسی  او برای مدت زمانی طولانی  چند که 

محروم ماند که هم چنان در دست اشراف و سلطنتی که به اشراف 

متکی بود، قرار داشت. اما پس  از طی مراحلی چند، در فرانسه پس  

متصرف  نيز  را  سياسی  قدرت  توانست  بزرگ،  انقلاب  پيروزی  از 

دهقانان کوچک  پرولتاريا و  برابر  بعد در  به  زمان  اين  از  و  شود 

به طبقه حاکم بدل گردد. از اين نظرگاه می شود به سادگی با اطلاع 

کافی از وضعيت اقتصادی هر جامعه ای، امری که تاريخ نويسان ما 

ابدأ بدان توجه نمی کنند، هرگونه تظاهرات تاريخی و به همين ترتيب 

می شود بسادگی تصورات و ايده هائی را که در هر مرحله تاريخی بر 

اساس  شرايط حاکم بر زندگی اقتصادی به وجود می آيند و مناسبات 

اجتماعی و سياسی که بر پايه آن تدوين می شوند، را توضيح داد. 

به اين ترتيب برای نخستين بار تاريخ بر بنياد واقعی خود قرار گرفت، 

می شد  گرفته  ناديده  کامل  به طور  زمان  آن  تا  که  ملموسی  واقعيت 

مبنی بر اين که انسان ها پيش  از هر چيز نياز به خوردن، نوشيدن، 

سياست،  به  آن که  از  پيش   بايد  بنابراين  و  دارند  لباس   و  مسکن 

کنند.  کار  آن  ساختن  فراهم  برای  بپردازند،  غيره  و  فلسفه  دين، 

يافت. تاريخی خود دست  به حق  اين واقعيت ملموس  سرانجام 

دارای  سوسياليستی  جهان بينی  برای  تاريخ  از  جديد  درک  اين  اما 

اهميت بسيار بود. بر اساس  اين درک اثبات گرديد که تمامی تاريخ 

تاکنونی بر پاشنه تضاد طبقاتی و مبارزه طبقاتی می گردد، که هميشه 

طبقات حاکم و محکوم، استثمار کننده و استثمار شونده وجود داشت 

و هميشه اکثر انسان ها مجبور بودند به کارهای سخت تن در دهند و 

در زندگی از لذات اندکی برخوردار شوند. چرا چنين بود؟ به اين دليل 

ساده که در تمامی مراحل انکشاف انسانی توليد بسيار اندک تکامل 

اين شکل متضاد می توانست  تنها در  يافته بود، که تکامل تاريخی 

صورت گيرد، که پيش رفت تاريخی در مجموع به فعاليت اقليتی بسيار 

کوچک که از حقوق برتری برخوردار بود، وابسته بود، در حالی که 

اکثريت عظيم محکوم بدان بود که برای تأمين مخارج زندگی اندک 

خود و نيز کسان برتری که روز به روز ثروتمندتر می شدند، کار 

کند. اما يک چنين بررسی از تاريخ برخلاف رسم آن زمان که تاريخ 

بر اساس  اعمال بد انسان ها توضيح داده  می شد، قادر می شود تاريخ 

طبقاتی را به طور طبيعی و عقلائی توضيح دهد و آشکار کند که در 

لااقل  معاصر،  دوران  در  مولده  نيروهای  آور  سرسام  رشد  نتيجه 

به حکومت گر و  تقسيم جامعه  برای  در کشورهای پيش رفته ديگر 

حکومت شونده، به استثمارگر و استثمارکننده بهانه ای وجود ندارد 

و نيز بورژوازی بزرگ پيشه تاريخی خود را انجام داده است، که او 

ديگر توانائی رهبری جامعه را نداشته و حتی در روند تکامل توليد 

خود به مانعی بدل شده است، هم چنان که در حال حاضر بحران های 

تجاری و به ويژه غوغای بزرگ و وضعيت پريشان صنعت در تمامی 

پرولتاريا  به  تاريخ  هدايت  گواهی می دهد، که  امر  اين  بر  کشورها 

انتقال يافته است، به طبقه ای که خود را تنها بدين وسيله از تمامی 

وضعيت اجتماعی  خويش  می تواند رها سازد و در حقيقت تمامی سلطه 

طبقاتی، تمامی بندگی و تمامی استثمار را از بين ببرد و نيروهای 

در  تنها  فراروئيده اند،  بورژوازی  ازچنگال  که  را  اجتماعی  مولده  

تصرف پرولتاريای متحدی قرار دهد تا بتوان وضعيتی را به وجود 

آورد که بر حسب آن هر عضو جامعه بتواند نه تنها در توليد، بلکه 

حتی در توزيع و اداره ثروت های اجتماعی سهيم باشد و از طريق 

اجتماعی  نيروهای مولده  بارآوری  به  توليد  برنامه ريزی مجموعه 

بتوان ارضأ تمامی  تا  بيافزايد  به وجود می اورند،  و محصولاتی که 

نيازهای عقلائی افراد را به طور هميشگی و رشد يابنده  تأمين کرد.

رابطه  نهائی  توضيح  از  است  عبارت  مارکس   مهم  کشف  دومين 

سرمايه با کار و يا به عبارتی ديگر اثبات اين امر که چگونه در بطن 

جامعه امروزی، در درون شيوه توليد سرمايه داری استثمار کارگران 

توسط سرمايه داران عملی می گردد. از زمانی که اقتصاد سياسی اين 

نظريه را مطرح ساخت که کار سرچشمه تمامی ثروت ها و همگی 

پس   که  بود  گشته  اجتناب ناپذير  پرسش   اين  طرح  است،  ارزش ها 

چگونه سازگار است که کارگر مزدور تمامی ارزشی را که در نتيجه 

کار او حاصل می شود، دريافت نمی دارد و بلکه بايد بخشی از آن را 

اقتصاددانان بورژوا و هم سوسياليست ها  بدهد؟ هم  به سرمايه دار 

اما  بدهند،  علمی  منطق  بر  مبتنی  پاسخی  پرسش   به اين  کوشيدند 

تلاششان بيهوده بود تا آن که مارکس  راه حل خود را ارائه داد. اين 

راه حل عبارت از آن است که شيوه توليدی امروزين سرمايه داری 

يک سو  از  دارد.    نياز  اجتماعی  طبقه  دو  به  خود  حيات  برای 

سرمايه دارها که مالکيت ابزار توليد و وسائل زندگی را در اختيار 

خود می يابند و از سوی ديگر پرولتاريا که فاقد چنين مالکيتی است 

و برای به دست آوردن وسائل زندگی، تنها يک کالا، يعنی نيروی کار 

خود را می تواند بفروشد. اما ارزش  يک کالا به وسيله مقدار کاری 

تعيين می گردد که برای توليد آن مصرف می شود، يعنی بر پايه مقدار 

به کارگرفته می شود، يعنی  کالا  کار لازمی که برای توليد مجدد آن 

ارزش  نيروی کار يک انسان معمولی در يک روز، در يک هفته، در 

يک ماه، در يک سال، يعنی به وسيله مقدار لوازم زندگی که برای 

نگهداری آن  مقدار نيروی کار طی يک روز، يک هفته، يک ماه، 

برای يک روز وسائل  کارگر  کنيم  يک سال ضروری است. فرض  

يا  و  دارد  نياز  آن  توليد  برای  کار  ساعت  شش   به  خويش   زندگی 

امری که مشابه آن است: مقدار کاری که در آن وسائل زندگی نهفته 

ارزش   آن صورت  در  نمودار می سازد،  را  کار  است، شش  ساعت 

کار يک روز خود را در مقدار پولی متجلی می سازد که شش  ساعت 
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کارگر ما  کنيم سرمايه داری که  باز فرض   کار را مجسم می سازند. 

را به کار گرفته است، در برابر کاری که کارگر انجام می دهد، چنين 

مزدی را، يعنی تمامی ارزش  نيروی کارش  را به او می پردازد. پس  

هرگاه کارگر برای سرمايه دار شش  ساعت در روز کار کند، در آن 

جبران  تمامأ  می پردازد،  او  به  که سرمايه دار  را  آن چه  او  صورت 

در  کار.  ساعت  برابر شش   در  کار  ساعت  يعنی شش   است،  کرده 

چنين صورتی چيزی برای سرمايه دار باقی نمی ماند و به همين دليل 

سرمايه دار به اين قضيه به گونه ای ديگر برخورد می کند. او می گويد 

که من نيروی کار اين کارگر را نه برای شش  ساعت، بلکه برای 

کارگر  که  می گذارد  اساس   اين  بر  و  خريده ام  کار  روز  يک  تمامی 

برايش  ٨، ١٠، ١٢، ١۴ و يا ساعات بيش تری کار کند، به طوری 

که فرآورده های ساعت هفتم، هشتم و ديگر ساعات، محصول کار 

رايگان است و در ابتدأ به جيب سرمايه دار سرازير می گردد. به اين 

ترتيب کارگری که در خدمت سرمايه دار است نه تنها ارزش  نيروی 

اضافی  آن، ارزش   از  که دريافت می دارد، بلکه فراتر  کار خود را 

نيز به وجود می آورد که در آغاز سرمايه دار آن را به تصرف خود 

قوانين  سلسله  يک  اساس   بر  بعدی،  مراحل  در  ليکن  درمی اورد، 

اقتصادی، آن اضافه ارزش  در اختيار تمامی طبقه سرمايه دار قرار 

می گردد  بدل  بنيادی  به  ارزش   اضافه  اين  که  آن  می گيرد، خلاصه 

که از آن بهره زمين، سود، انباشتگی سرمايه، کوتاه آن که تمامی 

آن چه سرچشمه می گيرد که طبقاتی که خود کار نمی کنند، مصرف 

می نمايند و يا آن که به صورت ثروت انباشت می کنند. اما بر همين 

اساس  ثابت شد آن چه سرمايه دار امروزی به صورت ثروت به دست 

بيگاری  از دهقانان  که  فئودالی  ارباب  يا  برده دار  آن چه  می آورد و 

می کشيد، به دست می آوردند، همه بر پايه تصرف کار غريبه، يعنی 

به  تنها  استثمار  اشکال  اين  تمامی  و  هستند  اسُتوار  اضافی  کار 

دليل اختلافی که در شيوه تصرف کار اضافی با يک ديگر دارند، از 

پای شيوه های  از زير  نيز  آخرين فرش   ترتيب  به اين  متفاوتند.  هم 

گُفتار رياکارانه طبقات مالک کشيده شد که وانمود می کنند که گويا 

وظايف  و  حقوق  برابری  عدالت،  و  حق  کنونی  اجتماعی  نظام  در 

و هماهنگی همگانی خواست ها برقرار است و نيز هم چون جوامع 

پيشين، از چهره جامعه بورژوازی کنونی نيز پرده برداشته شد که 

چيز ديگری نيست مگر مؤسسه شگرفی برای استثمار غول آسای 

می گردد. ناچيزتر  روز  هر  که  اقليتی  سوی  از  توده  اکثريت 

بنا  مهم  حقيقت  دو  اين  اساس   بر  مدرن  علمی  سوسياليسم 

علمی  کشفيات  ديگر  و  اين  «سرمايه»  دوم  جلد  در  است.  شده 

بيش تر  سرمايه داری  اجتماعی  ساختار  از  اهميت  با  کم تر  نه 

نخورده  دست  جهات  وسيله  بدين  و  شد  خواهند  داده  انکشاف 

که  است  اميد  گشت.  خواهد  تحول  دچار  سياسی  اقتصاد 

دهد. تحويل  چاپخانه  به  زودتر  چه  هر  آن را  بتواند  مارکس  

مجموعه آثار مارکس  و انگلس  به آلمانی، جلد ١٩، صفحات ١٠٢ 

تا ١٠۶

اين ترجمه برای نخستين بار در شماره ١۵ نشريه «طرحی نو»، 

ارديبهشت ١٣٧٧ چاپ شد

پانوشت ها:

[١] Trier

[٢] Bonn

[٣] Berlin

ويلهلم سوم Friedrich Wilhelm III در سال   [۴]فريدريش  

١٧٧٠ زاده شد و در سال ١٨۴٠ درگُذشت. او در سال ١٧٩٧ به 

سلطنت پروس  رسيد، با آن که آدمی وظيفه شناس   بود، ليکن از قدرت 

تصميم گيری زيادی برخوردار نبود و همين امر سبب شد تا پروس  در 

 دوران سلطنت او به انزوا کشانده شود. او در جنگ در برابر ناپلئون 

دست  از  را  پروس   از سرزمين  نيمی  تقريبأ  و  خورد  اول شکست 

داد. او از ١٨١۵ به بعد به مبارزه با نيروهائی پرداخت که خواهان 

آزادی بودند. مرگ او سبب شد تا فضای سياسی پروس  تا حدی باز 

شود و در همين دوران بود که مارکس  به سياست روی آورد.

[۵] Rhein

[۶] Camphausen

[٧] Hansemann

[٨] Köِln

پيشه« و  تجارت  سياست،  برای  تسايتونگ  » [٩]راينيشه 

Reinische Zeitung für Politik, Handel und

در   ١٨۴٣ مارس    ٣١ تا   ١٨۴٢ ژانويه  اول   Gewerbeاز 

سرمايه دارانی   توسط  روزنامه  اين  يافت.  انتشار  کلن  شهر 

بودند. مخالف  پروس   سلطنتی  استبداد  با  که  شد  پايه ريزی 

واحد  گذشته  در  که  بود  نقره   [١٠]تالر Taler سکه 

 ١٩٠٧ تا  از  ١۵١٨  پول  واحد  اين  بود.  آلمان  در  پول 

داشت. وجود  مختلف  صورت های  به  آلمان  در 

انتخاب  عامی  واژه Spießbürger معادل  برای  اين جا   [١١]در 

ميانه  طبقه  به  متعلق  است  اما Spießbürger کسی  است،  شده 

که بی فرهنگ است، اما ادای آدم های با فرهنگ را در می اورد  .

[١٢] Von Westphalen

[١٣] A. Ruge

[١۴] Bruno Bauer

[١۵] Preuß

[١۶] Guizot

  Alexander von Humboldtهومبلد فون   [١٧]آلکساندر 

همان  در   ١٨۵٩ سال  در  و  شد  زاده  برلين  در   ١٧۶٩ سال  در 

محققين  برجسته ترين  از  يکی  دوران  آن  در  او  درگذشت.  شهر 

تحقيقات  توسط  توانست  و  بود  آلمان  جغرافيای  و  طبيعی  علوم 

آورد. به دست  جهانی  اعتباری  و  شهرت  خويش   علمی 

[١٨] Proudhon

 [١٩]مارکس  و انگلس  در پايان سال ١٨۴٧ اتّحاديه کارگری آلمان 

 را با اين هدف در بروکسل به وجود آوردند که بتوانند بدان وسيله 

در ميان کارگران آلمانی ساکن بلژيک روشنگری سياسی نمايند و 

آن ها را با انديشه های کمونيستی خويش  آشنا گردانند. اين اتحاديه 

به صورت علنی و قانونی کار می کرد. اما پس  از انقلاب فوريه ١٨۴٨ 
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در فرانسه، پليس  بلژيک از  ادامه فعاليت علنی آن جلوگيری کرد.

[٢٠] Bund

در  که  آلمانی  مهاجرين  توسط  بروکسل»  آلمان-  » [٢١]روزنامه 

بروکسل زندگی می کردند، به وجود آمد. اين نشريه از ٣ ژانويه ١٨۴٧ 

تا فوريه ١٨۴٨ هر دو هفته يک بار انتشار يافت. در ابتدأ سياست اين 

  Adalbertنشريه توسط ناشر و سردبير آن آدالبرت فون بُرنشتد

 von Bornstedtتعيين می گشت که انسانی دمکرات بود. او کوشيد 

نشريه خود را به تريبون تمامی گرايشات سياسی که ضد استبدادی 

بودند، بدل سازد. به همين دليل نيز مارکس  و انگلس  برخی از آثار 

خود را در اين نشريه چاپ کردند و به تدريج آن را به بلندگوی انقلاب 

دمکراتيک آلمان بدل ساختند. در عين حال آن ها از صفحات همين 

نشريه برای ترويج انديشه های کمونيستی خويش  بهره گرفتند.

[٢٢] Flocon

  Alphonse-Marie-Louisلامارتين لوئی  ماری  [٢٣]آلفونس  

در سال  فرانسوی  سياستمدار  و  تاريخ نگار   Lamartineشاعر، 

١٧٩٠ زاده شد و در سال ١٨۶٩ درگذشت. او جمهوری خواه بود 

و در سال ١٩۴٨ هر چند که وزير خارجه حکومت موقت فرانسه 

می گشت. تعيين  او  توسط  آن حکومت  کلی  ليکن سياست  بود، 

[٢۴] Baden

 » Neueتسايتونگ پرويسيشه  «نويه   [٢۵]روزنامه 

بنياد  برلين  در   ١٨۴٨ سال   Rheinische Zeitungدر 

محافظه کار  نيروهای  خواست های  و  مواضع  آن  در  که  شد  نهاده 

روزنامه  اين  مردم  می يافت.  انعکاس   موجود  نظم  هوادار  و 

علامت  آن  سرخط  در  زيرا  می ناميدند،  صليب»  «روزنامه  را 

می شد. چاپ  بود،  پروس   دولت  علامت  که  آهنين  صليب 

 » Neueتسايتونگ پرويسيشه  «نويه   [٢۶]روزنامه 

 preußische Zeitungدر سال ١٨۴٨ در برلين بنياد نهاده شد 

هوادار  و  محافظه کار  نيروهای  خواست های  و  مواضع  آن  در  که 

«روزنامه  را  روزنامه  اين  مردم  می يافت.  انعکاس   موجود  نظم 

آن  سرخط  در  زيرا  صليب Kreuz-Zeitung «می ناميدند، 

علامت صليب آهنين که علامت دولت پروس  بود، چاپ می شد.

[٢٧] Chimborasso

[٢٨] Reich

[٢٩] Dresden

[٣٠] Baden-falz

[٣١] Bretagne

[٣٢] Basel

[٣٣] Boston

[٣۴] Leipzik

[٣۵] Newyork Tribune

  Henry John[٣۶]لرد هنری جان تمپل ويسکونت پالمرستون 

 Temple Viscount almerstonدر سال ١٧٨۴ زاده شد و در 

سال ١٨۶۵ درگذشت. او يکی از سياستمداران طراز اول انگلستان 

است. او نخست به حزب توری و از ١٨٣٠ به حزب وايگ پيوست. 

او از ١٨٠٩ تا ١٨٢٨ وزير جنگ، از ١٨٣٠ تا ١٨٣۴ و از ١٨٣۵ 

تا ١٨۴٠ وزير خارجه، از ١٨۵٢ تا ١٨۵۵ وزير کشور و از ١٨۵۵ 

تا ١٨۵٨ و نيز از ١٨۵٩ تا ١٨۶۵ نخست وزير انگلستان بود.

[٣٧] Duncker

 [٣٨]نشريه هفتگی «خلق Das Volk «به زبان آلمانی از ٧ مه تا ٢٠ 

اوت ١٨۵٩ در لندن انتشار يافت. اين نشريه توسط اتحاديه آموزشی 

  Elardبرای کارگران آلمانی مقيم لندن به سردبيری الاِرد بيسکامپ

 Biscampانتشار يافت. مارکس  از شماره ٢ با اين نشريه به طور 

ياری می کرد.  آن ها را  از نظر فکری  داشت و  غيررسمی هم کاری 

در شماره ۶ نشريه به طور رسمی اعلان شد که مارکس ، انگلس ، 

ولف Wilhelm Wolff و  ويلهلم   ، Freiligarthفرای ليگارت

هاينريش  هايزه Heinrich Heise با آن نشريه هم کاری می کنند. 

در اين نشريه برخی از آثار مارکس  و از آن جمله مقدمه ای را که 

بر کتاب «نقد اقتصاد سياسی» نوشته بود، انتشار يافتند. اين نشريه 

پس  از انتشار ١۶ شماره مجبور شد کار خود را به خاطر کمبود پول 

تعطيل کند. در اين فرصت به آقای کارل فوگت Karl Vogt نيز حمله 

 ــپلنُ) و با جيره  شد که در آن ايام به سفارش  شاهزاده ناپلئون (پلنُ 

لوئی ناپلئون بی طرفی و حتی سمپاتی آلمان را ترويج می کرد.

[٣٩] Vogt

[۴٠] Tuilerien

[۴١] Martin`s Hall

[۴٢] Haag
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مارکس نظريه ی ارزش اضافی را مهم ترين دست آورد خود در جهت 
پيشرفت تحليل اقتصادی به حساب می آورد (مارکس، نامه به انگلس، 
٢٤ اوت ١٨٦٧). از طريق اين نظريه بود که دامنه ی گسترده ی تفکرات 
جامعه شناسی و تاريخی مارکس او را قادر ساخت که مناسبات توليد 
سرمايه داری را در بستر تاريخی خود قرار دهد و همزمان ريشه ی 
تناقض های اقتصادی درونی و قوانين حرکت توليد سرمايه داری را در 

روابط خاص توليدی که بر پايه ی آن بنا نهاده شده است دريابد.

استوار است  امر  اين  بر پايه ی تشخيص  نظريه ي طبقات مارکس، 
يعنی طبقه ی مسلط،  از جامعه  بخشی  هر جامعه ي طبقاتی،  در  که 
اضافی  توليد  اين  اما  مي كند.  تصاحب  را  اجتماعي  اضافی  توليد 
اساساً مي تواند سه شکل متفاوت يا ترکيبی از آن ها به خود بگيرد. 
مستقيماً  اضافي  كار  شكل  مي  تواند  اضافی  توليد  اول،  شکل  در 
برده داری،  توليد  شيوه ي  آن  نمونه ی  که  بگيرد  را  نشده  پرداخت 
بدون  (بيگاری  آسيايی  توليد  بخش هاي  برخی  يا  اوليه  فئوداليسم 
اضافي  توليد  دوم،  در شکل  است.  امپراتوری)  برای  مزد  پرداخت 
مي تواند شكل کالاهاي تصاحب شده توسط طبقه ی حاكم را به صورت 
بگيرد،  اضافی)  کار  (محصولات  ساده  و  ناب  مصرفي  ارزش هاي 
همانطور که در فئوداليسم بهره ي مالكانه ي فئودالي در مقدار معيني 
محصول (بهره ي مالكانه ي محصول) يا در بقاياي جديدتر آن مانند 
شكل  اضافی  توليد  سوم،  در شکل  مي شود.  پرداخت  مزارعه كاري 
پولي به خود مي گيرد مانند بهره ي مالكانه ي پولي در مراحل نهايي 
فئوداليسم و سودهاي سرمايه دار. اساساً ارزش اضافی همين است: 
شکل پولی محصول اجتماعي اضافي يا معادل با آن، محصول پولي 
تمام  با  دارای ريشه ي مشترک  ارزش اضافی  بنابرين  اضافی.  کار 

نشده. پرداخت  کار  يعني  است  اضافی  محصول  ديگر  اشکال 

يعنی، نظريه ي ارزش اضافی مارکس اساساً استنتاج (يا چكيده ي) 
کل  که  همان طور  دقيقاً  است.  حاکم  طبقات  درآمدهای  نظريه  ي  از 
توليد  کل  می گردد،  برداشت  دهقانان  توسط  کشاورزی  محصولات 
اجتماعی (درآمد خالص ملی) نيز طی فرايند توليد ساخته می شود. 
آنچه در بازار (يا از طريق تصاحب محصول) اتفاق می افتد توزيع (يا 
بازتوزيع) چيزی است که قبلاً ساخته شده است. محصول اضافی و 
بنابراين شکل پولی آن، ارزش اضافی، مازاد اين محصول اجتماعي 

توليدکننده  طبقات  آن که  از  پس  كه  است  (درآمد)  جديد  (خالص) 
داری: دستمزدها)  نظام سرمايه  را دريافت کردند (در  پاداش خود 
باقي مي ماند. بنابراين، اين نظريه ي استنتاجي از درآمدهای طبقات 
اخلاقي  معناي  به  نه  بهره کشی،  نظريه ي  يک  خود  عملاً  حاکم 
اخلاقی  لحاظ  از  بارها  به وضوح  انگلس  و  مارکس  گرچه  ــ  كلمه 
استثمارشوندگان  تمامي  سرنوشت  برابر  در  را  قابل ادراکی  خشم 
ابراز  مدرن  پرولتاريای  سرنوشت  خصوصاً  و  تاريخ  سراسر  در 
کرده اند ــ بلكه به معناي اقتصادي آن است. در تحليل نهايی، همواره 
خلاصه  نشده  پرداخت  کار  محصول  به  حاکم  طبقات  درآمدهاي 

است. مارکس  بهره کشی  نظريه ی  قلب  نکته  اين  که  می گردد 

اين نيز دليلی است بر اين که چرا مارکس اهميت فوق العاده ای برای 
در نظرگرفتن ارزش اضافی به عنوان يک مقوله ی عمومی و بالاتر 
از انواع سود (که خود به زيرشاخه های سود صنعتی، سود بانکی، 
همگی  که  بهره  و  اجاره  می گردد)،  تقسيم  غيره  و  بازرگانی  سود 
اجزاء محصول اضافی کل ايجاد شده از کار مزدبگيری هستند، قائل 
(تمامی  بود. همين مقوله ی عمومی است که هم وجود طبقه حاکم 
خاستگاه های  هم  و  می کنند)  ارتزاق  اضافی  ارزش  از  که  کسانی 

می دهد. توضيح  را  سرمايه داری  نظام  تحت  طبقاتی  مبارزات 

از  اضافی  ارزش  که  را  اقتصادی  سازوکار  همچنين  مارکس 
سازوکار  اين  پايه ی  در  می کند.  آشکار  می گيرد  سرچشمه  آن 
قرن  در  که  دارد  قرار  بزرگ  اجتماعی  تحول  يک  اقتصادی 
مناطق  ساير  در  به آرامی  و  شد  آغاز  غربی  اروپای  در  پانزدهم 
کشورهای  از  خيلی  در  (و  يافت  گسترش  قاره ها  ساير  و  قاره  اين 

دارد.( ادامه  تحولات  اين  هنوز  درحال توسعه،  به اصطلاح 

و  فنی  تحولات  (شامل  اقتصادی  همزمان  تحولات  طريق  از 
توليدکنندگان  توده ی  فرهنگی  و  سياسی  اجتماعی،  تکنولوژيک)، 
مستقيم خصوصاً دهقانان و صنعتگران از ابزار توليد خود جداشده و 
از دسترسی آزاد به زمين محروم می شوند. در نتيجه آن ها ديگر قادر 
به توليد نيازهای معاش با اتکا بر توان خود نيستند. به منظور زنده 
نگه داشتن خود و خانواده شان مجبور به فروختن بازو، ماهيچه و 
مغز خود به صاحبان ابزار توليد (شامل زمين) هستند. هنگامی که 
اين صاحبان ابزار توليد، سرمايه ی پولی کافی برای خريد مواد خام و 
پرداخت دستمزد در اختيار داشته باشند، می توانند شروع به شکل دهی 
توليد بر پايه ی سرمايه داری کنند که در آن با استفاده از کار مزدبگيری 
مواد خامی را که خريداری کرده اند با ابزاری که مالک آن هستند به 

محصول نهايی تبديل می کنند که خودبه خود صاحب آن نيز هستند.

پيش فرض مناسبات توليد سرمايه داری اين است که «نيروی کار» 
هم  کالاها،  ساير  همانند  کار  نيروی  کالای  است.  کالا  توليدکنندگان 
ارزش مبادلهای و هم ارزش مصرفی دارد. ارزش مبادلهای نيروی 
کار، همانند ارزش مبادله ای ساير کالاها، مقدار کار لازم به لحاظ 
اجتماعی که در نيروی کار تجسد يافته، به عبارت ديگر هزينه های 
لازم برای بازتوليد آن است. به طور مشخص اين به معنای ارزش 
روزها،  کارگر  يک  تا  است  لازم  مصرفی  خدمات  و  کالاها  تمامی 

 ترجمه کاوه رھباردار مجاور

 نظريه ى ارزش اضافى 
كارل ماركس

ارنست مندل
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طبقه ی  اعضای  و  کند،  کار  ثابت  شدت  با  تقريباً  ماه ها  و  هفته ها 
کارگر و مهارت های آن ها تقريباً ثابت بماند (يعنی تعداد مشخصی از 
کودکان طبقه کارگر بايد تغذيه شوند، به مدرسه بروند و نگهداری 
يا می ميرند  افتاده می شوند  کار  آنها از  تا هنگامی که والدين  شوند 
دقيقاً  کار  نيروی  کالای  مصرفی  ارزش  اما  گردند.)  آنها  جايگزين 
توانايی آن برای ايجاد ارزش جديد، شامل توانمندی آن برای ايجاد 
ارزش بيشتر از هزينه های بازتوليد خود آن می باشد. ارزش اضافی 
نيروی کار،  به دست کالای  توليد شده  اختلاف بين کل ارزش جديد 
می باشد.  خودش،  بازتوليد  های  هزينه  يعنی  آن،  خود  ارزش  و 
بنابراين، کل نظريه ی ارزش اضافی مارکسی برپايه ی تفاوت ظريف 
بين مفاهيم «نيروی کار» و «کار» (يا ارزش) است. اما در مورد 
اين تفاوت هيچ چيز متافيزيکی وجود ندارد و اين تنها توضيح (راز 

زدايی) فرايندی است که روزانه در ميليون ها مورد اتفاق می افتد.

سرمايه دار «کار» کارگر را نمی خرد. اگر اين کار را ميکرد دزدی 
کل  از  کم تر  کارگر مشخصاً  بود، زيرا دستمزد  افتاده  اتفاق  آشکار 
ارزشی است که او به ارزش مواد خام در طی فرايند توليد اضافه می کند. 
خير: سرمايه دار «نيروی کار» را می خرد و اغلب (البته نه هميشه) 
آنرا به نرخ عادلانه و به اندازه ی ارزش واقعی آن می خرد. بنابراين 
است،  داده  انجام  نادرستی  عمل  که  ميشود  گفته  او  به  هنگامی که 
احساس می کند که غيرمنصفانه متهم شده است. کارگر قربانی دزدی 
عادی نيست، بلکه قربانی ساختار اجتماعی است که او را محکوم 
می کند که در ابتدا توانايی مولد خود را به يک کالا تبديل کند، سپس 
آن نيروی کار را در بازار مشخصی (بازار کار) با نابرابری نهادينه 
شده بفروشد، و درنهايت خود را با قيمت بازار که او می تواند برای 
آن کالا دريافت کند راضی کند، صرف نظر از اين که ارزش جديدی که 
او طی فرايند توليد خلق می کند از قيمت بازار (دستمزدش) با مقداری 

است. يافته  فزونی  عظيم  مقداری  يا  بيش تر  مقداری  يا  اندک، 

نيروی کاری که سرمايه دار می خرد به مواد خام استفاده شده و افزارها 
(شامل ماشين آلات، ساختمان و غيره) «ارزش می افزايد». اگر اين 
ارزش اضافه شده کم تر يا برابر با دستمزد کارگران باشد، ارزش اضافی 
شکل نمی گيرد، اما در اين حالت واضح است که سرمايه دار تمايلی 
برای اجير کردن کار مزدبگيری نخواهد داشت. او کار مزدبگيری 
را اجير می کند زيرا دارای اين کيفيت (ارزش مصرفی) است که به 
در  (که  بيافزايد  آن  ارزش خود  از  ارزشی بيش  ارزش مواد خام، 
حقيقت دستمزد خود اوست). اين ارزش افزوده ی اضافی (اختلاف 
بين کل ارزش افزوده و دستمزد) دقيقاً همان ارزش اضافی است. 
پيدايش ارزش اضافی از فرايند توليد، پيش شرط اجيرکردن کارگران 

در نظام سرمايه داری و وجود مناسبات توليد سرمايه داری است.

نابرابری نهادينه شده ی موجود در بازار کار (مفهوم برابری قضايی اين 
نابرابری را از چشم اقتصاددانان ليبرال، جامعه شناسان و فيلسوفان 
که  می شود  ناشی  حقيقت  همين  از  دقيقاً  است)  کرده  مخفی  اخلاق 
مناسبات توليد سرمايه داری بر پايه ی توليد کالای عموميت يافته و 
اقتصاد بازار عموميت يافته بنا نهاده شده است. بنابراين يک کارگر 
اما  ندارد  مالی  بزرگ  اندوخته ی  هيچ  و  نيست  که صاحب سرمايه 

مجبور است غذا و لباس بخرد، اجاره بپردازد و حتی هزينه ی استفاده 
از حمل ونقل عمومی ابتدايی برای سفر بين خانه و محل کارش را 
به طور پيوسته با پرداختن پول بپردازد، تحت فشار اقتصادی است که 
او را مجبور می کند تنها کالايی که مالکيت آن را دارد، يعنی نيروی 
کار خود را نيز به شکل پيوسته بفروشد. او نمی تواند از بازار کار 

صرف نظر کند تا دستمزدها افزايش يابد. او نمی تواند صبر کند.

به طور  می تواند  است،  مالی  اندوخته ی  دارای  که  سرمايه دار،  اما 
موقت از بازار کار کناره گيری کند. او می تواند کارگران خود را به 
خانه بفرستد و حتی بنگاه يا شرکت خود را تعطيل کند يا بفروشد و 
پيش از آن که مجدداً فعاليت اقتصادی را آغاز کند چند سالی صبر کند. 
اين تفاوت های نهادينه شده، تعيين قيمت در بازار کار را يک بازی 
از پيش باخته بر عليه طبقه ی کارگر می سازد. کافی است ساختار 
اجتماعی تصور شود که در آن برای هر شهروند، مستقل از اين که 
استخدام شده است يا نه، جامعه درآمد سالانه ی حداقلی تضمين کند، 
تا روشن شود که «تعيين دستمزد» تحت اين شرايط بسيار متفاوت 
از چيزی خواهد بود که در نظام سرمايه داری اتفاق می افتد. در اين 
ساختار فرد حقيقتاً اين انتخاب اقتصادی را خواهد داشت که نيروی 
کار خود را به فرد (يا شرکت) ديگر بفروشد يا نه، در صورتی که 
اقتصادی  فشار  داشت.  نخواهد  انتخابی  او  سرمايه داری  نظام  در 

برود. حراج  آن  به  قيمتی  هر  با  عملاً  که  می کند  مجبور  را  او 

مزدبگيران  برای  کارگری  اتحاديه های  اهميت  و  اقتصادی  کارکرد 
نيز به وضوح از همين تحليل مقدماتی سرچشمه می گيرد. زيرا اين 
نخستين  (که  جمعی  مقاومت  ايجاد صندوق  و  کارگران  اتحاد  دقيقاً 
اتحاديه های کارگری فرانسه صندوق های مقاومت می ناميدند) بود که 
آن ها را قادر می سازد، برای مثال در طی يک اعتصاب، از عرضه ی 
نيروی کار برای بازار کار به صورت موقت امتناع کنند تا به روند 
کاهشی دستمزدها پايان دهند و يا باعث افزايش دستمزدها شوند. در 
اين امتناع از عرضه ی نيروی کار موقتی، هيچ چيز غيرمنصفانه ای 
وجود ندارد، زيرا امتناع های پايدار برای تقاضای نيروی کار، گاه 
توسط  اعتصاب،  با  قياس  قابل  غير  و  گسترده  بسيار  مقياسی  با 
سرمايه داران اتفاق می افتد. طبقه ي كارگر مي كوشد از طريق عملکرد 
اتحاديه های کارگری پرقدرت، نابرابری نهادينه شده در بازار کار را 
که خود قربانی آن است، به طور جزيي و مختصر اصلاح كند، بدون 

آن که هيچ گاه به طور کامل و پايدار قادر باشد آن را خنثي كند.

طبقه ی کارگر نمی تواند به شکل پايدار نابرابری نهادينه شده را اصلاح 
کند زيرا در مسيری اين چنين که سرمايه داری در آن عمل می کند، 
جزء تصحيح کننده ی قدرتمندی در دفاع از سرمايه وجود دارد: ظهور 
ناگزير ارتش ذخيره ی کار. سه منبع کليدی برای اين ارتش ذخيره ی 
کار وجود دارد: توده ی توليدکنندگان پيشاسرمايه دار و خوداشتغال 
متخصص،  افراد  فروشندگان،  صنعتگران،  مستقل،  (دهقانان 
حد  تا  (و  خانه دار  زنان  توده ی  متوسط)؛  و  کوچک  سرمايه داران 

کم تری کودکان) ؛ و توده ی مزدبگيرانی که امنيت شغلی ندارند.

دو منبع اول به دليل عملکرد مهاجرت جهانی نه تنها در هر کشور 
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سرمايه دار مستقل بلکه در مقياس جهانی بايد تصور گردد. گرچه 
شمار مزدبگيران جهان (شامل کارگران حوزه ی کشاورزی) از يک 
ميليارد نفر گذشته است، تعداد افرادی که دو گروه اول دربر می گيرند 
تا حد زيادی نامحدود است. در مورد گروه سوم، درحالی که به وضوح 
تعداد اعضای اين منبع نامحدود نيست تعداد ذخيره های آن، هم راستا 
(اگر کار  با رشد چشمگير تعداد کل مزدبگيران، بسيار زياد است. 
کارگران مزدبگير اخراج  اگر کل  از بين برود و  به کلی  مزدبگيری 
شوند، توليد ارزش اضافی هم از بين خواهد رفت؛ به همين دليل است 

است(. ناممکن  سرمايه داری  نظام  در  کلی»  «رباتيزه شدن  که 

و  کسب وکار  چرخه ی  توسط  هم  صنعتی  ذخيره ی  ارتش  تغييرات 
افزايش  می گردد.  تعيين  سرمايه  انباشت  درازمدت  گرايش های  هم 
سريع انباشت سرمايه کار مزدبگيری را در مقياس بزرگ و حتی 
اقتصادی،  رکود  همچنين،  می کند.  جهانی جذب  مهاجرت  طريق  از 
کاهش يا حتی زوال انباشت سرمايه، ارتش ذخيره ی کار را بزرگ تر 
افزايش دستمزدها وجود خواهد  بنابرين کران بالايی برای  می کند. 
و  شده  کسب  (سود  سود  سرمايه دار  نظر  به  هنگامی که  داشت. 
سبب  که  کند،  پيدا  کاهش  اندازه»  از  «بيش  انتظار)  مورد  سود 
نرخ  گردد،  سرمايه  انباشت  زوال  يا  کاهش  اقتصادی،  رکود  آغاز 
استخدام و دستمزدها تا زمانی که سود به سطح «معقول» بازگردد، 
کاهش پيدا می کند. اين فرايند نه به هيچ «قانون اقتصادی طبيعی» 
(يا ضرورت) مربوط است و نه به هيچ «عدالت درون ماندگار» و 
تنها نشان دهنده ی منطق داخلی مناسبات توليد سرمايه داری است، 
در  اقتصادی  ساختارهای  ساير  است.  شده  تجهيز  سود  برای  که 
منجر  که  می کنند  عمل  ديگری  منطق های  پايه ی  بر  حال  و  گذشته 
مقابل،  سوی  در  نمی شود.  دوره ای  گسترده ی  بيکاری های  به 
سوسياليست ها می گويند ـ و مارکس قطعاً اين طور فکر می کرد ـ که 
خود  «از  بگوييم  است  بهتر  يا  «ناعادلانه»،  سرمايه داری  سيستم 
بيگانه» و «غير انسانی» است، زيرا نمی تواند بدون کاهش دوره ای 

اشتغال و ارضای نيازهای اساسی ده ها ميليون انسان عمل کند.

درهم  دستمزدی  نظريه  با  مارکس  اضافی  ارزش  نظريه ی  بنابرين 
مفرغی  «قانون  يا  ريکاردو  مالتوس،  نظريات  از  که  است  تنيده 
مطابق  که  لاسال)  فردينان  (مثل  اوليه  سوسياليست های  دستمزد» 
با آن دستمزدها به سمت حداقل نياز فيزيولوژيکی فرد ميل می کند، 
بسيار دور است. نظريه ی خام «بينواسازی مطلق» طبقه ی کارگر 
تحت نظام سرمايه داری، که بسياری از نويسندگان (پوپر، ١٩٤٥) 
به مارکس نسبت داده اند،  چنان که بسياری از نويسندگان معاصر به 
مارکس  به  متعلق  هيچ وجه  به  داده اند  نمايش  کننده ای  قانع  شکل 
نيست. «قانون مفرغی دستمزد» لزوماً يک نظريه ی جمعيت شناختی 
ازدواج ها  تناوب  و  تولد  نرخ  آن  در  که  است،  (دموگرافيک) 

تعيين کننده ی نوسان استخدام و بيکاری و درنتيجه دستمزدها است.

تناقض های منطقی و تجربی اين چنين تئوری واضح است. تنها کافی 
است توجه کنيم که درحالی که نوسانات در تأمين کارمزدبگيری لازم در 
نظر گرفته می شود، نوسانات تقاضای «نيروی کار» خارج از حوزه ی 
سرسخت  مخالف  که  اين جاست  جالب  نکته ی  می گيرد.  قرار  تحليل 

توانايی  به  نوزدهم  قرن  اواسط  در  مارکس،  کارل  سرمايه داری، 
افزايش دستمزد کارگران در نظام سرمايه داری، هرچند محدود در 
زمان و مکان، اشاره کرد. مارکس همچنين بر اين حقيقت تأکيد کرد که 
برای هر سرمايه دار، افزايش دستمزد کارگران ساير سرمايه دارها، 

قيمت ها. افزايش  نه  آيد،  می  حساب  به  خريد  توان  افزايش 

می دهد،  تميز  هم  از  را  کارگران  دستمزد  در  بخش  دو  مارکس 
کاملاً  اولی  کار».  نيروی  «کالای  بازتوليد  هزينه ی  مؤلفه ی  دو 
انرژی و کالری بيان گردد؛  با واحد  فيزيولوژيک است و می تواند 
يا سريع ظرفيت  آهسته  بدون تخريب  که دستمزدها  اين کفی است 
که  آن طور  دوم  بخش  بيايند.  پايين تر  آن  از  نمی توانند  کارگر،  کار 
مارکس می گويد، تاريخی ـ اخلاقی و مشتمل بر آن اقلام و خدمات 
اضافی است که يک تغيير در رابطه ی طبقاتی نيروها، مثل پيروزی 
در  را  آن ها  که  می سازد  قادر  را  کارگر  طبقه ی  طبقاتی،  مبارزات 
کالای  بازتوليد  اجتماعی  هزينه های  يعنی  کند،  وارد  خود  دستمزد 
نيروی کار (به عنوان مثال تعطيلی های پس از اعتصابات عمومی 
ژوئن ١٩٣٦ فرانسه). اين بخش از دستمزد اساساً قابل تغيير است 
و از کشوری به کشور ديگر، قاره ای به قاره ی ديگر و دوره ای به 
باشد.  متفاوت  به متغيرهای مختلف، می تواند  ديگر، بسته  دوره ی 
اما اين بخش از دستمزد حد بالايی دارد که پيش تر ذکر شد. سقفی 
سرمايه دار  نظر  در  يا  و  شده  ناپديد  يا  و  تهديد  آن سودها  در  که 

ناکافی می آيد و او را به سمت «اعتصاب سرمايه گذاری» می برد.

بنابراين نظريه ی دستمزد مارکس اساساً يک نظريه ی انباشت سرمايه 
برای دستمزدها است که ما را به عقب و به جايی که مارکس «قانون اول 
حرکت» برای مناسبات توليد سرمايه داری می دانست، برميگرداند: 

تمايل شديد سرمايه داران برای افزايش مداوم نرخ انباشت سرمايه.
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مقدمه:

به منظور طرح هرچه وسيع تر مباحثات و جهت گيرى هاى کنگره 
رفيق  با  گفتگوئى  در  کمونيست  نشريه  ايران  کمونيست  دوم حزب 
منصور حکمت عضو دفتر سياسى حزب، سوالاتى را در باره جوانب 
گوناگون کنگره مطرح کرد. در قسمت اول سعى شده است تا يک 
دوم،  قسمت  در  شود.  ارائه  کنگره  مباحثات  کل  از  تصويرعمومى 
مضمون بحث هاى اصلى کنگره در جزئيات و با دقت بيشترى بحث 
دوره  براى  سياسى  دفتر  دورنماى  سوم،  قسمت  در  شد،  خواهد 
پس از کنگره دوم و نيز اقدامات و برنامه عملى که در اين دوره 

پيشاروى حزب کمونيست ايران قرار ميگيرد، تشريح خواهد شد. 
 

دوم  کنگره  مباحثات  مضمون  وارد  اينکه  از  قبل  کمونيست: 
جنبه  باره  در  مختصرى  توضيحات  اگر  نيست  فايده  بى  بشويم، 
تشکيل  نحوه  مثال  براى  بدهيد.  کنگره  اجرايى  و  عملى  هاى 

غيره.  و  مباحثات  پيشرفت  ترتيب  جلسات،  دستور  کنگره، 
 

منصور حکمت: کنگره دوم، همانطور که در اطلاعيه پايانى کنگره هم 
آمده است، يک کنگره روتين حزبى بود. يعنى کنگره اى که بايد هر 
دوسال حداقل يکبار، ولو مساله فوق العادهاى هم پيش نيامده باشد، 
تشکيل بشود. با اين حساب کنگره مى بايست در اواخر تابستان و 
اوائل پاييز تشکيل شود و نه اواخر زمستان. منتهى بنابر محضورات 
عملى معينى، و ازجمله اينکه فصل تابستان براى تشکيلات کردستان 
حزب که ميزبان کنگره هم بود، فصل گسترش عمليات نظامى است 
و لذا تجمع کادرهاى حزبى بسادگى عملى نيست، کنگره با تصميم 
قبلى کميته مرکزى استثنائاً چندماه به تعويق افتاد. از چندماه قبل از 
کنگره، آئين نامه انتخابات نمايندگان تهيه شد و در اختيارتشکيلاتهاى 
جلسات،  افتتاح  از  قبل  هفته  چند  حدود  قرارگرفت.  حزب  مختلف 
تشکيلات  کردستان،  تشکيلات  مختلف،  تشکيلاتهاى  نمايندگان 
خارج کشور، تشکيلاتهاى شهرى ما در خارج کردستان و همينطور 

ارگانها و واحدهاى تشکيلاتى سطح مرکزى، انتخاب شده بودند. 
 

دستور جلسات پيشنهادى کميته مرکزى حزب عبارت بود از گزارش 
کميته مرکزى، برنامه حزب، اساسنامه حزب، مسائل تاکتيکى، مسائل 
دستور  يک  اين  جديد.  مرکزى  کميته  براى  انتخابات  و  تشکيلاتى 
جامع و کلى است که تمام امورى را که کنگره، بعنوان عالى ترين 
مرجع حزب، مى توانست به آن بپردازد در برميگيرد. کميته مرکزى 
دستور جلسات را به اين دليل در همين حد کلى پيشنهاد کرد که خود 
سهولت  با  خود  هاى  اولويت  درباره  بتواند  افتتاح  از  پس  کنگره 
ليست  اين  از  ميداند  لازم  که  را  هرآنچه  و  بگيرد  تصميم  بيشترى 
کلى در دستور بگذارد. عملاً هم در نخستين نشست کنگره اقلامى 

شدند.  ادغام  ديگرى  تيترهاى  در  يا  و  شدند.  حذف  دستور  اين  از 
بحث برنامه از دستور خارج شد و بحث مسائل تاکتيکى و مسائل 
به  ترتيب  به  که  مرکزى  کميته  گزارش  زيرتيتر  دو  در  تشکيلاتى 
اوضاع سياسى و بررسى عملکردهاى تشکيلاتى حزب در فاصله دو 
کنگره مى پرداخت ادغام شد. به اين ترتيب دستورجلسات کنگره به 
اينصورت درآمد: گزارش کميته مرکزى که به ٤ بخش مجزا تقسيم 

جديد.  مرکزى  کميته  انتخابات  و  حزب  اساسنامه  بحث  ميشد، 
 

کمونيست: علت طرح و بعد هم حذف مبحث برنامه چه بود و آيا در 
هر کنگره حزبى برنامه بايد مورد بحث و تجديدنظر قراربگيرد؟ 

 
منصور حکمت: روشن است که هر کنگره حق تجديدنظر در برنامه 
را دارد و لزوم يا عدم لزوم آن را هم خود نمايندگان حاضر تشخيص 
برنامه  در  تغييراتى  کنگره  هر  که  نيست  الزامى  من  بنظر  ميدهند. 
بوجودبيآورد. اما کميته مرکزى حزب، همانطور که گفتم، از لحاظ 
حقوقى خود را موظف ميدانست که اين مبحث را بازکند تا رفقاى 
حاضر در صورتى که تمايل به بحث حول برنامه داشته باشند ديگر 
لازم نباشد براى واردکردن آن به دستور بحثى بکنند. طرح مساله 
برنامه در دستور پيشنهادى در وهله اول تاکيدى بود بر حق کنگره 
به عنوان عالى ترين مرجع حزب براى اصلاح برنامه. از اين گذشته 
خود کميته مرکزى معتقدبود که برنامه نياز به اصلاحاتى دارد. از 
کميته  سطح  در  برنامه  کميسيون  يک  کنگره  آغاز  از  قبل  چندماه 
مرکزى تشکيل شد و تنظيم اصلاحات لازم بر برنامه را شروع کرد. 
شد.  آورى  جمع  حدامکان  در  مختلف  رفقاى  اصلاحى  پيشنهادات 
آلترناتيوهاى اصلاحى کميسيون در اختيار دفتر سياسى، و تا حدى 
که فرصت و امکانات اجازه ميداد همزمان در اختيار بخش هايى از 
تشکيلات حزب و نمايندگان کنگره قرارگرفت. در جلسه دفترسياسى 
تفصيلى  بررسى  و  بحث  مورد  کميسيون  پيشنهادى  اصلاحات 
قرارگرفت. براى همه در اين نشست ها روشن شد که اولا، اصلاحيه 
ها خود کمبودها و ناروشنى هاى جدى اى دارند وثانيا فرمولبندى 
هاى جديد، هر قدر هم درست يا غلط باشند، بهرحال برخلاف فرمول 
بندى هاى برنامه، به يک پشتوانه بحث و تحليل تئوريک در سطح 
علنى، يعنى در نشريات حزب و غيره، متکى نيستند. پيشنهاد چنين 
براى  کافى  فرصت  نميتوانست  که  حزبى  کنگره  يک  به  اصلاحاتى 
اصولى  باشد،  داشته  تدوينى  کار  و  تفصيلى  تئوريک  جدل  و  بحث 
اصلاحيه  اين  اينکه  ضمن  حزب  مرکزى  کميته  بنابراين  بود.  نمى 
ها را براى اطلاع نمايندگان کنگره در اختيار آنان گذاشت، در عين 
حال خود پيشنهاد طرح و تصويب آنها را در کنگره نداشت. مساله 
به همين صورت در کنگره طرح شد و کنگره پس از مباحثاتى اگر 

اشتباه نکنم به اتفاق آراء مبحث برنامه را از دستور خارج کرد. 
 

کمونيست: از نظر کميته مرکزى برنامه در چه جهاتى ميتوانست اصلاح 
شود، و کنگره با چه استدلالى برنامه را از دستور خارج کرد؟ 

 
منصور حکمت: اجازه بدهيد براى توضيح دقيق تر مساله مقدماتى 
يک  به  متعلق  اى  سياسى  تشکيلات  کمونيست  حزب  کنم.  ذکر  را 
شاخه و سنت معين در جنبش مارکسيستى است، يعنى شاخه و سنت 
لنينى. خصوصيت اساسى مارکسيسم ما برداشت انقلابى - پراتيک 
آن از تئورى مارکس است. اين بنظر من جوهر اساسى مارکسيسم 
است و لذا معتقدم لنينيسم يا سنت لنينى در جنبش موسوم به جنبش 
انقلابى  تئورى  اساسى  اصول  به  که  است  جريانى  تنها  کمونيستى 

درباره مباحث كنگره دوم 
حزب كمونيست ايران

مصاحبه منصور حکمت با کمونيست
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مارکس و به آرمان بنيادى مارکسيسم، يعنى انقلاب کارگرى، عميقا 
جامد  احکام  از  اى  مجموعه  کمونيست  برنامه جزب  است.  وفادار 
نيست، بلکه نحوه ايست که اين جريان معين مارکسيستى در ايران 
در مقطع تاريخى معينى اهداف، اصول عقايد، روش ها و تمايزات 
اين  به  است.  بيان کرده  را با ساير مدعيان کمونيسم  اساسى خود 
اعتبار برنامه حزب مهر زمان و مکان و اوضاع و احوالى را که اين 
جريان در آن شکل گرفته و رشد کرده ا ست را بر خود دارد. فکر 
ميکنم اين خصوصيت شامل حال هر حزب سياسى زنده اى بشود که 
ما، هويت  ميکند. مارکسيسم  همراه واقعيات زمان خود رشد  خود 
ما  اهداف  ما،  اعتقادات  اصول  ما،  جريان  و سياسى  ايدئولوژيکى 
و حتى استراتژى عملى ما در ايران در طول اين چند سال تغييرى 
نيافته است. اما اوضاع و احوال اجتماعى که حزب ما در آن فعاليت 
تغيير  اجتماعى  اين شرايط  متن  در  ما  موقعيت حزب  نيز  و  ميکند 
کرده است. "چپ" در ايران پا به دوره جديدى گذاشته است . مسائل 
يافته است. احاطه ما به مسائل گرهى  و مباحث اين "چپ" تغيير 
جنبش مان بيشتر شده است، شناخت ما از طبقه اى که برنامه حزب 
بايد رهنمودى براى انقلابش باشد دقيق تر و جامع تر شده است. 
منعکس  خود  در  را  متفاوت  واقعيات  اين  تا  تغييرکند  بايد  ما  بيان 
اى  نو برنامه  از  بنا بود امروز  اگر  آيا  از خود مى پرسيم  کند. ما 
براى جزب کمونيست بنويسيم، عينا همان قالب، همان بيان و همان 
فرمول بندى هاى موجود برنامه حزب را بکار ميگرفتيم؟ به اعتقاد 
من نه. برنامه حزب کمونيست محصول دوره تاريخى معينى است. 
و  قبال  در  سياسى  جريان  يک  هويت  و  موجوديت  اعلام  سند  اين 
ها  سوسياليست  شبه  و  ها  مارکسيست  شبه  از  طيفى  با  تمايز  در 
در دوره معينى است. برنامه ما بطور جدى تحت تاثير مبارزه ضد 
است.   ٥٧ انقلاب  دل  در  انقلابى  مارکسيست  جريانات  پوپوليستى 
امروز اوضاع چپ ايران بشدت تغيير کرده است. رابطه ما با اين 
تغييريافته است.  کارگر  با طبقه  رابطه  نيز موقعيت مان در  چپ و 
لنينى، امروز ميتواند خود را بهتر، روشن تر و  همان مارکسيسم 
دقيق تر بيان کند. همان جريان، امروز موظف است بيان خود را با 
واقعيات سياسى و اجتماعى دوره جديدى منطبق کند. برنامه حزب 
کمونيست نقش تعيين کننده اى در شکل دادن و تحکيم يک جريان 
کمونيستى متمايز، و به اعتقاد من اصيل و انقلابى، در ايران داشته 
است. امروز که اين جريان تحکيم شده و بر پاى خود ايستاده است 

بدهد.  توضيح  تر  روشن  را  خود  هاى  و روش  اهداف  ميتواند 
 

آنچه گفتم قطعا استدلالى به نفع اصلاح برنامه است. اما اين در عين 
حال استدلالى در دفاع از خارج کردن بحث برنامه از دستور کنگره 
دوم نيز هست. کنگره دوم، حداکثر مى توانست بندهايى از برنامه 
موجود را تدقيق کند، برخى فرمولبندى هاى بهتر را به آن اضافه 
کند، مطالبات بخش حداقل را جامع تر و تکميل تر کند، اما ارائه يک 
برنامه کاملا متناسب با واقعيات جديد و موقعيت حزب کمونيست در 
دوره آتى، از حيطه امکانات عملى اين کنگره خارج بود و کنگره 
بدرستى اين را تشخيص داد. اگر برنامه موجود قرار است به چيز 
ديگرى تبديل شود، اين متن جديد بايد همان نقشى را در حيات جزب 
کمونيست پيدا کند که برنامه موجود در زمان تصويب خود داشت. 
ترويج  و  تبليغ  به  دادن  براى خط  پايه  از يک سند  اينجا صرفا  ما 
حزب صحبت نمى کنيم. برنامه ما بايد گوياى هويت متمايز و بيانيه 
اى حاکى از نگرش ويژه ما به اوضاع اجتماعى و سياسى دوران 
حاضر باشد. برنامه موجود در زمان خود به خوبى اين نقش را ايفاء 
کرد و امروز نيز بعنوان يک سند تاريخى خاستگاه و منشاء فکرى 

و سياسى حزب کمونيست را نمايندگى ميکند، بى آنکه از ظرفيت 
هاى آن براى خط دادن به تبليغ و ترويج چيزى کم شده باشد. يک 
برنامه جديد يا يک متن اصلاح شده براى برنامه حزب هم بايد همين 
نقش را در اين دوره بر عهده بگيرد. و اين مستلزم آنست که تمام 
درک پيشرو و تکامل يافته حزب کمونيست در قبال مسائل مبارزه 
طبقاتى، و بويژه ابعاد جهانى اين مبارزه، در اين متن جديد منعکس 
شود. اگر برنامه موجود محورى براى متحد شدن مارکسيست هاى 
بخواهيم  ما  که  اى  برنامه  بود،  معين  دوره  يک  در  ايران  انقلابى 
امروز بنويسيم، بايد اولا يک افق جهانى براى وحدت مارکسيستهاى 
انقلابى، مارکسيست هاى لنينى، را در خود داشته باشد و ثانيا در 
متحد  حزب  اين  رابطه  تحکيم  در  بتواند  نيز  ايران  مقياس  همين 
نقش جدى  طبقه  اين  رهبران عملى  و  کارگر  طبقه  با  مارکسيستى 
نظرى و سياسى  متمايز شدن  نه صرفا  و  اين،  که  کند، چرا  بازى 
از جريانات شبه مارکسيستى در درون چپ ايران، معضل و مساله 
اساسى ما در دوره کنونى و آتى است. تدوين چنين برنامه اى قبل 
ديگر کار چندروزه يک کميسيون برنامه در کنگره نمى تواند باشد. 
اصولا چنين برنامه اى قبل از هر چيز محصول يک پروسه فعاليت 
نظرى علنى است که زير بناى تئوريک برنامه را محکم ميکند. اين 
همان کارى است که ما قاعدتا بايد در نشريات مختلف حزب انجام 
بدهيم و تا حدودى انجام داده ايم و تلاش ميکنيم به آن شدت ببخشيم. 
آنچه گفتم در واقع فشرده خط استدلالى بود که در کنگره طرح شد، 

و کنگره بر اين مبنا بحث حول برنامه را در دستور قرار نداد. 
 

کمونيست: يک چنين برنامه اى از چه جهاتى با برنامه فعلى 
تفاوت خواهد کرد؟ 

 
منصور حکمت: در اين باره به تفصيل ميتوان صحبت کرد. من سعى 
ميکنم حتى المقدور به اختصار توضيح بدهم. همانطور که گفتم چه 
بيان  نوشته شود،  آينده  در  که  اى  برنامه  متن  چه  و  فعلى  برنامه 
اهداف و روش هاى يک جريان سياسى-طبقاتى واحد است. بنابراين 
از لحاظ مضامين اصلى برنامه تفاوتى در کار نخواهدبود. اما اولا در 
ساختمان و نحوه بيان موضوعات قطعا بهبودهاى جدى لازم است. 
زبان برنامه نيز بايد به نفع ساده شدن تغيير کند. برنامه موجود ما 
همانطور که گفتم، بطور جدى تحت تاثير مبارزه ضد پوپوليستى در 
محدوده چپ ايران است. بسيارى از فرمول بندى ها همچنان ظاهر 
جدلى خود را عليه پوپوليسم حفظ کرده اند. اين ديگر موردى ندارد. 
بعلاوه، باز به دليل اوضاع و احوالى که برنامه حاضر در آن نوشته 
شده است، لحن و بيان برنامه بيش از حد تئوريک و انتزاعى است. 
اين بيان بايد ساده و ملموس شود. برنامه حزب بايد از برنامه اى که 
لااقل تلويحا روشنفکران انقلابى و سوسياليست را مخاطب خود قرار 
ميدهد، به برنامه اى مستقيما خطاب به رهبران عملى جنبش کارگرى، 
به کارگران پيشرو و کمونيست تبديل شود. و ثانيا، برنامه فعلى از 
لحاظ تحليل کنکرت اوضاع و احوال سرمايه دارى جهان امروز، و 
دارد. منظور من  کمبود  دوم،  از جنگ  بويژه پس  مبارزه طبقاتى، 
اين نيست که برنامه به يک روايت تاريخى از اوضاع تبديل شود، 
بلکه لازم است ما حصل سياسى و طبقاتى تکامل چند ده سال اخير 
در جهان سرمايه دارى و در جنبش کارگرى، اعم از سوسياليستى و 
غيره را بطور زنده ترى در خود منعکس کند. ثالثا، تبيين دقيق تر و 
زنده ترى از رويزيونيسم و نيز تجارب شکست انقلابات در شوروى 
و چين بدست بدهد . برنامه امروز ما از لحاظ روشن کردن حدفاصل 
اعلام موجوديت يک  و  با سوسياليسم مسخ شده "اردوگاهى"  ما 
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مارکسيسم کاملا مستقل از تجربه منفى رويزيونيسم، به اندازه کافى 
کلى  و  تيتروار  حد  از  بيش  موجود  برنامه  تبيين  اما  هست،  گويا 
از  تفسير رويزيونيستى  به رواج  با توجه  اينکه  است. نکته ديگر 
سوسياليسم، که در واقع سرمايه دارى دولتى را سوسياليسم قلمداد 
ميکند، لازم است تصوير زنده ترى از سوسياليسم، حکومت کارگرى 
و کمونيسم، آنطور که مورد نظر کارگران کمونيست و مارکسيسم 
اصيل انقلابى است بدست داده شود. توصيف ما از پروسه انقلاب 
بى وقفه در کشورهاى تحت سلطه و استراتژى عملى ما براى تحقق 
مشغله  بدون  و  اثباتى  بطور  بايد  نيز  ايران  در  کارگرى  حکومت 
مرزبندى با سوسياليسم خلقى ٦-٧ سال گذشته بيان شود. و بالاخره 
مطالبات حداقل در برنامه ما بايد تکميل و جامع تر شود، به نحوى 
که مجموعه اصلاحاتى را که جنبش انقلابى به رهبرى طبقه کارگر 
بهبود  براى  عملى  گسترده  بصورت  ميکند،  تلاش  آن  تحقق  براى 
اوضاع کارگران و زحمتکشان و مردم محروم جامعه، ارائه بدهد. 
به اين نکات بازهم ميتوان افزود، نظير توصيف روشن ترى از حزب 
ملزومات  طبقه،  هاى  توده  با  حزب  رابطه  و  کارگر  طبقه  سياسى 
عملى تر ايجاد يک وحدت بين المللى از مارکسيست هاى انقلابى و 
بين  به معضلات جنبش کمونيستى در صحنه سياست  نيز برخورد 
المللى که اينجا فرصت توضيح بيشتر آن نيست و احتمالا ما را از 

ميکند.  دور  حزب  دوم  کنگره  يعنى  مان،  بحث  مورد  موضوع 
 

که  اينست  حزب  برنامه  مورد  در  ما  آخر  سوال  کمونيست: 
متن  ارائه  و  تهيه  جهت  در  را  اى  ويژه  کار  مرکزى  کميته  آيا 

است؟  گرفته  عهده  بر  بعدى  کنگره  به  برنامه  شده  اصلاح 
 

منصور حکمت: چنين کارى در اين مقطع براى ما مبرميت و اولويت 
کاملا  ما  حزب  جارى  فعاليت  براى  کمونيست  حزب  برنامه  ندارد. 
به خوبى  نيز  خود  فعلى  بيان  همين  در  موجود  برنامه  است.  کافى 
تمايزات ايدئولوژيک و سياسى ما را بيان ميکند. هرکس اين برنامه 
را بخواند ميفهمد که با يک جريان مارکسيستى ويژه اى روبروست؛ 
جريانى که روايت مسخ شده رويزيونيست ها از آرمان سوسياليسم 
آن  ابعاد  تمام  در  دارى  واژگونى سرمايه  و خواهان  پذيرد  نمى  را 
است؛ جريانى که مرز خود را با قطب هاى اساسى رويزيونيسم در 
مقياس بين المللى ترسيم کرده است. جريانى که خواهان يک پروسه 
بى وقفه انقلاب تا برقرارى حکومت کارگرى و سوسياليسم است و 
بالاخره جريانى که ارزش مبارزه براى اصلاحات و بهبود اوضاع 
کارگران و زحمتکشان را در هر شرايطى درک ميکند و رابطه اى 
هاى  مشخصه  اينها  ميسازد.  برقرار  رفرم  و  انقلاب  ميان  اصولى 
تعريف کننده مارکسيسم ماست که در برنامه حزب کمونيست بخوبى 
و  تبليغ  يک  مبناى  که  است  سال  چند  برنامه  اين  است.  منعکس 
ترويج گسترده و سيستماتيک و هماهنگ توسط ارگانهاى مختلف 
حزبى است. از صداى حزب کمونيست ايران تا رفيق مبلغى که در 
روستاهاى کردستان تبليغ ميکند، همه با اتکاء به اين برنامه يک 
سياست منسجم تبليغى را پيش مى برند. تمام ارزش برنامه حزب 
کمونيست در فعاليت جارى حزب، در جذب کارگران و زحمتکشان 
به حزب و در ايجاد يک حزب منسجم و سازمان يافته به قوت خود 
بر  مساله  دادم،  توضيح  هم  قبلا  که  همانطور  بعلاوه،  است.  باقى 
سر نوشتن يک متن نيست، بلکه برسر باز کردن و توضيح دادن 
ايده هاى معينى در سطح علنى در جنبش کمونيستى  و جاانداختن 
است. اين کارى است که نشريات مختلف ما بر عهده دارند. براى 
مثال تدقيق ديدگاههاى حزب کمونيست در مورد مساله شوروى، يا 

نظرات ما درباره تئورى تشکيلات کمونيستى در دوران ما و غيره 
بر نوشتن يک متن جديد برنامه اى پيشى ميگيرد. بدرجه اى که اين 
ايده ها بازشده باشند، ما عملا برنامه خود را تکميل و تدقيق کرده 
ايم. گنجاندن اينگونه ايده ها، هنگامى که پخته و طرح شده باشند و 
جاافتاده باشند، در يک متن پيشنهادى براى کنگره سوم کار دشوارى 
نخواهد بود. مساله بر سر طرح مباحثات اساسى حزب در سطح علنى 
است و نه تدوين برنامه. به نظر ما معطوف کردن حزب و جنبش 
به بحث درباره برنامه و تدوين برنامه در اين مقطع ابدا اقدام رو به 
جلو و مثبتى نيست. هويت سياسى و نظرى حزب ما چه به اعتبار 
برنامه حزب کمونيست و چه به اتکاء قريب سه سال پراتيک تبليغى، 
واحد،  پرچم  يک  تحت  فعالين حزب  و  کادرها  و سازمانى  ترويجى 
کاملا تثبيت شده و قوام گرفته است. به اين معنى اصلاح برنامه جزب 
براى ما مبرميت ندارد. پاسخگويى واقعى به مسائل نظرى و عملى 

جديدى که حزب امروز درمقابل خود مييابد، مساله اساسى است. 
 

کميته  گزارش  حول  عمدتا  کنگره  مباحثات  که  گفتيد  کمونيست: 
بحث مضمون  وارد  بيشترى  جزئيات  در  بعدا  متمرکز شد.  مرکزى 
کليات  سطح  در  ممکن  حد  تا  اينجا  لطفا  شد،  خواهيم  گزارش  اين 

به رئوس موضوعاتى که در اين گزارش طرح شد اشاره کنيد؟ 
 

ميشد.  تقسيم  بخش   ٤ به  مرکزى  کميته  گزارش  حکمت:  منصور 
١) بحثى در باره موقعيت و دورنماى حزب کمونيست، ٢) بررسى 
عمومى عملکردها و فعاليت هاى حزب، ٣) گزارش اوضاع سياسى 
اين  فعاليت حزب در کردستان، که  و ٤) گزارش اوضاع جنبش و 
آخرى در واقع جزئى از گزارش سياسى بود که نظر به اهميت عملى 
آن براى حزب ما بطور مجزا عرضه ميشد. گزارش ها را بترتيب 
من، رفيق جواد مشکى، رفيق عبداالله مهتدى و رفيق ابراهيم عليزاده 
ارائه کرديم. هدف ما از اين تقسيم بندى اين بود که گزارش کميته 
مرکزى بتواند هم جنبه هاى تحليلى داشته باشد و هم گزارشى باشد 

مرجع حزبى.  ترين  عالى  عنوان  به  به کنگره  فعاليت حزب  از 
 

و  جزئيات  در  ادامه صحبت  در  بعداً  است  لازم  گفتيد  که  همانطور 
آن  پيرامون  که  اين گزارشات و بحث هايى  به مضمون  به تفصيل 
صورت گرفت بپردازيم. من اينجا مختصرا موضوعاتى را که در هر 
گزارش مورد بحث قرارگرفت را ذکر ميکنم تا تصويرى عمومى از 
مباحثات اصلى کنگره داده باشم. بحث موقعيت و دورنماى حزب يک 
تحليل از وضعيت و جايگاه کنونى حزب در مبارزه طبقاتى، راهى 
که پيموده شده است و نيز تحليل معضلاتى بود که پيروزى انقلاب 
پرولترى در گرو رفع و حل آنهاست. سعى ما در اين بخش اين بود 
که يک ارزيابى عينى و واقع بينانه از موقعيت بدست بدهيم. منظور 
من از عينى و واقع بينانه اينست که ما تلاش کرديم حزب را در متن 
و بررسى  بدهيم  قرار  ميکند  فعاليت  آن  که در  اجتماعى واقعى اى 
فعاليتى که  برنامه  اهداف و شعارها و  بر مبناى  نه صرفا  کنيم، و 
حزب براى خود گذاشته است. حزب ما حزب انقلاب اجتماعى است. 
بلکه  نميگيرد،  اراده احزاب صورت  به  اجتماعى صرفا  انقلاب  اما 
يک تحول انقلابى در جامعه است که ملزومات عملى خود را دارد. 
محور بحث ما اين بود که اين ملزومات عملى، ملزوماتى که بايد در 
جهان واقعى و خارج از چهاچوب حزب ما فراهم شود کدامند، چه 
اتفاقات و تحولاتى بايد رخ بدهد تا يک جامعه معين، و در اين مورد 
ايران، عملا و بطور مادى به انقلاب کارگرى نزديک شده باشد؟ ما 
روندهاى مطلوب براى انقلاب کارگرى را تحليل کرديم و نقشى را که 
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حزب ما ميتواند و بايد در به جلوراندن اين روندهاى عينى و مادى 
ايفاکند بررسى کرديم. از ميان عوامل متعدد ما بر چند عامل انگشت 
گذاشتيم . اول، خروج جنبش مارکسيستى از آشفته فکرى و سترونى 
عملى اى که گريبانگير آن است. اين مساله صرفا يک مساله ايرانى 
نيست، بلکه داراى ابعادى جهانى است. اين حاصل حاکميت چندين ده 
ساله رويزيونيسم و قطب هاى رويزيونيستى بر جنبش مارکسيستى 
است. امروز شواهدى مبنى بر يک پروسه قدرت گيرى و احياء در 
جنبش مارکسيستى انقلابى، در تقابل با کل اردوى شبه مارکسيست 
ها و شبه سوسياليست ها، وجود دارد. اين روند را چگونه ميتوان 
به شکل  ميتوان  بود. چگونه  ما  تحليل  از  اين بخشى  تسريع کرد؟ 
گيرى يک جنبش مستقل کمونيستى که به مسائل دوران خود محيط 
برابر  در  کردن  قدعلم  براى  کافى  و عملى  انسجام سياسى  و  باشد 
رساند؟  يارى  باشد،  داشته  را  رويزيونيستى  گوناگون  هاى  بلوک 
دومين عامل، مساله رابطه اين مارکسيسم، اين کمونيسم انقلابى و 
پرولترى، با طبقه کارگر و مبارزات بالفعل اين طبقه است. انقلاب 
به  متشکل،  کمونيسم  کمونيسم،  آنکه  مگر  نيست  ممکن  اجتماعى 
باشد.  تبديل شده  کارگران  خود  درون صف  در  پيشتاز  يک جريان 
فاصله جنبش مارکسيستى از طبقه کارگر، يا کارگرى نبودن جريانات 
راه  از سر  بايد  که  است  اساسى  موانع  از  يکى  اينهم  مارکسيستى 
ابعادى  و  نيست  ايران  شرايط  به  منحصر  هم  اين  شود.  برداشته 
باشد که خصلت روشنفکرى  اين  تفاوت شايد در  دارد.  المللى  بين 
و  پيشرو  از بخش  آن  عملى  جدايى  و  جنبش چپ  کارگرى  غير  و 
رهبران عملى در درون خود طبقه کارگر در ايران بسيار برجسته 
و بارز است. و بالاخره عامل سوم، پيوند خوردن کمونيسم با نقاط 
عطف و لحظات تعيين کننده در تاريخ مبارزه کارگرى است. بدون 
انقلاب  براى  کارگران  کمونيستى  جنبش  و  کارگرى  کمونيسم  اين، 
اجتماعى شکل نميگيرد و يا به يک نيروى اجتماعى قدرتمند تبديل 
نميشود. امروز جنبش "چپ" يا جنبش مارکسيستى در بخش اعظم 
کارگرى  مبارزات  سرنوشت  از  مجزا  تاريخى  و  سرنوشت  جهان، 
دارد. مارکسيستها، هر قدر هم که فعال و مبارز باشند، هنوز عمدتا 
در حاشيه تاريخ تحولات انقلابى و مبارزات کارگرى زمان خويشند. 
تعيين کننده مبارزاتى، نظير  گاههاى  مادام که طبقه کارگر در گره 
دوره هاى انقلابى، اعتصابات، قيام ها، و جنبش هاى عملى خود، 
از  نبيند،  خود  با  واحد  تجربه  در يک  را  خود  کمونيست  پيشروان 
کمونيسم به مثابه يک نيروى اجتماعى کارگرى و از جنبش کارگرى 
به عنوان يک صف مبارزه سوسياليستى خبرى نخواهد بود. امروز 
ملت  يک  زحمتکشان  ساله  چندين  مبارزات  تاريخ  کردستان،  در 
تاريخ  نيست.  تفکيک  قابل  کمونيستها  مبارزه  تاريخ  از  ستم  تحت 
کومه له و تاريخ جنبش انقلابى در کردستان دو تاريخ مجزا نيست، 
يک تاريخ و يک تجربه است. اين حرف را با همين قدرت درباره 
را  حرف  اين  زد.  نميتوان  بطورکلى  ايران  کمونيسم  و  انقلاب ٥٧ 
ابدا در باره کمونيسم انگلستان و مبارزات قهرمانانه معدنچيان اين 
کشور نميتوان زد. جوش خوردن مارکسيسم با تجربه انقلابى واقعى 
پيروزى  به  مستقيما  خود  تجارب  اين  ولو  طبقه،  عظيم  هاى  توده 
و  طبقه  و  حزب  پيوند  در  حياتى  عنصر  يک  باشند،  نشده  منجر 
کمونيستها  اين مساله رابطه  است.  کارگرى  مبارزه  سوسياليسم و 
و حزب با مبارزات توده اى را بطور جدى طرح ميکند. اين تاکيدى 
در  کمونيسم  دائمى  و حضور  کمونيستى  گرى  دخالت  بر ضرورت 
سنگر مبارزات جارى کارگرى است. براى تحقق انقلاب اجتماعى، 
بايد اين تاريخ مشترک با کل طبقه کارگر را پيداکرد و شکل داد. از 
بالاى سر يک پيوند مبارزاتى زنده با طبقه و صرفا با اعلام صادقانه 

راه  به  را  کارگران  ميليونى  صف  نميتوان  کمونيسم  طبقاتى  تعلق 
داد.  سازمان  راه  اين  در  را  آنان  و  کرد  جلب  پرولترى  انقلاب 

 
داديم.  قرار  بازبينى  مورد  را  کمونيست  حزب  ما  مبنى  براين 
در  روندها  اين  نسبى  پيشرفت  حاصل  حزب  وجود  خود 
راهى  از  کوچکى  بخش  تنها  اين  اما  است.  بوده  ايران  جامعه 
چه  ما  حزب  که  اينست  اساسى  سوال  شده.  پيموده  که  است 

کند؟  ايفا  ميتواند  عينى  روندهاى  اين  تسريع  در  را  نقشى 
 

ضد  مبارزه  روى  بويژه  کنگره  مباحثات  گزارش  اين  ادامه  در 
رويزيونيستى، دخالت گرى در مبارزات جارى کارگرى و موضوع 
طرف  از  اى  ارزنده  هاى  بحث  شد.  متمرکز  حزب  شدن  کارگرى 
آنها در  اين جلسات مطرح شد، که طرح و بسط  رفقاى حاضر در 
ما  آتى  دوره  از وظايف  يکى  متنوع،  مقالات  سطح علنى بصورت 
خواهد بود. نکته ديگرى که بعنوان نتيجه منطقى از اين مباحثات 
تلاش  و  سکتاريستى  ضد  مبارزه  ضرورت  و  اهميت  آمد،  بيرون 
مجموع،  در  بود.  کارگر  طبقه  کل  درونى  وحدت  افزايش  براى 
مبحث موقعيت و دورنماى حزب کمونيست يک جهت گيرى اساسى 
کمونيسم  يک  به  دادن  شکل  کرد.  تقويت  و  تاکيد  را  ما  حزب  در 
کارگرى، دخالت گر، ضدسکتاريست و از لحاظ ايدئولژيکى قدرتمند، 

است.  حاضر  شرايط  در  ما  هاى  فعاليت  اساسى  محور  اين 
 

بخش دوم گزارش دفتر سياسى يک ارزيابى عمومى از فعاليت حزب 
در دوره گذشته بود. من فقط به تيتر جنبه هايى از فعاليت حزب که 
مورد بحث قرار گرفت اشاره ميکنم، درباره هرکدام چند جمله اى 
شد،  مطرح  گزارش  اين  در  که  هايى  تيتر  ميگذرم. سر  و  ميگويم 
عبارت بود از کار تئوريک، تبليغات، تشکيلات، فعاليت بين المللى و 
کارکرد رهبرى حزب. در زمينه کار تئوريک ما از فعاليت خودمان در 
دوره گذشته ناراضى هستيم. هرچند اين اواخر با تمرکز بيشتر دفتر 
سياسى روى مسائل تئوريک و سازمانيابى کميسيون ها و سمينار 
هايى در سطح مرکزى بهبود نسبى اى در اين امر بوجود آمده، ولى 
اين هنوز از آنچه که ما بايد براى قراردادن حزب کمونيست ايران در 
يک موقعيت پيشتاز نظرى انجام بدهيم بسيار فاصله دارد. مشغول 
شدن حزب ما به معضلات سازماندهى و ايجاد ارگانهاى تشکيلاتى 
حزب  در  تئورى  امر  که صرف  انرژى  کاهش  قيمت  به  گوناگون، 
ما ميشود تمام شده است. کنگره بخصوص بر ضرورت بهبود اين 
وضعيت تاکيد کرد. در گزارش، و همينطور در مجموعه بحث هاى 
بايد  که  اى  گرهى  مسائل  به  مساله، همچنين  اين  مورد  در  کنگره 
حزب از لحاظ نظرى و تحليلى به آنها بپردازد اشاره شد و تاکيد شد 
که ما بايد مباحث نظرى خود را از محدوده مسائل مربوط به چپ 
و انقلاب در ايران فراتر ببريم و يک بعد جهانى تر به کار تئوريک 
خودمان بدهيم. در امور تبليغات حزب نسبتا به تفصيل صحبت شد، 
بويژه که حزب از طريق چندين نشريه تبليغى و دو راديو تبليغات 
گسترده اى داشته است. از نظر کميت کار تبليغى، کارى که شده است 
رضايت بخش است. اما از لحاظ کيفى باز تا وضعيت مطلوب فاصله 
زيادى داريم. در گزارش بويژه در مورد زبان تبليغات ما صحبت شده 
بود. زبان تبليغات ما هنوز غامض است. هنوز رنگى از تاثيرات چپ 
روشنفکرى ايران در ما ديده ميشود؛ چپى که چه در دوره انقلاب، 
چه حتى امروز، فقط ميتواند با کليشه هايى که تنها خودش معنى آنرا 
ميفهمد -تازه اگر بفهمد- منظورش را بيان کند. ما بايد براى دستيابى 
کنيم. واضح  تبليغات کار  به يک زبان زنده کمونيستى-کارگرى در 
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است که زبان تبليغات انعکاسى از درجه شناخت حزب از طبقه اى 
زندگى  با  حزب  که  اى  بدرجه  ميدهد.  قرار  مخاطب  آنرا  که  است 
مسائل  که  اى  درجه  به  باشد،  جوشيده  کارگران  واقعى  مبارزه  و 
باشد،  شده  تبديل  حزب  عملى  و  واقعى  مسائل  به  کارگران  زندگى 
زبان تبليغات حزب هم از زبان چپ روشنفکرى کليشه پرداز فاصله 
مسائل  بيشتر  هرچه  انعکاس  بر ضرورت  بويژه  گزارش  ميگيرد. 

زندگى و مبارزه جارى کارگران در ارگانهاى تبليغى ما تاکيد کرد. 
 

گزارش همچنين به اهميت تدوين و نشر يک سلسله جزوات و متون 
پايه ترويجى براى استفاده محافل کارگرى انگشت گذاشت. اين کارى 
است که از قديم درباره اش زياد صحبت کرده ايم، اما کمتر عملى 

کرده ايم. حال آنکه نياز ما به اين جزوات بسيار روشن است. 
 

در زمينه تشکيلات، که خود عرصه هاى متعددى را در برميگيرد، 
مسائل زيادى مطرح شد. بطورکلى سازماندهى ضعيف ترين حلقه در 
کار ماست. حزبى که درحال گذار از سنت هاى موروثى و خودبخودى 
سوسياليسم خرده بورژوايى به سنت هاى کمونيسم کارگرى است، 
عليرغم  ميکند.  پيدا  عملى سازماندهى  بعد  در  را  اشکال  بيشترين 
اينکه در طول دو سال گذشته درباره اصول و سبک کار سازماندهى 
کمونيستى زيادصحبت کرده ايم و به روش هاى اصولى در عرصه 
حزب  تبديل  تا  هنوز  اينحال  با  ايم،  کرده  پيدا  دست  متعددى  هاى 
کمونيست به حزبى که سازمان دادن به اصطلاح در خونش باشد، 
حزبى که بطور طبيعى هرجا پا ميگذارد کارگران و زحمتکشان را به 
هم ببافد، خيلى فاصله داريم. در عرصه شهرها ما توانستيم اشکال 
پايه اى از سازماندهى حزبى را بوجود بياوريم. اينجا جايى است که 
بدليل ضربات پس از ٣٠ خرداد، عملا از زير صفر شروع کرده بوديم 
موفقيتهاى عملى ما در اين عرصه قابل توجه است. اما اين هنوز 
آنکه  حال  است،  خود"  "تشکيلات  سازماندهى  جهت  در  گامهايى 
مساله ما سازماندهى وسيع و عميق طبقه کارگر در سطوح مختلف 
است. اينجاست که بى تجربگى، بى سنتى و ميراث روش هاى عملى 
خرده بورژوايى و رويزيونيستى بيشترين لطمه را به ما ميزند. در 
موارد بسيارى عليرغم خواست واقعى مان، در قبال کارگران و محافل 
کارگرى پيشرو، عملا سکتاريستى برخورد کاره ايم. همينجا بگويم 
که درباره سکتاريسم در کنگره بحث هاى مفصل و ارزشمندى شد 

که در قسمت هاى بعدى صحبت مان بيشتر به آن خواهم پرداخت. 
 

درباره تشکيلات کردستان، مساله اى که گزارش بيشتر مورد توجه 
قرارداد اين بود که نفوذ معنوى و سياسى عميق کومه له درميان 
متناسب  تشکيلاتى  ازاء  مابه  کردستان،  زحمتکشان  و  کارگران 
پايگاه  با  سياسى  تشکيلات  يک  له  کومه  است.  نيافته  را  خود  با 
مبارزات معاصر  تاريخ  گفتم  قبلا  که  يست. همانطور  ا  توده  وسيع 
زحمتکشان کردستان با تازيخ کومه له عجين شده است و سرنوشت 
دارد.  پيوند  له  پراتيک کومه  با  کردستان عميقا  در  انقلابى  جنبش 
اين پديده کم سابقه اى در تاريخ کمونيسم ايران است. اما ضعف ما 
ميکند.  خودنمايى  زيادى  بدرجات  هم  اينجا  سازماندهى،  زمينه  در 
حزب ما از قبل متوجه اين اشکال بوده است و در دو سال گذشته 
گامهاى بسيار مثبتى در جهت تحکيم پايه هاى تشکيلاتى سازمان 
در حزب  کارگران  متحد کردن  و  کارگران  ميان  کردستان حزب در 
اما هنوز فاصله وجه سياسى و رهبرى کننده  برداشته شده است. 
کومه له در کردستان، با وجه سازمان دهنده و متحدکننده آن زياد 
است. يک نکته درباره تشکيلات کردستان حزب نبايد از قلم بيفتد 

کمتر  است.  تشکيلات  اين  قوى  مبارزاتى  و  سياسى  انسجام  آن  و 
سال  چند  در  له  کومه  آنچه  نظير  آزمونى  از  اى  سياسى  سازمان 
آمده  بيرون  سربلند  و  استوار  اينچنين  است،  ازسرگذرانده  گذشته 
با  که  ميکنيم  فکر  اسلامى  جمهورى  نظامى  فشار  به  وقتى  است. 
تبليغات  موج  به  وقتى  ميشود؛  تکميل  دموکرات  طلبى حزب  جنگ 
تحريک آميز و تنگ نظرانه حزب دموکرات در يکسال و نيم گذشته 
زحمتکشان  ميان  در  افکنى  تفرقه  جز  آن  حاصل  که  ميکنيم  فکر 
درجه  به  آنوقت  باشد،  نميتواند  مبارزه  از  آنان  دلسردکردن  و 
کنگره  ميبريم.  پى  کردستان  در  ما  حزب  استوارى  و  استحکام 
دوم حزب و پس از آن کنگره کومه له گواه اين بود که اين دوره 
تقويت  کردستان،  در  ما  آبديده شدن حزب  به  پيش  از  بيش  خطير 
انسجام درونى آن، بارآمدن کادرها و افزايش آگاهى و وحدت حزبى 
منجر شده است. بهرحال در مجموع و با توجه به شرايط موجود، 

است.  بوده  حزب  بخش  ترين  موفق  حزب  کردستان  تشکيلات 
 

گزارش همچنين به تشکيلات خارج کشور ما پرداخت. ابتدا مقدماتى 
فعاليت  شدن  کاسه  ويک  کشور  خارج  کميته  ايجاد  پروسه  درباره 
حزب در خارج گفته شد و سپس به رئوس مشکلات ما اشاره شد. 
مهمترين نقص ما در اين زمينه، که باعث کم بودن انسجام تشکيلات 
خارج ما و کمبود کارآيى عملى آن است، فقدان يک درک روشن و 
بيان شده از اهداف و اصول فعاليت ما در اين عرصه بوده است، اين 
کارى است که پس از کنگره در دستور فورى کميته مرکزى و دفتر 
سياسى قرار داشته است. در گزارش فعاليت هاى حزب همچنين به 
مساله کادرسازى، فعاليت بين المللى و مساله رهبرى هم اشاره شده 
بود که من فقط در مورد اين آخرى چند جمله اى ميگويم و اگر لازم 
دانستيد در قسمت هاى بعدى صحبت درباره هرکدام از موضوعات 
بيشتر توضيح خواهم داد. سبک کار رهبرى ما آنطور که بايد نبوده 
به اعتقاد ما، عليرغم تلاشى که شده است، رهبرى ما هنوز بيش 
از حد به موقعيت مدير سازمانى در حزب تنزل پيداميکند و برخى 
مبارزاتى  افق  مستمر  ترسيم  نظر  از  بويژه  را  خود  اصلى  وظايف 
حزب، پرداختن به معضلات پايه اى جنبش مارکسيستى و درافتادن با 
موانع نظرى پيشروى کمونيسم، آنطور که بايد و شايد انجام نميدهد. 
بايد هرچه سريعتر بهبود  بود که اين وضعيت  اين  تاکيد کنگره بر 

پيداکند و کميته مرکزى جديد هم اين امر را با جديت دنبال ميکند. 
 

که  بود  عواملى  آن  تحليل  گزارش  اين  مهم  محورهاى  از  يکى 
کار  هاى مختلف  در عرصه  ما  و مطلوب  تر  پيشروى سريع  مانع 
تشکيلاتى است. موفقيت ها و عدم موفقيت هاى ما صرفا نميتواند بر 
مبناى اراده ما، يا خواست و پشتکار ما بررسى بشود. ما بايد توجه 
کنيم که کمونيسم کارگرى در ايران يک حرکت خلاف جريان است، 
اپوزيسيون  در  موجود  عملى  هاى  گرايش  و  ها  يعنى خلاف سنت 
در  پرحوصله  کار  و  است  آوانتوريسم يک سنت  در چپ سنتى.  و 
در  آکادميسم  و  پردازى  کليشه  کارگران خلاف سنت موجود.  ميان 
ترويج يک سنت است، بيان ساده و روشن منافع طبقاتى خلاف سنت 
قديمى  سنت  يک  کارگر  طبقه  به  برخورد  در  سکتاريسم،  موجود. 
وحدت  براى  و  ديدن  را  طبقه  کل  منافع  و  بورژواست  خرده  چپ 
کل طبقه کار کردن، خلاف اين سنت موجود است. اين سنت ها و 
بازتوليد  مستمر  بطور  و  دارند  طبقاتى  و  اجتماعى  پايه  گرايشات 
ميشوند، و از آنجا که حزب کمونيست با ديوار چين از جامعه جدا 
نشده است، به درون حزب نيز حمل ميشوند. ما بايد متوجه باشيم 
که بخش مهمى از دشوارى ها در کار عملى حزب ناشى از وجود 
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اين گرايشات بازدارنده است که بطور خودبخودى و مادام که سنت 
تثبيت نشده، به  فعاليت معنى نشده و  آن عرصه  يا  اين  پيشرو در 
بقاء خود ادامه ميدهد. از همينجاست که گزارش کميته مرکزى بر 
اين سنت هاى عقب  بازدارنده و  پايه اى اين گرايشات  اهميت نقد 

مانده براى بهبود فعاليت عملى حزب بطور جدى تاکيد ميگذارد. 
 

عامدانه  مرکزى  کميته  گزارش  حزب،  هاى  عملکرد  بررسى  در 
در  را  ها  بحث  که  داد  نشان  تمايل  کنگره  اما  نشد.  جزئيات  وارد 
هاى  عرصه  به  بيشترى  تفصيل  با  و  کند  تز  دقيق  مختلف  وجوه 
گوناگون فعاليت ما بپردازد. مجموعا بحث هاى ارزنده و راهگشايى 

اين زمينه ها مطرح شد.  از جانب رفقاى حاضر در کنگره در 
 

در  جنبش  اوضاع  درباره  آن  مکمل  گزارش  و  سياسى  گزارش 
کردستان و فعاليت هاى کومه له، بحث نسبتا جامع و مستقلى بود 
پرداخت.  آن  مضمون  به  بيشترى  تفصيل  به  بايد  خود  درجاى  که 
و  سياسى  اقتصادى،  اوضاع  به  اجمالى  نگاهى  با  گزارش  اين 
فرهنگى کنونى در ايران آغاز شد. مساله بحران اقتصادى و فلاکتى 
بى  و  اختناق  است،  شده  زحمتکش  انسان  ميليونها  دامنگير  که 
و  و مصائب  زنان، جنگ  تحقير  و  حقوقى مطلق مردم، ستمکشى 
عواقب آن، بالاگرفتن دامنه نارضايتى ها در ميان مردم از جمهورى 
اسلامى، تداوم لشگرکشى رژيم به کردستان، اوضاع اقتصادى وخيم 
جمهورى اسلامى، اختلافات درونى حاکميت و ناکاميهاى سياسى و 
ديپلوماتيک حکومت و جريان پان اسلاميسم، اينها رئوس نکاتى بود 
که در مقدمه بحث مورد اشاره قرار گرفت. مجموعا اين مشاهدات بر 
اوضاع بى ثبات جمهورى اسلامى و پتانسيل هاى موجود براى بالا 
گرفتن سريع بحران سياسى و مبارزات اعتراضى در کشور دلالت 
ميکند. گزارش سپس وارد بحث مفصل ترى در مورد خصوصيات 
اصلى اوضاع سياسى موجود شد، و مشخصا به اين نکات پرداخت 
اول، وضعيت جمهورى اسلامى، که در اين بخش به نقش ضدانقلابى 
آن  جايگزينى  و  شکل  تغيير  آتى  سير  و  منطقه  و  ايران  در  رژيم 
پرداخته شد. در همين رابطه به جايگاه جنگ براى رژيم و تاثيرات 
اشکال مختلف ادامه يا ختم جنگ بر سرنوشت آن اشاره شد. بحث 
در  امپرياليسم  ضدانقلاب  آلترناتيو  يک  عنوان  به  اسلاميسم  پان 
منطقه جايگاه مهمى در اين مبحث داشت، بويژه با توجه به بحران 
و  اعتبارى  بى  و  سلطه  تحت  هاى  کشور  در  امپرياليسم  حکومتى 
ناتوانى اشکال سنتى تر حکومت هاى بورژوايى در اين کشورها، 
نظير دولت هاى ناسيوناليست، حکومت هاى نظامى و غيره، آينده 
حکومت اسلامى و پان اسلاميسم بطورکلى به پذيرش اين شکل دولتى 
بعنوان يک آلترناتيو قابل اتکاء براى امپرياليسم دارد. ناتوانى پان 
اسلاميسم در به کرسى نشاندن خود به عنوان يک چنين آلترناتيوى 

نقش زيادى در بى ثباتى مزمن جمهورى اسلامى داشته است. 
 

بطور  اينجا  بود.  رژيم  بورژوايى  اپوزيسيون  وضعيت  بعد  نکته 
مقاومت  ملى  و مجاهدين و شوراى  طلبان  به سلطنت  تر  مشخص 
براى  بورژوايى  اپوزيسيون  در  دوجريان  اين  رقابت  شد.  پرداخته 
براى مجاب کردن امپرياليسم غرب به کارآيى و توانايى شان براى 
تحويل گرفتن دولت سرمايه دارى در ايران بحث شد و اينکه هرکدام 

چه خاصيت ويژه اى براى سرمايه و امپرياليسم در ايران دارند. 
 

بود.  کارگرى  جنبش  اوضاع  از  بررسى  يک  گزارش  بعدى  بخش 
در اين گزارش با اشاره به آمار و مشاهدات مربوط به اعتراضات 

کارگرى در يکسال و نيم گذشته جمعبندى اى از روندها، مطالبات 
جديدى  تحرک  شد.  ارائه  کارگرى  جنبش  قدرت  و  ضعف  نقاط  و 
در جنبش کارگرى به چشم ميخورد که اگرچه هنوز به سطح سال 
اين  است.  بيشتر  بمراتب   ٦٣ تا   ٦٠ سالهاى  از  اما  نرسيده،   ٥٨
تشکل  يعنى  است،  پراکنده  عمدتا  و  است  تدافعى  اساسا  جنبش 
کارگرى  که مطالبات  باوجودى  و  نيست  پايدار مبارزاتى اى درکار 
جنبش  اما  است،  مشابه  زيادى  موارد  در  مختلف  اعتراضات  در 
اعتراضى هماهنگ و همزمان نيست. وزنه مطالبات اقتصادى طبيعتا 
در شرايط کنونى در بين مطالبات کارگرى بيشتر است. اعتراضاتى 
باشد کمتر مشاهده  کلمه داشته  که خصلت سياسى به معنى خاص 
جديدى  نسل  گيرى  شکل  گواه  که  توجه،  جالب  نکته  يک  ميشود. 
در  اعتصاب  شکل  که  اينست  است،  کارگران  رهبرى  سطح  در 
اعتراضات کارگرى برجسته بوده است و همينطور تعداد اعتصاباتى 
معناست  اين  به  اين  شده.  بيشتر  اند  بوده  تر  مدت  بلند  قدرى  که 
اعتراضات  در  مند  نقشه  کار  و  سازمانيافتگى  از  اى  درجه  که 
کارگرى بوجود آمده که تنها ميتواند حاصل دخالت فعال تر عنصر 

است.  مثبتى  بسيار  نکته  اين  باشد.  کارگران  درميان  پيشرو 
 

بهرحال مشاهدات ما از جنبش کارگرى حاکى از تحرک روزافزون 
عليه  اى  توده  مبارزات  مرکز  در  آن  اساسى  نقش  و  جنبش  اين 
است  و لازم  بود  گزارش  در  اى که  است. نکته  اسلامى  جمهورى 
اينجا هم يادآورى بشود مساله بيکارسازى هاى وسيع از طريق بسته 
شدن واحدهاى توليدى است. اين جلوه اى از بحران اقتصادى عميق 
جمهورى اسلامى است که در اولين سالهاى پس از استقرارش يکى 
از ادعاهايش مبنى بر اينکه دارد سر جاى خود محکم ميشود اين بود 
که توليد را تاحد ٤٠-٥٠ درصد ظرفيت توليدى بالا برده است. عواقب 
اين بيکارسازى ها براى طبقه کارگر هشداردهنده است، چه از لحاظ 
اقتصادى که فشار بسيار شاقى را به کارگران وارد خواهد کرد و چه 
از لحاظ سياسى، که بر سير قدرت گيرى و بالندگى جنبش کارگرى 
حياتى  به ضرورت  را  کنگره، حزب  گذاشت.  منفى خواهد  تاثيرات 
مبارزه در جهت خنثى کردن اين سياست ها متوجه کرد. اين بخش 
گزارش با رهنمودهاى عمومى اى به حزب در رابطه با کار در درون 

پايان يافت.  طبقه، و نحوه دخالت در مبارزات جارى کارگرى، 
 

آخرين بخش گزارش، البته اگر از قسمت مربوط به کردستان بگذريم 
ارائه شد، بحثى مربوط به موقعيت "چپ" در ايران بود.  که بعدا 
ارزيابى ما اينست که جنبش چپ در ايران پس از انقلاب ٥٧، يعنى 
از سالهاى ٦٠-٦١ به بعد، وارد دوره جديدى از حيات خود شده. 
آرايش و قطب بندى قديمى در اين جنبش ميان جريانات رويزيونيست، 
بهم  انقلابى،  سوسياليسم خرده بورژوايى و مارکسيسم کارگرى و 
ريخته و توازن قوا و موقعيت جديدى بوجودآمده. سوسياليسم خرده 
بورژوايى، پوپوليسم، عملا راه انحطاط و تجزيه را در پيش گرفت 
و نفوذ خود را حتى در بين روشنفکران از دست داد. تناقضات اين 
سوسيياليسم با منافع و مصالح جنبش کارگرى مشخص شد. به همين 
نوع سوسياليسم  اين  تغذيه  محل  که  اى  اصلى  جريانات  آن  ترتيب 
که  جرياناتى  و  مائوئيستى  هاى  بندى  قطب  مشخصا  يعنى  بودند، 
تحت تاثير چين و آلبانى بودند، بطور واقعى منقرض شدند و اندک 
ربط خود را به جامعه واقعى و طبقه کارگر واقعى از دست دادند. در 
مقابل، از يکطرف ما شاهد نوعى تجديد آرايش در خط رويزيونيسم 
مدرن روسى در ايران هستيم که عليرغم ورشکستگى سياسى حزب 
توده و اکثريت، توانست از آنجا که يک بلوک جهانى است، هويت 
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سياسى و پراتيک تشکيلاتى خودش را حفظ کند. اين قطب بخشى 
از طيف پوپوليستى را، بويژه بخش مهمى از طيف فدايى را بخود 
جذب کرد. امروز ما شاهد نشانه هايى از حرکت وحدت جويانه اين 
اين روند، راه  آن هستيم. نمونه زنده  انسجام خط سياسى  طيف و 
کارگر است که دارد آخرين بارقه هاى پوپوليسم دوران جوانى اش 
را  اين طيف جاى خود  در مرکز  بطور جدى  تا  دست ميدهد  از  را 
اصول  حفظ  ضمن  بتوانند  که  اينست  گرو  در  اينها  آينده  کند.  پيدا 
اعتقادات رويزيونيستى خود، ضمن تعلق بين المللى خود به اردوگاه 
رويزيونيسم مدرن، به نحوى خاطره عملکرد حزب توده و اکثريت 
را از ذهن توده هاى وسيع مردم پاک کنند و نوعى رهبرى جديد در 
مقابل حزب توده و اکثريت در اين طيف شکل بدهند. بهرحال اينها 
يک جريان ماندنى و صاحب سنت هستند از پشتيبانى بين المللى تمام 
برخوردارند. يک  المللى  بين  در سطح  اردوگاه رويزيونيسم مدرن 
جريان و طيف ديگر که در حال رشد و گسترش نوعى سوسياليسم 
بورژوايى و ليبرال است که البته هنوز پايه هاى عقيدتى و نظرى 
خود را چندان محکم نکرده است. به نوعى تجربه چپ نو در اروپاى 
مى  اتفاق  ايران  چپ  درون  در  دارد  تاخير،  سال  بيست  با  غربى، 
شکل  زمان  در  که  اروپا،  نو  چپ  همان  شرايطى  در  درست  افتد. 
گيرى خود بسيار اصيل تر و جدى تر از همتاى ايرانى امروز خود 
اوروکمونيسم،  دموکراسى،  به سوسيال  دارد بصورت رجعت  بود، 
و يا حتى در موارد زيادى به آنتى کمونيسم، پروسه انقراض خود 
تبعيدشدن بخش  اين جريان عمدتا بخاطر  را طى ميکند، ايده هاى 
تفکر  وارد  دارد  تازه   ، اروپا  به  ايران  از روشنفکران چپ  مهمى 
چپ ايران ميشود. تفاوت اينجاست که اين چپ نو در ايران فاقد آن 
پايه اجتماعى و ضروريات تاريخى است که در اروپاى دو دهه قبل 
وجود داشت و لذا بعيد است اين جريان حتى در تاريخ سوسياليسم 
روشنفکرى در ايران اثر جدى اى از خود باقى بگذارد. بخصوص 
آغاز  اکنون  هم  از  جريانات  اين  فکرى  انحطاط  ميرسد  بنظر  که 
شده و راه بيست و چندساله چپ نو در اروپا، در مورد ايران در 
ظرف دوسه سال پيموده شده است. گزارش سياسى در بخش آخر 
اساسا  که  داشت،  حزب  تاکتيکى  وظايف  رئوس  به  اشاراتى  خود 
تاکيدى مجدد بر تاکتيک هاى تاکنونى ما و اصل دخالت گرى فعال 
در مبارزات جارى کارگرى و در سرنوشت قدرت سياسى در شرايط 
بود.  رژيم  سياسى  بحران  يابى  عمق  و  اى  توده  جنبش  اعتلاى 
اهميت برخورد فعال تر به پان اسلاميسم و جريانات اسلامى و پان 

اسلاميستى در ايران و در منطقه اينجا هم مورد تاکيد قرار گرفت. 
 

گزارش سياسى تکميلى درباره کردستان و کومه له، مجموعه اى 
از يک تحليل سياسى و ارزيابى کار تشکيلاتى در خطوط کلى بود. 
ابتدا تصوير زنده و ملموسى از زندگى زحمتکشان در کردستان زير 
از فقرى که در چندساله  سرنيزه هاى جمهورى اسلامى داده شد. 
در  که  حدوحسابى  بى  استثمار  از  گرفته،  را  کردستان  دامن  اخير 
اين  دربرابر  زحمتکشان  توده  مقاومت  ادامه  از  و  است  جريان 
کردستان  معاصر  تاريخ  در  له  کومه  نقش  به  شد.  اوضاع صحبت 
اشاره شد و پيوندى که پراتيک کومه له با زندگى و مبارزه واقعى 
پيشرو و  اين عنصر  يافته است. ظهور  توده هاى وسيع کردستان 
کمونيست، که در عين حال توانسته در متن مبارزه اجتماعى جاى 
خودش را باز کند، به يک جريانى اجتماعى تبديل بشود، يک عامل 
جديد در تاريخ مبارزات حق طلبانه مردم کردستان است. در گزارش 
تناسب  به عدم  و  له در کردستان  نفوذ و جايگاه سياسى کومه  به 
اين با تجسم تشکيلاتى اين نفوذ بصورت وحدت يابى و سازمانيابى 

کارگر و زحمتکش کرد اشاره شد که قبلا هم در اين باره توضيح 
در  پرولترى  و  تمايلات بورژوايى  ايده ها و  تقابل منافع،  به  دادم. 
کردستان امروز اشاره شد و تاکيد شد که آتيه اين جنبش در گرو به 
صحنه آمدن فعال و جدى عنصر پرولترى، چه در عرصه سياسى 
حزب  و  له  کومه  مناسبات  است.  تشکيلاتى  متحد  مبارزه  در  وچه 
دموکرات، مسائل تشکيلاتى حزب در کردستان، ارزيابى از عملکرد 
و  حساس  بسيار  دوره  که  اخير،  سال  دو  در  کردستان  تشکيلات 
و مسائل  مختلف  هاى  در عرصه  سازماندهى  امور  بوده،  خطيرى 
بخش  ترين  مهم  از  يکى  شد.  بحث  گزارش  اين  در  ديگرى  متعدد 
هاى اين گزارش تحليل موقعيت کنونى جنبش در کردستان و افق ما 
براى پيروزى اين جنبش بود. باز بحث مفصل تر در اين مورد را 
در صورت لزوم به قسمت بعد صحبت مان واگذار ميکنم. يادآورى 
دقت  تفصيل و  با  کوتاهى  به فاصله  مسائل  و  اين نکات  که  ميکنم 
بسيار بيشتر در کنگره پنجم کومه له بحث شد و جمعبندى مباحثات 

است.  شده  منتشر  ماه  ارديبهشت  در  اى  جزوه  در  کنگره  اين 
 

سوالات  گزارشها  اين  مختلف  هاى  قسمت  درباره  کمونيست: 
در سطح  اينکه  براى  اينجا  ميکنيم.  مطرح  بعدا  که  داريم  بيشترى 
کلى درباره همه نکات دستور جلسات کنگره صحبت شده باشد لازم 
است نکاتى را درباره دو موضوع باقى مانده، يعنى بحث اساسنامه 
اساسنامه  مورد  در  بدهيد.  توضيح  انتخابات  موضوع  و  حزب 

سوال ما اين است که آيا اصلاحاتى بر آن تصويب شد يا خير؟ 
 

اساسنامه  مبحث  در  نشد.  تصويب  اصلاحاتى  حکمت:  منصور 
پيشنهادات مربوط به اصلاح برخى بندهاى اساسنامه طرح و بحث 
شد. کنگره تصويب کرد که با توجه به بحثهائى که مطرح شد کميته 
مرکزى جديد متن اصلاح شده اساسنامه را تهيه و پس از تصويب در 
پلنوم خود، بصورت طرح پيشنهادى در اختيار اعضاى حزب بگذارد 

تا پس از بحث و تبادل نظر به راى عموعى اعضا گذاشته شود. 
 

بودند؟  جهت  چه  در  پيشنهادى  اصلاحات  کمونيست: 

مطرح  اى  ريشه  و  اساسى  اصلاحات  کلى  بطور  حکمت:  منصور 
ساختمان  تغييردادن  مستلزم  پيشنهادى  اصلاحات  بهرحال  يا  نشد، 
چند  در  تنها  گذشته  اين  از  نبود.  فعلى  اساسنامه  اعظم  بخش  و 
و  روشن  هاى  آلترناتيو  بصورت  ها  اصلاحيه  معدود  مورد 
اصلاح  لزوم  حول  بحث  موارد  بيشتر  در  و  شد،  مطرح  مکتوب 
پيشنهادى  اصلاحات  شد.  صحبت  جهت  آن  يا  اين  در  هايى  بخش 
دقيق  تعابير  به  اساسنامه  کردن  منطبق  اول  داشت.  وجه  دو  کلا 
به بحث هايمان درباره  با توجه  تر و فکر شده ترى که ما امروز 
مجهز  آن  به  فعاليت سازمانى حزب  واصول  کمونيستى  کار  سبک 
حزب،  ساختمان  مورد  در  بندهايى  است  لازم  مواردى  در  هستيم. 
وجه  شود.  اصلاح  غيره  و  حزب  در  آن، عضويت  درونى  کارکرد 
دوم، روشن تر بيان کردن اصول و اساس سانتراليسم دمکراتيک 

براى بهتر معنى کردن ملاک هاى دمکراسى درون حزبى بود. 
 

افزايش  را  مرکزى  کميته  اعضاء  تعداد  کنگره  کمونيست: 
مشکلات  به  توجه  با  اين  آيا  و  بود  چه  امر  اين  علت  داد، 

نميکند؟  کند  را  رهبرى  نفره،   ٢٣ پلنوم  يک  گردآوردن 
 

از  يکى  مرکزى  کميته  اعضاى  تعداد  افزايش  حکمت:  منصور 
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تصميمات بجا و مهم کنگره بود. اولا حزب کمونيست از لحاظ ابعاد 
در سطح  متنوع  هاى  فعاليت  و  است  وسيع  نسبتا  اش،  تشکيلاتى 
مرکزى حزب بايد انجام بگيرد که يک مرکزيت وسيع تر را ايجاب 
تر  مهم  مساله  نبود،  تصميم  اين  براى  اصلى  دليل  اين  اما  ميکند. 
دخيل شدن تعداد بيشترى از کادرهاى حزبى در امر هدايت و رهبرى 
واقعا  ما  بود.  حزب  در  اساسى  ها  گيرى  تصميم  و  حزب  مرکزى 
احتياج داريم به اينکه کادرهاى بيشترى در حيات سياسى حزب در 
بالاترين سطح دخالت کنند. اين حزب را تقويت ميکند، به حزب ما 
ثبات و استوارى ميدهد و بعلاوه يک نسل از کادرهاى حزب را از 
طريق کار در کميته مرکزى براى دوره هاى آتى در مبارزه حزب، 
دوره هايى که بدليل شرايط سياسى و اجتماعى دامنه فعاليت حزب در 
مدت کوتاهى گسترش زياد خواهد يافت، پرورش ميدهد. يک نکته 
مهم در گسترش کميته مرکزى، که بنظر من اثرات دراز مدت ترى از 
لحاظ تثبيت سنت هاى کمونيستى خواهد داشت، اينست که عضويت 
امر ملموس و به اصطلاح "زمينى" در  در کميته مرکزى به يک 
نه يک  تبديل ميشود و  فعاليت  به يک عرصه  تبديل ميشود.  حزب 
"جايگاه عالى" تشکيلاتى. عرصه فعاليتى که هر کادر حزبى بايد 
اولا خود را براى انجام وظيفه در آن آماده کرده باشد و ثانيا ورود 
به آن، همچنانکه خروج از آن، يک امر طبيعى و روتين در حزب 
مختلف  هاى  دوره  در  حزب  هاى  سياست  و  نيازها  از  که  است، 
انتخابات  يعنى  دموکراتيک،  پروسه  يک  از طريق  و  ناشى ميشود 
کاردهاى  از  ما صفى  در حزب  اينکه  ميگيرد.  کنگره، صورت  در 
حزبى وجود داشته باشد که هر کدام دوره اى تجربه کار در مرکزيت 

به نفس و قدرت عمل ميدهد.  اعتماد  به حزب  را داشته باشند 
 

در  فنى  مشکلات  که  بگويم  بايد  سوالتان  دوم  قسمت  مورد  در 
گردآوردن اعضاى کميته مرکزى براى پلنوم ها همواره وجود داشته 
و حل آن هم هيچوقت ساده نبوده. اما بخاطر يک پيشرفت سياسى 
در سبک کار حزب ما حاضريم دشوارى هاى فنى بيش از اين راهم 
تحمل کنيم. از لحاظ سرعت عمل در رهبرى، تصور ما اينست که در 
فاصله دو پلنوم دفتر سياسى بايد بتواند بر طبق مصوبات کنگره و 
پلنوم ها اين نقش را بر عهده بگيرد. اتفاقا آنچه که اجازه خواهد داد 
دفتر سياسى با استحکام و اعتماد به نفس بيشترى تصميم بگيرد اين 
است که جمع وسيعى از کادرهاى برجسته حزب منظما بعنوان کميته 

مرکزى به کارش نظارت خواهند کرد و نواقص کار را خواهند ديد. 
 

کمونيست: اسناد و مباحثات کنگره به چه صورتى انتشار پيدا خواهد کرد و 
کلا مباحثات کنگره به چه صورت در سطح علنى انعکاس پيدا ميکند؟ 

 
حول  جديد  مرکزى  کميته  که  کرد  تصويب  کنگره  حکمت:  منصور 
محور گزارش هاى کميته مرکزى به حزب و با توجه به مجموعه 
مباحثاتى که در کنگره شد، ايده ها و مباحثات اصلى در کنگره را 
اسناد  به  که  آنجا  تا  اين  کند.  منتشر  جداگانه  جزوه  يک  بصورت 
گزارش  ارائه  از  بيش  ما  اساسى  مساله  اما  ميگردد.  بر  کنگره 
مستند از کنگره و مباحثات آن، انتقال ايده هاى کنگره و بسط دادن 
جهت گيرى هاى مورد نظر کنگره در سطح علنى است. کار روى 
اسناد را در دست داريم و اميدواريم زودتر تمام بشود، هرچند که 
بيش از آنچه تصور ميکرديم وقت ميگيرد، بخصوص که قصد ما 
يا آن سخنران و چاپ آن  پياده کردن نوار صحبت هاى اين  صرفا 
نيست، بلکه ارائه ترکيبى از مباحث و سخنرانى هاست که بدرستى 
انعکاس مباحثات کنگره باشد. اما براى طرح و پيگيرى جهت گيرى 

هاى کنگره نبايد و نميتوان منتظر اسناد کنگره شد و يا حتى خود 
از هر چيز در  قبل  مباحثات کنگره  انعکاس  آن محدود کرد.  به  را 
اقداماتى است که پس از کنگره در عرصه هاى مختلف فعاليت در 
دستور ما قرار ميگيرد. به اين معنى اين بازتاب را بايد در نشريات 
تبليغات ما، در مباحثات نظرى اى که طرح ميکنيم، در  حزب، در 
جهت گيرى هاى سازمانى حزب و غيره ديد. دفتر سياسى پس از 
کنگره کار فشرده اى را روى برخى مسائل نظرى و عملى که در 
قرار  ما  جلوى  کنگره  که  افقى  به  توجه  با  داشتند،  قرار  اولويت 
بتواند  کار  اين  ماحصل  تدريج  به  اميدواريم  که  کرده  آغاز  داده، 
در حزب در سطح علنى طرح بشود. در مورد مضمون بحث هاى 
کنگره هم سعى خواهيم کرد ضمن چاپ خود اسناد کنگره، از طرق 
و  فعالين  براى  را  مباحث  گفتگوها،  همين  نوع  از  از جمله  ديگر، 

بکنيم.  ايران طرح  کارگرى  جنبش  کل  براى  و  هواداران حزب 
 

کمونيست: معمولا کنگره ها و ساير تجمع هاى سياسى ما، نظير 
پيدا  خاصى  جايگاه  عملا،  چه  و  آگاهانه  چه  غيره،  و  ها  پلنوم 
سوم  کنگره  مثال  براى  ميشوند.  تداعى  معينى  امور  با  و  ميکنند 
کومه له عموما با تصويب برنامه حزب کمونيست و شروع پروسه 
مبارزان  اتحاد  اول  کنگره  ميشود،  تداعى  حزب  تشکيل  عملى 
موسس  کنگره  کمونيستى،  کار  سبک  مباحثات  با  کمونيست 
چنين  هم  حزب  دوم  کنگره  آيا  غيره.  و  حزب  تاسيس  نفس  با 
چه  خصوصيت  اين  داشت  اگر  و  داشت  را  اى  ويژه  خصوصيت 
بود؟ در يک کلمه آيا کنگره دوم اهميت ويژه اى، بيش از اهميت 

خير؟  يا  داشت  حزبى،  روتين  کنگره  يک  بعنوان  اش  عمومى 
 

منصور حکمت: اتفاقا بخشى از سوالى که مطرح کرديد در صحبت 
افتتاحيه کنگره توسط رفيق عبداالله مهتدى طرح شد. همانطور که 
اشاره کرديد، اهميت کنگره چيزى است که بايد در سير عملى مبارزه 
و پس از آنکه تاثيرات کار کنگره بر فعاليت ما معلوم و محسوس 
شد، قضاوت بشود. اما بهر حال برخى خصوصيات ويژه اين کنگره 
روتين  کنگره  اولين  اين  اينکه  نفس  بود.  بينى  پيش  قابل  پيش  از 
بود.  داراى اهميت خاصى  براى حزب ما  به نوعى  بود خود  حزب 
کنگره موسس، يعنى اولين کنگره حزب، نسبت به خود حزب پديده 
بسترهاى  از  آن  مسائل  و  آن  ترکيب  کنگره،  اين  بود.  خارجى  اى 
کنگره  اما  ميگرفت.  مايه  حزب  آمدن  بوجود  قبل  ما  اى  مبارزاتى 
دوم کنگره خود حزب بود. دو سال و نيم پراتيک مشترک، هويت 
بود.  کنگره  اين  پشتوانه  مشترک  مبارزاتى  افق  و  مشترک  حزبى 
کنگره خود بر سر ارزيابى اين پراتيک واحد بود. به يک معنى اين 
کنگره "پيش از تاريخ" حزب را بطور رسمى تمام ميکرد و تاريخ 
جارى حزب را آغاز مينمود. بعنوان يک نمونه ساده، کميته مرکزى 
اساسنامه  پروسه  توسط  که  است  کميته مرکزى  اولين  جديد حزب 
اى خّود حزب انتخاب شده است . کميته مرکزى سابق خود همراه 
در  دوم  کنگره  اهميت  بنابراين  بود.  شده  گذارى"  "پايه  حزب  با 
وهله اول اين بود که حزب را از چيزى که "بايد بشود"، چيزى که 
بايد تازه شکل بگيرد، بطور رسمى به چيزى که "هست"، بطور 
عينى وجود دارد، تبديل ميکرد. اين واقعيت در جوانب مختلف کار 
در  و  مباحثات  لحن  در  نمايندگان،  روحيه  در  بود.  مشهود  کنگره 
تلاش  و  حزبى  مشترک  تجربه  به  دائما  آن  در  که  استدلالات  سير 

مشترک دوسال و نيمه براى رفع موانع پيشروى استناد ميشد. 
 

قادر شديم ساختمان يک حزب سياسى را  دو کنگره ما  در فاصله 
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بنياد بگذاريم، کميته هاى آن را سازمان بدهيم، ارگانهاى تبليغى اش 
را ايجاد کنيم، فعاليت حزبى در عرصه هاى گوناگون از شهرهاى 
ايران تا خارج کشور را بر طبق نقشه عمل هاى فکرشده به جريان 
بياندازيم، و در يک کلمه بجاى نيت و عزم کنگره موسس، يک حزب 
کارکرد  با ساختمان تشکيلاتى و  پيکره اش،  اندام و  با  را،  واقعى 
روتين سياسى اش بوجود بياوريم. من اينجا از مشکلات متعددى در 
کار حزب صحبت کردم. اما اين به هيچوجه نبايد کار عظيمى را که 
در فاصله دو کنگره صورت گرفته است کمرنگ کند. اين همواره يک 
خصوصيت جريان ما و حزب ما بوده است که انتظاراتش را همراه 
با و حتى با شتاب بيشترى از دستاوردها و پيشروى هاى مادى اش 
رشد ميدهد. فاصله توقعات ما با واقعيت ما منشاء نيروى خلاقه اى 
است که حزب ما تا امروز به آن متکى بوده. کنگره دوم اين اهميت 
را داشت که از يک طرف اين دستاورد هاى عملى را تثبيت ميکرد 
آن موانع  را متوجه  ديگر حزب  و از طرف  و رسميت مى بخشيد 

مادى اى ميکرد که انقلاب کارگرى بطور عينى با آن روبروست. 
 

اما درباره اهميت سياسى کنگره دوم، من فقط ميتوانم با توجه به 
بحث هايى که در کنگره طرح شده است، استنباط خودم را بيان کنم، 
بويژه اينکه اين مساله که اين مباحثات تا چه درجه به پراتيک مادى 
تاثير خواهد گذاشت،  از حزب  دنياى خارج  بر  و  تبديل خواهد شد 
چيرى است که کاملا بستگى به فعاليت عملى انسانهايى دارد که در 
جهت تحقق اهداف اين کنگره تلاش ميکنند. خصوصيت ويژه اين 
کنگره نگرش ابژکتيو و زنده آن به مسائل بود، که خود بنظر من 
نشانه اى از بلوغ سياسى حزب ما و کادرهاى حزب ما بود. بنظر من 
اين کنگره توانست رابطه واقعى حزب با جامعه و جهان خارج از 
حزب را بدرستى و با واقع بينى تمام تحليل کند. اوضاع طبقه کارگر 
و موقعيت انقلاب کارگرى چيست و حزب ما در اين ميان چه جايگاه 
واقعى داشته است و ميتواند داشته باشد. کدام پروسه هاى عينى و 
واقعى، در جامعه بيرون از ذهن توسط حزب ما به پيش رانده شده 
است و يا ميتواند و بايد به پيش رانده شود. ديدن موانع واقعى يک 
مبارزه نشانه اى از بلوغ سياسى است. اين مقدمه اى بر رفع واقعى 
اين موانع با فعاليت انقلابى است. در دنيايى که محافل سوسياليستى 
کارگر  طبقه  که  اى  عينى  موقعيت  از  فارغ  روشنفکران،  نفوذ  کم 
بررسى  هر  از  فارغ  است،  يافته  جامعه  در  بورژوازى  برابر  در 
روندهاى واقعى اجتماعى، حزب و سازمان ظفرنمون و طراز نوين 
و "خودکفاى" خود را دارند و با کليشه ها و عبارت پردازى هاى 
انقلابى دنياى خود را پر ميکنند، معطوف شدن يک حزب کمونيستى 
من  بنظر  کارگرى  انقلاب  موانع  واقعى  اندازه  سنجيدن  و  ديدن  به 
و  جهانى  مقياس  در  چه  کارگر  طبقه  چرا  ايست.  ارزنده  دستاورد 
چه در ايران اين چنين متفرق است؟ چرا صحنه سياست در ايران 
در چندين دهه اخير ملک طلق احزاب بورژوايى و خرده بورژوايى 
بوده؟ چرا کمونيسم متشکل در زبان، تبليغ، عمل و وجود سازمانى 
خود از طبقه کارگر جدا افتاده است؟ چرا اعتراضات جارى کارگرى 
متحدانه، نيست؟ چه چيز مانع پيوند عملى کمونيسم با رهبران عملى 
جنبش کارگرى است؟ جنبش در کردستان را چگونه پيروز کنيم؟ علل 
تفرقه جريانات مارکسيست انقلابى در سطح جهانى و عدم کارآيى 
معاصر  اجتماعى  مسائل  نيز  و  رويزيونيسم  قبال  در  آنها  تاکنونى 
چيست؟ حزب ما کجاى تاريخ معاصر خويش است و بطور واقعى 
ما  پراتيک  با  کمونيستى  و  کارگرى  جنبش  تاريخ  از  صفحه  کدام 
ورق خورده است؟ چه بايد بکنيم تا دو سال بعد تناسب قواى واقعى 
تشکل  و  اتحاد  نفع  به  و  کارگران  نفع  به  بيشتر  هرچه  جامعه  در 

ها  اين  باشد؟  يافته  تغيير  کمونيستى  مبارزه  با  آنان  پيوند  و  آنان 
سوالاتى بود که اين کنگره از دل بحث هاى گوناگون در مقابل خود 
گذاشت، و بنظر من با هوشيارى و واقع بينى اى که شايسته يک 

جمع فشرده از کادرهاى کمونيست مجرب است به آنها پاسخ داد. 
 

لازم است در حاشيه به همين عنصر تجربه در کنگره اشاره کوتاهى 
بکنيم. يکى از برجستگى هاى کنگره دوم انبوه تجربه اى بود که 
جمع  ميان  در  گويى  انسان  بود.  منعکس  نمايندگان  مباحثات  در 
متخصصين نشسته است. کسانى که از مسائل سرسرى نمى گذشتند، 
کسانى که هر کلمه، هر استدلال و هر پيشنهادشان بار عملى ملموس 
و زنده اى داشت و به دنيايى تجربه مبارزاتى متکى بود. بنظر من 
اين وجه ديگرى از سيماى کادرهاى کمونيست بود که تا کنون عمدتا 
انقلابى، فداکارى و حقانيت اعتقاداتشان مشخص ميشدند.  با شور 
اينبار اين خصوصيات بطور جدى با تجربه مبارزاتى درهم آميخته 
بود. وقتى قبل از تشکيل حزب بحث کادرها و نقش محورى آنها را 
در شکل گيرى يک حزب کمونيست انقلابى طرح ميکرديم، دورادور 
يک چنين تصويرى را در ذهن داشتيم، اما در کنگره دوم اين کادرها 
ديگر بطور واقعى گردآمده بودند. اين اميد و اعتماد به پيروزى و 
پيشروى حزب کمونيست را صد چندان ميکند. ما راه طولانى و پر 
افت و خيزى را در پيش داريم، اما بنظر من تا امروز کمتر جريان 

است.  بوده  مجهز  ما  مانند  راه  اين  پيمودن  براى  کمونيستى 

بخش دوم - كمونيست شماره ٢٧ - مرداد ١٣٦٥   

حزب  دورنماى  و  موقعيت  مبحث  به  بدهيد  اجازه  کمونيست: 
کنگره  به  مرکزى  کميته  گزارش  اول  بخش  يعنى  کمونيست، 
بازگرديم. قصد ما طبعا اين نيست که مطالبى که در کنگره مطرح 
شد عينا اينجا بازگو شود. بلکه ميخواهيم تزها و نکات اصلى اين 
مبحث تا حدامکان بيشتر شکافته شود. در قسمت قبل اشاره گرديد 
ارزيابى  و  داد  قرار  معاصرش  جامعه  متن  در  بايد  يا  را  حزب  که 
نمودن  فراهم  در  که  نقشى  برحسب  بايد  آنرا  ديگر  بعبارت  يا  کرد 
ملزومات مادى انقلاب کارگرى در يک مقياس اجتماعى ايفا ميکند 
اما  رسيم  مى  ملزومات  اين  از  کنگره  تحليل  به  بعدا  کرد.  ارزيابى 
فعلا بى فايده نيست اگر درباره همين نکته اول يعنى، لزوم ارزيابى 

بدهيد.  بيشترى  توضيحات  اجتماعى  عينى  زاويه  يک  از  حزب 
 

ايران  کمونيست  ميشود حزب  مختلفى  زواياى  از  منصور حکمت: 
از رشد  آينده آن را شمرد؛ مثلاً ميشود  را قضاوت کرد و وظايف 
سازمانى حزب و از کيفيت و کميت تبليغات آن صحبت کرد، از درجه 
انضباط و استحکام درونى اش، از تعداد نشرياتش، از سطح عملى 
درباره  را  حقايقى  مسلما  اينها  همه  غيره.  و  کادرهايش  نظرى  و 
حزب بيان ميکند و قطعا ميشود حزب و پيشرفت آن را بر مبناى اين 
شاخصها، و انتظارات قبلى ما از آنها ارزيابى کرد. اما در اينصورت، 
يعنى اگر به اين محدود بمانيم ممکن است که افق وسيعتر و مسائل 
پايه اى تر، از چشم انسان دو بماند. وقتى ما حزب را زير ذره بين 
اين خطر  کنيم،  را بررسى  آن  مختلف  اجزا  و  تا وجوه  گذاريم  مى 
وسيعترى  و  جامعتر  کل  آن  يعنى  مسئله،  اصل  که  دارد  وجود  هم 
مبارزه  و  جامعه  يعنى  است،  آن  از  جزئى  تازه  خودش  حزب  که 
طبقاتى در مقياس اجتماعى، تحت الشعاع اين ريزبينى قرار بگيرد، 
درست مثل آن کسى که به دليل انبوه درختان قادر به ديدن جنگل 
ما  از  خيلى  به  است  ممکن  که  است  حالتى  اين  اتفاقا  بود.  نشده 
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(منظور اعضا و فعالين حزب) دست بدهد. وقتى آدم بطور لاينقطع 
و مدام مشغول پيشبرد اين يا آن وظيفه حزبى در اين يا آن عرصه 
خاص است، که معمولا تمام حواس و انرژى فرد را هم به خودش 
جذب ميکند، واقعا حياتى است که گاهى سر خودش را بلند کند تا 
جامعترى  و  تر  وسيع  کليت  آن  يعنى  ببيند،  را  جنگل  اصطلاح  به 

گيرد.  مى  آن  از  را  خودش  وجودى  فلسفه  حزب  که  ببيند  را 
 

حدنصابها  به  که  است  اين  مسلما  ما  حزب  موفقيت  شاخص  يک 
فعاليت  در  و  ترويجى  و  تبليغى  کار  در  که  هايى  شاخص  و 
شايد  را  اينها  باشد.  رسيده  بود،  گذاشته  خودش  براى  سازمانى 

گذاشت.  اسم  حزبى  يا  و  درونى  ملاکهاى  و  شاخصها  بشود 
 

اما شاخصها و ملاکهاى اساسى موفقيت ما بيرونى و اجتماعى اند. 
بدون درک روشنى از مختصات و موقعيت و وظايف حزب برحسب 
شاخصهايى  تعريف  براى  مبنايى  اساسا  اجتماعى  ملاکهاى  اين 
حزب  به  خودش  تعلق  از  لحظه  يک  بايد  آدم  ندارد.  وجود  درونى 
حزب  يک  درباره  دارد  که  انگار  و  بکند  انتزاع  ايران  کمونيست 
کمونيست ديگر در دوره ديگرى و يا در کشور ديگرى فکر ميکند، 
از تکامل  اين دوره معين  اين حزب معين در  بپرسد که  از خودش 
مبارزه طبقاتى چه نقشى را بر عهده گرفته است؟ ميخواهد به کدام 
معضلات جواب بدهد؟ و با تلاش خودش طبقه کارگر را در مسير 

کند؟  هدايت  جلو  به  معينى  گذرگاههاى  چه  از  کارگرى  انقلاب 
 

تصادف  نيست،  کودتا  نيست،  بازى  شعبده  سوسياليستى  انقلاب 
نيست، بلکه پيروزى و تفوق طبقه کارگر در يک جدال وسيع طبقاتى 
در مقياس اجتماعى است. در هيچ کشورى که در آن کارگران متفرق 
باشند؛ سازمانهاى کمونيستى نفوذ ناچيزى در بين کارگران داشته 
باشند؛ کمونيزم جنبش روشنفکران باشد حتى از ابتدايى ترين اشکال 
تشکل کارگران خبرى نباشد، به ناگاه انقلاب سوسياليستى نمى شود. 
ممکن است که اين کمبودها در يک دوره نسبتا کوتاه بحران انقلابى 
جبران بشود؛ چونکه دوران انقلابى دوران تحولات سريع و پايه اى 
در جنبش طبقه کارگر است. اما بهرحال جامعه نمى تواند از فراز 
اين ملزومات مادى انقلاب سوسياليستى بپرد. اين ملزومات بايد که 
چه به سرعت در يک دوره انقلابى يا بتدريج در طى يک دوره افول 
انقلاب، فراهم بشود. اگر بپذيريم که يک چنين شاخصها و ملاکهاى 
عينى وجود دارند، اگر بپذيريم که ميشود با بررسى بعضى روندهاى 
تا  داد که جامعه  اجتماعى تشخيص  و  در مناسبات طبقاتى  اساسى 
آنوقت  شده  دور  آن  از  يا  شده  نزديک  کارگرى  انقلاب  به  حد  چه 
ملاکها  همين  با  جز  را  خودمان  توانيم  نمى  ديگر  که  است  واضح 
ارزيابى کنيم. حزب کمونيست را در متن اوضاع اجتماعى معاصرش 
بر  تاثيرش  برحسب  حزب  عملکرد  سنجيدن  يعنى  کردن،  بررسى 
پيشرفت روندهاى عينى مطلوب بحال انقلاب کارگران، و نه صرفا 

حزب.  خود  کيفى  و  کمى  ابعاد  رشد  حسب  بر  حزب  قضاوت 
 

شود:  تر  روشن  موضوع  شايد  بزنم  مثالى  بدهيد  اجازه 
 

مهر  که  بود  سوسياليستى  و  کارگرى  انقلاب  يک  اکتبر  انقلاب 
انقلاب صرفا  اما اين  بلشويک را بر خودش داشت  مبارزات حزب 
اين تصورى است  نبود؛  بلشويسم  تاريخ حزب  امتداد  در  اى  نقطه 
که مورخين رويزيونيست بخورد چپ ميدهند. براى توضيح انقلاب 
اين  به  که  تحولاتى  و  روندها  درک  و  آن  درک  براى  يعنى  اکتبر 

دمکراسى  سوسيال  حال  شرح  صرفا  شود  نمى  انجاميد،  انقلاب 
جدالهاى  گيريهايش،  موضع  شعارهايش،  هايش،  کنگره  روس، 
درونيش، مباحثات رهبرانش را روايت کرد. انقلاب اکتبر کار طبقه 
کارگر روسيه بود. آنهم در مرحله معينى از تکامل اجتماعى روسيه 
بعنوان يک جامعه معين و در متن اوضاع و تناسب قواى بين المللى 
معين. در طول قرن بيستم پروسه هاى اجتماعى مشخصى در جامعه 
روسيه و در اروپاى سرمايه دارى به پيش رفت تا مقدمات و امکان 
انقلاب،  اين  فعاله  نيروى  اينکه  تا  شد.  فراهم  اکتبر  انقلاب  تحقق 
يعنى طبقه کارگر آماده شد و به ميدان آمد. تا جامعه بورژوائى و 
طبقاتى در روسيه به بن بست خودش رسيد و لذا شرايط براى تحول 
بنيادى يک انقلاب فراهم شد، حزب بلشويک در تبديل اين زمينه ها 
و ملزومات به يک انقلاب پيروز نقش حياتى داشت. اما يک ارزيابى 
مارکسيستى از حزب بلشويک وقتى ممکن است که اين حزب را در 

متن شرايط اجتماعى و در مسير اين حرکت تاريخى بررسى کنيم. 
 

سياسى  آگاهى  و  تشکل  در  آگاهانه  پراتيک  کدام  و  تحولات  کدام 
طبقه کارگر روسيه تاثير گذاشت؟ به اين بايد پاسخ داد. چگونه اين 
طبقه به عرصه ابراز وجود سياسى دربرابر نيروهاى طبقات ديگر 
تبديل  مستقل  اجتماعى  و  سياسى  نيروى  يک  به  چطور  پاگذاشت؟ 
شد؟ سنتهاى عمل انقلابى چطور در درون طبقه تثبيت شد؟ رهبران 
عملى طبقه کارگر در چه پروسه اى و در کدام نقاط عطف در امر 
مبارزه انقلابى آموزش ديدند و آبديده شدند؟ کدام بحرانها و تلاطم 
ها اين طبقه را براى دست بردن به قدرت سياسى آماده کرد؟ کدام 
اوضاع اجتماعى وارد کردن ضربه نهايى را ممکن کرد؟ و بالاخره 
به  در  بلشويک  حزب  يعنى  روسيه  کارگران  کمونيست  حزب  نقش 
پيش راندن اين روندها چه بود؟ اين، نحوه صحيح بررسى موقعيت و 
عملکرد حزب بلشويک است. اين قطعا همان نحوه ايست که لنين در 
هر مقطع به فعاليت حزب بلشويک ها نگاه ميکرد. در حاشيه اضافه 
ميکنم که در بررسى چندوچون شکست نهايى طبقه کارگر در روسيه 
بعد از پيروزى اکتبر هم بايد همين شيوه را عمل کرد. يعنى حرکت 
تحليلى  زمانشان  اجتماعى  احوال  و  اوضاع  متن  در  را  کمونيستها 
کرد. همانقدر که پيروزى اکتبر صرفا در راستاى يک روند فعاليت 
حزبى قابل توضيح نيست، شکست نهايى انقلاب هم صرفا بر مبناى 
انحطاط يک حزب، نميتواند توضيح داده شود. بهرحال  يا  انحراف 
اميدوارم اين مثال تا حدودى منظور مارا از بررسى کردن حزب در متن 

شرايط اجتماعى روشن کرده باشد. مسئله مورد بحث اين است: 
 

مشخص  شرايط  در  بايد  عينى  هاى  پروسه  و  روندها  کدام  اولا 
انقلاب  به  جامعه  کل  و  کارگر  طبقه  شدن  نزديک  براى  امروز 
انقلاب  امروزى  گرهى  معضلات  شود.  رانده  پيش  به  اجتماعى 
است  تصوير  اين  کجاى  کمونيست  حزب  ثانيا  و  چيست؟  کارگرى 

دارد؟  عهده  به  ملزومات  اين  تحقق  در  اى  ويژه  نقش  چه  و 
 

سوال دوم: صحت اين شيوه برخورد بعنوان يک متدلوژى ماترياليستى 
و مارکسيستى در ارزيابى يک حزب کمونيستى قابل درک و تشخيص 
است. اما آيا گزارش کميته مرکزى با تاکيدى که بر اين نکته مى گذارد 
منظور عملى ترى را هم دنبال ميکند؟ بعبارت ديگر آيا نتايج عملى تر 

و سياسى ترى از اين شيوه برخورد مدنظر گزارش بود يا خير؟
 

منصور حکمت: بله حتما همينطور است يکى از علل اصلى تاکيد ما 
به ضرورت اين شيوه برخورد اين است که ما خواهان يک جدايى 
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جدى از نگرش در خود گروه بنديهاى چپ و شبه مارکسيستى اى 
ادامه  بقاى خودشان  به  و  که هستند  اينست  افتخارشان  که  هستيم 
دارند  بيشتر عضو  مقدار  يک  پارسال  از  امسال  احتمالا  و  ميدهند 
يا توانستند از سازمان مجاور، قدرى در اين عرصه يا آن عرصه 
سبقت بگيرند. چپى که، بشدت سرش را در لاک خودش فروبرده، 
جاى  به  را  خودش  فرقه  و  سازمان  درونى  هاى  مشغله  و  مسائل 
انزواى  در  و  نشانده  واقعى  طبقاتى  مبارزه  هاى  مشغله  و  مسائل 
کامل از روندهاى واقعى مبارزه طبقاتى، در دنياى سازمانى خودش 
درباره  مارکسيستى)  زبان  با  البته  (صد  گفتن  سخن  با  را  خودش 
خودش سرگرم کرده است. اين بخود مشغولى و انزوا و ذهنيت فرقه 
ايسم صرفا يک پديده ايرانى نيست؛ اين ديگر دارد کمابيش به يک 
يا بايد بگوئيم شده  خاصيت عمومى چپ راديکال تبديل ميشود (و 
است). ما در مقابل ميگوئيم اگر وجود حزب کمونيست و عضويت 
در حزب کمونيست برايمان ارزنده است از اين روست که اين حزب 
ابزار ايجاد تغييرات مادى مهمى در جهان پيرامون خودش است. ما 
اينجا از تغييرات مادى اجتماعى صحبت مى کنيم يعنى تغييراتى که 
کارگران  فعاليت حزب،  نتيجه  در  آيا  قابل مشاهده هستند.  به عينه 
آزادتر،  بورژوايى  احزاب  و  افکار  نفوذ  زير  از  اند؟  شده  متحدتر 
به  مبارزه  جبهه  آن  يا  اين  در  طبقاتى  قواى  تناسب  آيا  اند؟  شده 
به  حزب  تلاشهاى  با  کارگر  طبقه  آيا  کرده؟  تغيير  کارگران  سود 
آيا  است؟  افزوده  خودش  مجرب  و  کمونيست  عملى  رهبران  تعداد 
شده  جاگير  کارگر  طبقه  درون  در  پيشروترى  مبارزاتى  سنتهاى 
امر  در  کارگران  عمل  برنامه  و  کارگرى  انقلاب  تئورى  آيا  است؟ 
انقلاب روشن تر و شفاف تر شده است؟ و از سنگينى وزنه هاى 
تحريفات بورژواها و خرده بورژواها به اين تئورى و برنامه چيزى 
کارگران و  توده  انقلابى و اعتراضى  آيا هيچ حرکت  است  کم شده 
زحمتکشان جامعه به همت حزب ما استوارتر و بالنده تر شده است؟ 
و در يک کلمه آيا اوضاع و احوال قبلى با تلاش حزب، به اوضاع و 

احوال مساعدترى براى انقلاب کارگرى تبديل شده است يا خير؟ 
 

دورنماى  اساسى  خطوط  و  ما  ضعف  و  قوت  نقاط  ما،  موفقيت 
سازمان  اينکه  براى  ما  شود.  جستجو  اينجا  بايد  ما  فعاليت 
خودمان را بسازيم متشکل نشديم، بلکه سازمان خودمان را براى 
گسترش  و  ساختيم  اى  طبقه  کشيدن  ميدان  به  و  دادن  سازمان 
است.  جهانى  مقياس  در  ميليونى  صدها  نيروى  يک  که  ميدهيم 
سازمانى  ملاکهاى  با  صرفا  هم  را  خودمان  سازمان  دليل  اين  به 
مى  طبقاتى  و  سياسى  باملاکهاى  اساسا  بلکه  کنيم.  نمى  ارزيابى 

گذاشت.  خودش  دستور  در  کنگره،  که  کاريست  اين  سنجيم. 
 

برخورد  شيوه  و  گيرى  جهت  اين  به  تاکيد  با  حال  عين  در  کنگره 
خارج  کمونيستهاى  و  فعالين حزب  ذهن  ديگر  يکبار  تا  کرد  سعى 
کمونيسم  و  حزب  اجتماعى  وجودى  فلسفه  اين  به  را  حزب  از 
و  کارگرى  گيرى  جهت  در  ديگر  گام  يک  تاکيد  اين  کند.  معطوف 
پراتيکى حزب است که در فاصله دو کنگره مداوما تقويت و تشديد 
اصلى کنگره  گيريهاى  به جهت  تاکيد عمومى  يک  اين  است.  شده 
مقابله  کارگر،  طبقه  با  کمونيسم  و  حزب  پيوند  زمينه  در  بويژه 
و  راديکال  چپ  در  رايج  مذهبى  شبه  گريى  فرقه  و  سکتاريسم  با 
همينطور تقويت و دخالت گرى فعال در مبارزات کارگرى و انقلابى 

کرد.  خواهم  رجوع  آن  به  هم  باز  خودش  جاى  در  که  است 
 

نقش  مگر  که  اينست  آيد  مى  پيش  اينجا  که  سوالى  کمونيست: 

و  تبليغ  طريق  از  جز  کارگرى  انقلاب  پيشبرد  در  کمونيست  حزب 
فکر  بردن  طريق  از  جز  کارگران،  ميان  در  سازماندهى  و  ترويج 
و سياست و سازمانيابى کمونيستى عملى مى شود؟ به اين ترتيب 
اجتماعى  ملزومات  تحقق  بمعنى  فعاليت حزب  ابعاد  همين  رشد  آيا 
انقلاب کارگرى که شما به آن تاکيد مى گذاريد نيست؟ بعبارت ديگر 
و شدت  پيگيرى  از ضرورت  جدا  اى  ويژه  نتايج  چه  بحث  اين  از 

بخشيدن به کار جارى و روتين حزب کمونيست ناشى ميشود. 
 

منصور حکمت: واضح است که تبليغ و ترويج و سازماندهى کمونيستى 
اساس هويت و وجود سياسى ماست. بدون اينها صحبتى از کمونيسم 
و حزب کمونيست نميتواند در ميان باشد. واضح است که گسترش و 
شدت بخشيدن به کار کمونيستى در ميان کارگران وظيفه ماست. و 
بازهم واضح است که هر ايفاى نقش جديتر حزب ما در حيات مبارزاتى 

طبقه کارگر بمعناى گسترش وسيع اين ابعاد فعاليت ما خواهد بود. 
 

اما من اينجا دارم از معضلات مشخص ترى حرف ميزنم. صحبت بر 
سر اينست که ما در کدام پيچ تاريخى معين داريم تبليغ و ترويج و 
سازماندهى مى کنيم. اگر اين را تشخيص ندهيم بطورکلى کمونيست 
بوده ايم، بدون اينکه مشخصا به معضلات دوره اى جنبش طبقاتى 
انتزاعى  پديده  يک  کارگرى  انقلاب  باشيم.  بوده  پاسخگو  مان 
در زمان  داريم  نيستند. ما  انتزاعى  مقوله  نيست. کارگران هم يک 
زنيم.  مى  حرف  معينى  تاريخى  تجربه  دنباله  در  و  معين  مکان  و 
سوال اينست که انقلاب اجتماعى در شرايط خاص اواخر قرن بيستم 
معطل چيست؟ به اين سوال نميشود يک پاسخ کلى و تئوريک در 
در  داد.  کمونيستها  نقش  و  سوسياليستى  انقلاب  قانونمندى  باره 
دوران  در  مثال  براى  که  داد  هم  را  پاسخى  همان  نميشود  ضمن 
حيات مارکس يا لنين کمونيستها در مواجهه با معضلات ويژه زمان 
اگر مى پذيريم که جامعه موجود در مقياس بين  خودشان ميدادند. 
المللى مدتهاست که از لحاظ اقتصادى براى سوسياليسم آماده است، 
اگر مى پذيريم که از لحاظ وجود شرايط بحران انقلابى و سياسى، 
دهيم  پاسخ  بايد  آنوقت  نداشته؛  کمبودى  و  و کسرى  کم  قرن اخير 

بدهم:  توضيج  باره  اين  در  کمى  بگذاريد  کجاست؟  کار  گير  که 
 

وقتى ما ادبيات کمونيستى اواخر قرن قبل و يا دوسه دهه اول قرن 
اميدوارى  احساس  که يک  بنظر ميرسد  کنيم،  را مرور مى  حاضر 
جدى و يک خوش بينى عميق نسبت به دورنماى محتمل و فورى 
انقلاب کارگرى در اين ادبيات موج ميزند. اين اميدوارى و خوشبينى 
کاملا موجه است. فراگير شدن سريع مارکسيسم، تبديل شدن آن به 
پرچم رهبران انقلابى کارگران در کشورهاى سرمايه دارى، انقلابات 
و جنبشهاى وسيع کارگرى در دهه هاى اول قرن اخير، اينها خودش 
به  حالا  انتظارات.  و  توقعات  اين  حقانيت  براى  بود  کافى  مدرک 
انگلس  ذهن مارکس و  به  که  دارم  کنيم. شک  نگاه  امروز  شرايط 
که کمون پاريس را ديده بودند، يا به ذهن لنين و بلشويکهائى که 
روسيه  در  بورژوازى  عليه  عظيم  انقلاب  يک  سازمانده  خودشان 
تحت  جهان  هنوز  بيستم  قرن  اواخر  در  که  ميکرد  خطور  بودند، 
سيطره سرمايه و سرمايه دارى باشد. هنوز هم صدها ميليون انسان 
در سرتاسر جهان -انسانهايى که توليدکننده کل ثروت جامعه جهانى 
امروزند- مجبور باشند براى زنده ماندن و زندگى کردن به بردگى 
آنهم در موارد زيادى به بدوى ترين و عريانترين شکل آن  مزدى 
تن بدهند. کارگران، نه فقط گور سرمايه را نکنده باشند، بلکه در 
بخش اعظم جهان از سازمانيابى در اتحاديه هاى صنفى خودشان، 
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يعنى دستاورد کارگر اروپايى قرن نوزده هم هم محروم مانده باشند. 
کمونيستها، اين طور دست وپابسته و کم تاثير شده باشند و هنوز 
هر کس که در باره انقلاب سوسياليستى حرف ميزند طورى صحبت 
کند که انگار دارد از واقعه اى در آينده اى دور صحبت ميکند. صد 
سال بعد از مبارزات قهرمانانه کارگر آمريکايى براى هشت ساعت 
زير  و  زرد  هاى  اتحاديه  اسارت  در  امروز  آمريکايى  کارگر  کار، 
ساعات  افزايش  به  دارد  آمريکا  هار  بورژوازى  درپى  پى  ضربات 
سال  صد  از  بيشتر  ميدهد.  رضايت  دستمزدش  شدن  نصف  و  کار 
بعد از کمون پاريس، راست افراطى، امروز همان پاريس کارگران 
فرانسوى  کارگر  به  را  وسيعترين حملات  از  يکى  و  کرده  قرق  را 
بعد  سال  هفتاد  است.  کرده  آغاز  اقتصاديش  و  سياسى  حقوق  و 
و  ادارى  ماشين  يک  به  دولتى  فربه  بورژواهاى  اکتبر،  انقلاب  از 
پليسى عظيم تکيه زده اند و براى کارگر مزدبگير روسى رجز مى 
که بايد بارآورى و انظباطش را بالا ببرد و از زير کار در  خوانند 
لهستانى مى کشند  کارگر  به رخ  اينکه زرادخانه شان را  يا  نرود. 
کارگران  وضعيت  دارد.  اتحاديه،  و  کار  ساعت  چهل  خواست  که 

انگلستان و آفريقاى جنوبى و ايران هم که نيازى به گفتن ندارد. 
 

اجتماعى،  کدام عوامل  مادى،  کدام موانع  ديد  بايد  که  است  واضح 
دهها  طول  در  که  است  شده  باعث  تاريخى  مشخص  کدام وضعيت 
سال فعاليت و جانفشانى چند نسل کارگر انقلابى و کمونيست براى 
آگاه کردن و متحد کردن طبقه خودشان به هرز برود. مسئله اينست 
ما،  کمونيستى  سازماندهى  و  ترويج  و  تبليغ  بموازات  درست  که 
توهم پخش  کارگران  بين  که  درکارند  و مادى  امروز عوامل عينى 
طبقاتى  مستقل  هاى  سياست  و  منافع  درک  از  را  آنها  ميکنند. 
خودشان باز ميدارند، بين آنها تفرقه ايجاد مى کنند. اگر ما ميخواهيم 
طبقه کارگر را در اين مقطع معين آگاه و متحد کنيم بايد به ريشه 
برداريم.  ميان  از  را  شرايط  و  عوامل  اين  بايد  بزنيم.  مسائل  اين 
اشاره  آن  به  صحبتمان  قبل  قسمت  در  که  اساسى  روندهاى  آن 
عينى  موانع  اين  رفع  براى  آنها  پيشرفت  که  روندهائيست  کردم، 

که بر سر راه کار ثمربخش کمونيستى قرار دارد، حياتى است. 
 

ويژه  مختصات  توضيح  براى  مرکزى  کميته  گزارش  کمونيست: 
انقلاب  که  اى  عينى  روندهاى  توضيح  براى  يعنى  امروز  شرايط 
وضعيت  روى  اساسا  است  شده  خورده  گره  آنها  به  سوسياليستى 
جنبش کمونيستى و طبقه کارگر و رابطه متقابل ايندو انگشت مى 
و  ملزومات  بعنوان  ميتوان  که  عواملى  همه  ميان  از  چرا  گذارد. 

مقدمات انقلاب کارگرى از آنها اسم برد تاکيد را اينجا مى گذاريد؟ 
 

منصور حکمت: به اين دليل که به نظر ما شرايط عينى اجتماعى، 
درجه رشد و تکامل سرمايه دارى و موقعيت بحرانى موجود سرمايه 
دارى جهانى، همه براى يک انقلاب اجتماعى عليه سرمايه آماده اند. 
آنچه که آماده نيست و اين ناآمادگى را هم به دفعات از خود نشان 
انقلاب  فعاله و محرکه  نيروى  يعنى  کارگر است،  داده است، طبقه 
تمام  دارى  امروز سرمايه  اين طبقه.  پيشرو  سوسياليستى و صف 
جهان را بلعيده و در دورترين گوشه هاى جهان توليد اجتماعى را 
تحت کنترل خودش گرفته است . اين سرمايه دارى به يک بحران 
مزمن و عميق اقتصادى دچار است. دوبار بشريت را به کام جنگهاى 
جهانى مرگبار برده و امروز سايه جنگ بعدى را بالاى سر ميليونها 
انسان گسترده است. ناتوانى سرمايه دارى در جلوتر بردن توليد و 
رفاه اجتماعى را نه فقط در افريقا و آسيا و آمريکاى لاتين فقرزده 

و گرسنه، ميشود ديد، بلکه در خود قلب اروپاى صنعتى نيز ميشود 
ديد، به شکل صف دهها ميليونى بيکاران و رشد حلبى آبادها و خيل 
اگر  ميشود.  افزوده  تعدادشان  بر  هم  روز  روزبه  که  خانمانها  بى 
کسى بخواهد امروز حکمى درباره درجه آمادگى و ناآمادگى شرايط 
اقتصادى براى انقلاب سوسياليستى بدهد، جز اين نميتواند باشد که 
سرمايه دارى مدتهاست به آخر خط خودش رسيده است. مدتهاست 
که برقرارى قدرت کارگرى و لغو مالکيت خصوصى بر وسائل توليد 
و برچيدن بساط کار مزدى به تنها راه بهبود مادى و معنوى زندگى 
را کرده است و  تبديل شده است. سرمايه دارى عمر خودش  بشر 
شرايط نه فقط براى سوسياليسم آماده است، بلکه بايد گفت اين تحول 
بيش از حدهم به تاخير افتاده. بعلاوه همانطور که گفتم بورژوازى 
در قرن اخير دائما در بحرانهاى سياسى بسر برده است. برخلاف 
تصور بعضى کمونيستها، اشکال کار در نبود شرايط انقلابى نيست، 
انقلابات  انقلابى و حتى  اين همه شرايط  داد  توضيح  بايد  برعکس 
بالفعل در کشورهاى مختلف جهان چرا هدر رفته است؟ چرا به يک 
انقلاب کارگرى منجر نشده است؟ اينجاست که ما توجه خودمان را از 
شرايط عينى به نيروى فعاله انقلاب سوسياليستى معطوف مى کنيم. 
اين نيروست که به هم ريخته و ناآماده و سردرگم است. مسئله تماما 
بر سر مشکلاتى است که صف انقلاب کمونيستى با آن روبروست. 
که ما بخاطر آن متشکل شده  امرى  يعنى  کارگرى  انقلاب  پيروزى 
اين وظيفه  اين مشکلات معين است.  ايم، درگرو مبارزه براى حل 

دارد.  قرار  انقلابى  کارگران  و  کمونيستها  است که دربرابر  اى 
 

کمونيست: وضعيت و مختصات جنبش کمونيستى امروز را چگونه 
از آن  اينکه اين جنبش، اين عقب ماندگى را که  براى  مى بينيد و 

دهد؟  رخ  آن  در  بايد  تغييراتى  چه  کند  برطرف  کرديد  صحبت 
 

جنبش  لفظ  اين  ما  که  بگويم  همينجا  دهيد  اجازه  حکمت:  منصور 
کمونيستى را با قدرى مسامحه بکار مى بريم. من از صف انقلاب 
کمونيستى صحبت کردم، تا هم از اين بى دقتى اجتناب کرده باشم و 
هم معضل را به يک معضل محدود به جنبش کمونيستى کاهش نداده 
شد،  دقيق  کمونيستى  انقلاب  صف  به وضعيت  بايد  که  گفتم  باشم. 
چون ازيک طرف بخش مهمى از آن چيزى که امروز به آن جنبش 
ميگيرد،  قرار  صف  اين  از  خارج  عملا  ميشود  اطلاق  کمونيستى 
در  بورژوازى  منافع  از  دفاع  و  اسم  در  کمونيسم  جز  چيزى  چون 
محتوا نيست. از طرف ديگر صف انقلاب کمونيستى هرگز محدود به 
کمونيستها نيست. اين صف اساسا، صف طبقه کارگر است که عليه 
که  است  واضح  و  ميکند  مبارزه  مختلف  اشکال  در  دارى  سرمايه 
حتى در حالتى که اين طبقه به رهبرى کارگران کمونيست براى کسب 
قدرت سياسى وارد صحنه ميشود هنوز بخش اعظم طبقه، مستقيما 
و بدون واسطه جزء جنبش کمونيستى به معنى اخص کلمه نخواهد 
بود. بنابراين بايد به صف مبارزه عليه سرمايه دارى نگاه کرد. اين 
شامل کمونيستها بطور اخص و جنبش طبقه کارگر بطورکلى است. 
اتفاقا دور افتادن اين دوجزء انقلاب کارگرى يا در واقع تجزيه صف 
انقلاب کمونيستى به دو جزء از هم دورافتاده، يکى از اساسى ترين 

بدهند.  پاسخ  آن  به  بايد  کمونيستها  امروز  که  است  معضلاتى 
 

توضيح  بيشتر  ديگر  زاويه  از يک  گفتم  که  را  بدهيد نکاتى  اجازه 
بدهم، چون اصل بحث ما در گزارش کميته مرکزى فى الواقع همين 
تاريخى  کنونى جنبش کمونيستى حاصل يک سير  جاست. وضعيت 
شد.  تخريب  کمونيستى  جنبش  اساسى  دوپايه  آن  طى  در  که  است 
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مارکسيستى  جنبش  به  که  بوديم  روبرو  گرد  عقب  روند  دو  با  ما 
بطوراخص و به جنبش طبقه کارگر بطورکلى تحميل شده است: 

 
از  و  مارکس  انقلابى  تئورى  از  کمونيستى  جنبش  جدايى  اول: 

است.  کمونيستى  مبارزه  اهداف  و  اصول  و  کمونيسم  آرمان 
 

نيروى مادى انقلاب  بمثابه  از طبقه کارگر  اين جنبش  دوم: جدايى 
قرن.  اوائل  نه  و  است  امروز  ويژه  خصوصيت  اين  اجتماعى. 
و  اکتبر  انقلاب  الملل دوم،  بين  ناسيوناليسم  و  رفرميسم  از  جدايى 
تشکيل کمينترن مسيرى بود که در طى آن گرايش لنينى در جنبش 
اين  شد.  تثبيت  کمونيسم  اصلى  و  رسمى  خط  بعنوان  کارگر  طبقه 
بود  جريانى  اولا  بود.  کننده  تعيين  دو خصوصيت  داراى  کمونيسم 
که عميقا به تئورى و برنامه انقلابى مارکسيسم وفادار بود و ثانيا 
متشکل  و  سياسى  نماينده  بود؛  کارگرى  جريان  يک  واقعى  بطور 
اين شايد  کننده صف وسيعى از کارگران کمونيست و انقلابى بود. 
آخرين مقطعى در تاريخ جنبش انقلابى طبقه کارگر است که ما در 
آن مارکسيسم انقلابى را در يک مقياس اجتماعى بعنوان يک پديده 
طبقه  خود  پيشرو  بخش  مبارزه  و  وحدت  از  يعنى شکلى  کارگرى 
کارگر مى بينيم. به عبارت ديگر انقلاب اکتبر و نخستين مراحل بين 
الملل سوم، آخرين سنگرهائى است که ما در آن کمونيسم کارگرى، 
مقياس  يک  در  را  انقلابى  و  اصولى  فکرى  لحاظ  از  و  قدرتمند، 

اجتماعى، يعنى به صورت يک نيروى اجتماعى مشاهده ميکنيم. 
 

در طول تحولات دهه ٣٠ ميلادى به بعد، به تدريج اين خصوصيات 
بستر اصلى کمونيسم ازکف رفت. در خود روسيه همراه با تثبيت شدن 
روند ساختمان سرمايه دارى انحصارى دولتى، مصالح ناسيوناليسم 
بورژوايى جايگزين آرمانها و اهداف سوسياليستى طبقه کارگر شد. 
بجاى مارکسيسم اصولى و انقلابى لنينى، يک رويزيونيسم نوظهور 

قد علم ميکند و به يک بلوک فکرى و سياسى جهانى تبديل ميشود. 
 

قطب  يک  با  صرفا  امروز  ما  نميشود.  ختم  جا  همين  به  کار  اما 
رويزيونيستى روبرو نيستيم. حول محور رويزيونيسم مدرن روس 
جريانات انتقادى مختلفى در مراحل مختلف شکل ميگيرد. يعنى از 
در  هم  آنها  خود  که  ميگيرد  صورت  متعددى  انشعابات  طيف  اين 
مراحل بعد دستخوش چند دستگى ميشوند و هر کدام از اين شاخه 
ها يک نوع کمونيسم و مارکسيسم دستکارى شده، بى محتوا شده 
و بورژوائى شده ديگر را در سطح جهانى علم مى کنند. جدائى چين 
رويزيونيسم  اردوگاه  يک  گيرى  شکل  براى  را  زمينه  شوروى  از 
جديد فراهم کرد. خود اين طيف بسرعت و در طول چند سال به چند 
جريان مختلف تجزيه شد. که راست ترينشان رسما طرفدار رهبرى 
به  مثال-  را -براى  آلبانى  ترينشان سنگ  امروز چين است و چپ 
سينه ميزند. در دهه ٧٠ بخشهاى ديگرى با تمايلات پالمانتاريستى و 
رفورميستى در اروپاى غربى از رويزيونيسم روسى جدا شدند تا خط 
اروکمونيستى، يعنى کمونيسم اروپائى را تشکيل بدهند، که بشدت به 
سوسيال دمکراسى اروپا نزديک شد. وقتى به اين تصوير، انشعابات 
ديگرى مثل تروتسکيستها که خودشان چندين فرقه اند (چپ ايتاليا، 
چه  امروز  که  ميشويد  متوجه  کنيد،  اضافه  را  امثالهم)  و  نو  چپ 
نيروها تحت نام کمونيسم حرف ميزنند. وقتى به  ملغمه غريبى از 
نظرات و سياستها و اهداف اينها دقت ميکنيد مى بينيد که آنچه که 
لنين و  انقلابى مارکس و  از آن باقى مانده، کمونيسم  کمتر نشانى 
انقلابى و کارگرى است که مانيفست کمونيسم  آرمانهاى  اهداف و 

و بلشويسم، نماينده آن بوده اند، در واقع تاريخ چند دهه اخير در 
جنبش به اصطلاح کمونيستى، تاريخ کمونيسم نيست؛ تاريخ عروج و 
افول رويزيونيسم مدرن روسى و منتقدان هم سنت آن است. ماحصل 
طيف  در  انقلابى  مارکسيسم  امروز  که  است  بوده  اين  پروسه  اين 
عمومى مدعيان کمونيسم، يک اقليت بسيار بسيار کوچک را تشکيل 
ميدهد. کارگران معاصر لنين و بلشويکها رفته اند، کارگران معاصر 
ما کمونيسم را از زبان اين جماعات، و با پراتيک آنها مى شناسند، 
و  ناسيوناليسم  از  کمونيسم.  جز  هست،  چيز  همه  کمونيسم  اين  و 
از اومانيسم ليبرالى تا عصيان  آنارشيسم.  تا  رفورميسم بورژوائى 

خرده بوژوائى، تحت عنوان مارکسيسم بيان و عرضه ميشود. 
 

يا  از واقعى  اين روند، کمونيسم -حال با هر تعبيرى اعم  با  همراه 
دروغين - از طبقه کارگر و مبارزه کارگرى دور افتاده است. اهميت 
مبارزه  به  را  بشر  رهائى  براى  مبارزه  که  بود  اين  در  مارکسيسم 
نيروى  مارکسيسم  کرد.  مرتبط  کارگر  طبقه  يعنى  معين  طبقه  يک 
امروز  فراخواند.  صحنه  به  و  شناخت  را  اجتماعى  انقلاب  مادى 
اين نيروى مادى، اين طبقه کارگر به عينه دارد سرنوشتى جدا از 
سرنوشت جنبش کمونيستى را تجربه ميکند. در واقع مدتهاست که 
در يک مقياس اجتماعى تاريخ کمونيسم و تاريخ کارگرن مداوما از 
هم جداتر و گسسته تر ميشود. براى دوره طولانى لااقل تا اواسط 
اردوگاه رويزيونيسم مدرن در  دهئ ٥٠ ميلادى که بحران درونى 
از طبقه کارگر،  سطح جهانى علنى شد هنوز بخش بسيار وسيعى 
عليرغم انحرافات مداوما رو به تعميق اين بلوک، همچنان در پيوند 
با آن باقى مانده اند. جرياناتى که تا آن مقطع (حال از هر موضعى) 
از اين بستر رسمى جنبش کمونيستى، يعنى اين رويزيونيسم روبه 
رشد جدا شده بودند (مثل تروتسکيستها، شاخه هائى از چپ ايتاليا 
و غيره)، در عمل خودشان را از جنبش کارگرى و توده هاى وسيع 
کارگران مبارز هم منزوى کرده بودند. نبض رهبران راديکال طبقه 
هاى ٦٠و  دهه  در  اما  بود.  رسمى  اين خط  دست  در  هنوز  کارگر 
٧٠، ديگر شاهد انزواى جدى خود اين خط رسمى از طبقه کارگر و 
جنبش کارگرى هستيم. رگه هاى انتقادى ديگرى در دهه هاى ٦٠و 
٧٠ نظير مائوئيسم و اروکمونيسم و چپ نو بوجود آمدند که آنها هم 
بهمان درجه و حتى شايد بيشتر، از جنبش طبقه کارگر منزوى شدند. 
بويژه که اين آخرى ها اصولا با يک نگرش ماوراء طبقاتى و جدا 
از طبقه کارگر متولد شده بودند. شايد از لحاظ داشتن پايگاه کارگرى 
يک استثنا در اين مورد اروکمونيستها بودند، که در ابتدا تا مدتى 
و تا حدودى پايه هاى کارگرى خودشان را حفظ کردند، اما امروز 
همان خوشبينى هاى دهه ٧٠ در اين طيف هم از بين رفته و اکثر 
احزاب اروکمونيسم، بطور جدى پايگاه توده اى خودشان را در بين 
کارگران، از دست داده اند. بهرحال ماحصل اين روند تاريخى يعنى 
شکاف  که  اينست  آن  امروزى  چندپارگى  و  رويزيونيسم  انکشاف 
عظيمى مارکسيسم امروز را از تجربه کمونيسم کارگرى و انقلابى 
ابتداى قرن، جدا ميکند. اين واقعيتى است که لنينيست امروزى و 
حزب لنينى امروز با آن روبروست و بايد به آن پاسخ مادى بدهد. 
نتايج  قهقرائى  سير  اين  بگذارد.  واقعى  آلترناتيو  مقابلش  در  يعنى 
شده  بر علت  مزيد  خودشان  که  است  داشته  اى  کننده  تعيين  تبعى 
اند. يکى از عوارض سلطه طولانى اشکال مختلف رويزيونيسم به 
فکر و عمل کمونيستى اين بوده که مارکسيستها عملا از پاسخگوئى 
براى  امروز  اند.  مانده  عقب  خودشان  زمان  سياسى  معضلات  به 
مثال بحران سرمايه دارى خصلت مزمنى پيداکرده؛ بيکارى وسيع 
اتحاديه  جنبش  تبديل شده؛  اوضاع  دائمى  جزو  يک  به  ميليونى  و 
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اى در اروپا و آمريکا ناتوانى و عجز خودش را در مواجهه با اين 
وضعيت ثابت کرده و خودش دارد در اين مهلکه همان تتمه نيروى 
وسيع  نارضايتى  اوج  در  مارکسيستها  ميدهد،  دست  از  را  خودش 
توده هاى طبقه کارگر حتى از ارائه ابتدائى ترين آلترناتيوها در امر 
سازماندهى و پيگيرى مبارزه کارگرى ناتوان مانده اند. توده وسيع 
کارگران در دست رفورميستها، سوسيال دمکرا ها و حتى متاسفانه 
معدنچيان  يک ساله  مبارزه  به  اند.  رها شده  افراطى  راست  گاهى 
انگلستان و وضع تاسف آور چپ اين کشور نگاه کنيد! به جنبش 
٣٥ ساعت کار و عملکرد چپ آلمان نگاه کنيد! از اين مثال ها بسيار 
ميشود آورد. مساله کابوس جنگ هسته اى و فقدان يک تحليل و 
سياست راهگشاى کمونيستى در قبال آن است که عملا اعتراضات 
ضد جنگ را يا بدست رفورميستها سپرده، يا اجازه داده که خود اين 
اعتراضات به ابزارى در کشمکشهاى تبليغى قطبهاى امپرياليستى 
تبديل بشوند. جنبش زنان براى کسب حقوق برابر در متن بى تفاوتى 
و کليشه پردازى شبه مارکسيست ها در دو سه دهه اخير يکسره 
هژمونى و رهبرى فمينيسم را بخود پذيرفته. هم گام با توسعه چند 
ده ساله سرمايه دارى و عريان شدن تضادهاى اين نظام و همينطور 
همراه با بسط و انکشاف مبارزه طبقاتى، مجموعه اى از مسائل نو 
در سطح اقتصادى، سياسى، فرهنگى، اوضاع بين المللى و غيره، 
در برابر طبقات اجتماعى طرح شده يا مسائل کهنه اى نظير مساله 
مبارزات ملى، تبعيض نژادى و غيره، با محتواى طبقاتى جديد -با 
محتواى اجتماعى جديدى- ظهور کرده که بخش اعظم اينها از طرف 

کمونيستهاى معاصر ما به درستى تحليل نشده و پاسخ نگرفته است. 
 

حاشيه  به  مارکسيستها  که  بوده  اين  وضعيت  اين  ديگر  ماحصل 
مبارزات سياسى و انقلابى زمان خودشان رانده شده اند. سرنوشت 
مبارزات طبقه کارگر عمدتا به احزاب رفورميست و جنبش سنديکائى 
واگذارشده. در بحران هاى انقلابى متعددى که در اقصى نقاط جهان 
بالا گرفته است، طبقه کارگر در تمکين به طبقات ديگر، عمدتا نقش 
نيروئى را در تسويه حساب بخشهاى مختلف طبقات حاکمه پيداکرده 
است. آنجائى هم که مارکسيستها و يا بهرحال کسانى که تحت اين 
نام فعاليت مى کنند، در مرکز تحولات سياسى جامعه ظهور مى کنند، 
اينها از خصلت ويژه کمونيستى و کارگرى  آنجائى است که  عمدتا 
تحولات  حاشيه  در  يا  کمونيستها  اند.  شده  دور  خودشان  فعاليت 
دمکراتها  به موقعيت  آن هستند حداکثر  اگر در متن  يا  اند  سياسى 
و اصلاح طلب هاى پرحرارت، تنزل پيداکرده اند. بهرحال کمونيسم 
کارگرى و راديکال را عموما در حاشيه تحولات سياسى مى بينيم به 
جز استثنائاتى. خلاصه همه اينها اينست که صف انقلاب کمونيستى 
اثر  در  کمونيستى  پيشرو  است. خط  خورده  و ضربه  ريخته  درهم 
تسلط طولانى رويزيونيسم و عقب ماندنش از مسائل زمان خودش 
و رانده شدنش به حاشيه مبارزات معاصر، منزوى و نسبتا کم اثر 
است. طبقه کارگر در غياب يک افق روشن مبارزاتى و يک بخش 
پيشرو کمونيست يک بخش سازمان يافته کمونيست در برابر حملات 
پى درپى اقتصادى و سياسى بورژوازى، حداکثر در حال سنگربندى 
ها و مبارزات تدافعى است. و بطورکلى بندرت بصورت نيرويى براى 
مبارزه سوسياليستى و کمونيستى پا به صحنه سياست مى گذارد. 
کمونيسم  شده.  سست  طبقه  مبارزات  و  طبقه  با  کمونيسم  رابطه 
مبارزاتى،  هاى  سنت  اجتماعى  نقش  آن  فاقد  انقلابى  و  کارگرى 
کادرها و ارگانهاى مبارزاتى اى شده که در دو دهه اول قرن حاضر 
اين  به  نيست.  تصوير  تمام  اينهم  البته  بود.  پيداکرده  دست  آن  به 
تصوير بايد واقعيات سالهاى اخير، واقعيات مثبت سالهاى اخير را 

اضافه کرد، شايد يک دهه اخير را: ما امروز با بحران رويزيونيسم 
و  چينى  رويزيونيسم  روسى،  مدرن  رويزيونيسم  روبروئيم، 
مائوئيسم، تروتسکيسم، طرفداران آلبانى، و استالينى، اروکمونيست 
از لحاظ سياسى و نظرى و عملى به بن بست  ها و چپ نو، همه 
رسيده اند. يک موج نوين، يک جهتگيرى نوين، براى مارکسيسم 
به چشم ميخورد. واضح است  در کشورهاى مختلف  لنينى  مستقل 
که نيروهايى که در اين حرکت سهيم اند از آسمان نازل نشده اند، 
بلکه جريانات انتقادى در درون جناح هاى چپ گروهبنديهاى سنتى 
ميکنند  جدا  را  راه خودشان  روزافزونى  بطور  دارند  اينها  هستند. 
انقلابى مارکسيستى روى مى آورند.  ايده ها و سياست هاى  به  و 
و  اقتصادى  با عواقب بحران  مواجهه  کارگر در  درعين حال طبقه 
خودش،  سنديکايى  و  دمکراتيک  سوسيال  سنتى  رهبرى  ناتوانى 
يکبار ديگر دارد بسرعت سياسى و فعال ميشود. زمينه هاى بسيار 
مناسبى براى پيوند کمونيسم انقلابى که رو به اعتلا دارد با جنبش 
کارگرى که از رهبرى موجود خودش سرخورده و توقعات مبارزاتى 
و سياسى بيشترى دارد، وجود دارد. پيوندى که بديهى است بطور 
اتوماتيک اتفاق نمى افتد بلکه نيازمند کار آگاهانه و هوشيارى و 
اتخاذ روش ها و سياست هاى اصولى از جانب کمونيست هاست. با 
اين توضيحات علت اينکه ما به روندهاى معينى بعنوان روندهاى 
اينکه  گذاريم، روشن مى شود.  انگشت مى  اساسى  کننده و  تعيين 
تا صف کمونيسم  بدهد  بايد رخ  از نظر ما  تغييراتى  چه تحولات و 
در حد وظايف خودش رشد بکند و قدرتمند بشود، از همينجا معلوم 
ميشود. اولين روندى که بايد به جلو سوق داده شود، روند بازسازى 
کمونيسم لنينى بعنوان يک جريان شاداب، بالنده و محيط و مسلط 
اين  که  کرد  پيشروى  آنجا  تا  بايد  است.  خودش  دوران  مسائل  به 
تا  بشود  تبديل  در چپ  اصلى  جريان  و  رگه  به  انقلابى  مارکسيسم 
جائى که هر گاه، هرکس، جامعه و طبقه کارگر، از کمونيسم صحبت 
مى کند، به اين بستر اشاره داشته باشد. معنى اين حرف يعنى خاتمه 
حيات  در  مختلف  رويزيونيستى  هاى  طيف  اقتدار  به  قطعى  دادن 
فکرى و سياسى گروههاى چپ. از اين گذشته بايد اين جريان لنينى 
و  سياسى  هاى  پاسخ  بايد  بشود.  محيط  خودش  دوران  مسائل  به 
تحليلى خودش را بدهد. و در قبال هر مساله اى آلترناتيو و مسير 
مبارزاتى خودش را ترسيم بکند. اينجا ديگر صرف بازگوئى مواضع 
بلشويسم کافى نيست. متصل شدن و متکى شدن به سنت بلشويسم 
بايد  امروزى،  لنينيست  امروزى،  بلشويک  اما  است.  حياتى  البته 

پاسخ مسائل مبارزه طبقاتى در انتهاى اين قرن را داشته باشد. 
 

با  انقلابى  کمونيسم  اين  پيوند  برود  پيش  به  بايد  که  دومى  روند 
طبقه کارگر و جنبش کارگرى است. مرکز ثقل کمونيسم بايد يکبار 
ديگر به درون طبقه کارگر برده شود. کمونيسم بايد به يک جريانى 
به  تبديل شود.  کارگران کمونيست  به جريان  درون خود طبقه،  از 
خاتمه  بايد  کارگرى  جنبش  از  جدا  کمونيسم  و  مارکسيسم  دوران 
داد، و کمونيسم کارگرى را بازسازى کرد. بدون تحقق اين امر هيچ 
رابطه  همين  در  باشد.  بين  در  تواند  نمى  سوسياليسم  از  صحبتى 
با کارگران  را  يکبار ديگر خودش  بسيار حياتى است که کمونيسم 
و جنبش کارگرى در صحنه مبارزات عملى بويژه در نقاط عطف و 
بايد تاريخ کمونيسم و  گره گاههاى مبارزاتى، هم سرنوشت بکند. 
تاريخ طبقه کارگر، زندگى کمونيسم و زندگى طبقه کارگر، مبارزه 
کمونيسم و مبارزه طبقه کارگر را به يک واقعيت واحد تبديل کرد. 
شرط لازم اين مساله، دخالتگرى کمونيستها در کليه دقايق مبارزات 
کارگرى و بويژه تداعى شدن کمونيستها با لحظاتى در اين مبارزه 
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است که سرنوشت طبقه کارگر براى يک دوره تعيين ميشود. مادام 
مبارزاتى طبقه خودشان  به گذشته  که  آنوقت  نتوانند،  کارگران  که 
ببينند؛  عجين  هم  با  را  کارگرى  مبارزه  و  کمونيسم  کنند  مى  نگاه 
مادام که وضعيت جنبش کارگرى و کمونيسم حاصل يک تجربه واحد 
از  کارگر،  طبقه  با  کمونيسم  پيوند  از  نباشد  مبارزاتى  مشترک  و 
کارگرى شدن کمونيسم در يک مقياس اجتماعى نمى شود صحبت 
کرد. اينها آن روندهاى اصلى و آن پروسه هاى عينى اجتماعى است 
که بايد حزب کمونيست و فعاليت کمونيستها بطور کلى را در متن 
کنيم که  اينرا روشن  بايد در هر مقطع  و سنجيد. ما  داد  قرار  آنها 
تاثير گذاشته و همينطور  مبارزه تاکنونى ما چطور بر اين روندها 

کنيم.  تعيين  مبنى  اين  بر  هم  را  آتى خودمان  و وظايف  اهداف 
 

اشاره  آن  به  که  اى  حياتى  روندهاى  و  ملزومات  کمونيست: 
بحث  المللى  بين  و  عمومى  چهارچوب  يک  در  درمجموع  کرديد 
صادق  نيز  ايران  خاص  چهارچوب  در  موقعيت  همين  آيا  شد. 
دارد  هايى  ويژگى  چه  ايران  خاص  شرايط  ديگر  بعبارت  است. 

ميکند.  اضافه  بحث  اين  به  را  اى  تکميلى  نکات  چه  و 
 

منصور حکمت: آنچه که گفتم در سطح کلى و پايه اى در مورد ايران 
هم صادق است. تفاوت شايد در سير تاريخى و عملى اى باشد که 
چپ ايران و جنبش کارگرى در ايران طى کرده است. اگر از تلاشهاى 
اوليه حزب کمونيست ايران در بيش از نيم قرن قبل بگذريم -که تا حد 
زيادى حاصل وجود يک بين الملل کمونيستى زنده بود- بايد بگويم 
است)،  اخير  دهه  (منظورم چند  اخير  دوره  در  ايران  کمونيسم  که 
اساسا بعنوان پديده اى غير کارگرى و غير مارکسيستى، متولد شد. 
ظهور چپ راديکال و انقلابى در ايران در دوره اخير، اساسا به شکل 
گيرى جنبش چريکى در اواخر دهه چهل برميگردد، جريانى که از 
سنت جبهه ملى و حزب توده بريد. اما از لحاظ آرمانهاى اقتصادى، 
تعلق طبقاتى و روشهاى مبارزاتى، اين چپ بطور قطع از کمونيسم و 
لنينيسم، و از طبقه کارگر فاصله عميقى دارد. اين در واقع، جناح چپ 
و راديکال بورژوادمکراسى در ايران بود که تحت نام مارکسيسم و 
در تقابل و مرزبندى با سنتها و اشکال مبارزاتى اپوزيسيون ليبرال 
اين  گذاشته بود. کمونيسم  به عرصه وجود  پا  ايران،  و رفرميست 
مدرن  رويزيونيسم  آموزشهاى  تاثير  تحت  جدى  بطور  جريانات، 
بعد مائوئيسم و مضمون خلق  مرحله  هم در  آن  از  بعد  و  روسى، 
گرايانه آن بود. نيروهاى شاخص اين جريان، چريکهاى فدائى خلق و 

خط ٣ بودند، که سازمان پيکار، در محور و مرکز آن قرار داشت. 
 

اهداف سياسى و برنامه اقتصادى اين جريانات، در واقع چيزى جز 
نوع سرمايه  از  اقتصادى،  و اصلاحات  دمکراتيک  برخى مطالبات 
انقلابيگرى  نبود.  اجتماعى  رفاه  از  اى  درجه  بعلاوه  دولتى  دارى 
تبليغ  در  يعنى  مرکزى،  دولت  عليه  مبارزه  در شيوه  جريانات  اين 
در  معنى  يک  به  لذا  و  سرنگونى،  براى  قهرآميز  اقدام  ضرورت 
نوعى  با  ما  ديگر  عبارت  به  ميشد.  خلاصه  خلقى  انقلاب  تبليغ 
اصلاح طلبى قهرآميز مواجه بوديم. طبقه کارگر براى اين جريانات، 
بيشتر.  نه  و  بود،  دمکراسى  براى  مبارزه  تواناى  و  پيگير  بخش 
روشنفکران  و  بورژوازى  خرده  را  جريانات  اين  اجتماعى  پايه 
اين خطوط، حتى  از طبقه کارگر در  جامعه تشکيل ميدادند. جدايى 
به درجه زيادى تئوريزه شده بود. براى دوره طولانى، حتى ابراز 
چپ  نوع  يک  چپ،  اين  چهارچوب  در  کارگر  طبقه  مستقل  منافع 
عليه  خلق  صفوف  وحدت  که  اى  روى  چپ  و  ميشد،  تلقى  روى 

رژيم يا امپرياليسم را به زعم آنها سست ميکرد. اين چپ از لحاظ 
اما  بود،  مستقل  رويزيونيسم  المللى  بين  اردوگاههاى  از  صورى، 
نه در ادراکات سياسى، نه در جهان بينى و افق مبارزاتى، و نه در 
رويزيونيسم  از  اى  کننده  تعيين  و  کيفى  جدائى  اى،  برنامه  اهداف 
نداشت. بخش مهمى از تاريخ رويزيونيسم، بويژه دوران استالين، 

و همينطور مائوئيسم، مورد تاييد بخشهاى مختلف اين چپ بود. 
 

در آستانه و در اولين مراحل انقلاب ٥٧، ما با يک شبه کمونيسم، 
يک رفرميسم قهرآميز، يک خلق گرائى شبه سوسياليستى مواجهيم، 
که به اسم کمونيسم و طبقه کارگر حرف ميزند. کارگران را به مثابه 
ستون فقرات خلق، در مبارزه براى دمکراسى، به صحنه فرا ميخواند. 
و بهرحال در منتهى اليه چپ گروهبنديهاى موجود در اپوزيسيون جا 
دارد. پيشروان و رهبران عملى طبقه کارگر، که بندرت بيان روشن و 
صريح منافع کارگران را در اين خطوط مشاهده ميکردند، درمجموع 
يا فاصله عملى خود را از اين خط حفظ کردند، (و اين چيزى است که 
به تشکل گريزى کارگران پيشرو معروف شده بود) و يا اينکه با آن 
به سازشهاى معينى رسيدند. و در مجموع اين خطوط را بعنوان تنها 

چپ راديکالى که بهرحال وجود دارد، مورد حمايت قرار دادند. 
 

طبقه کارگر و جنبش کارگرى هم در ايران ويژگى خاص خودش را 
داشت، و دارد. در دو دهه اخير شاهد رشد سريع سرمايه دارى و 
گسترش پرولتارياى صنعتى و شهرى در ايران بوديم. بخش مهمى 
کارگر اى تشکيل ميشود که تنها  از خانواده هاى  از طبقه کارگر، 
در نسل اخير، به جرگه طبقه کارگر مزدى پيوستند. سنتهاى مبارزه 
متشکل، تحت تاثير اختناق طولانى از يک طرف، و پيوستن دائمى 
روستائيان فقير به صف کارگران، و همينطور ضعف تاريخى چپ 
از طرف ديگر، بسيار ضعيف و جانيافتاده است. مبارزه اقتصادى 
است.  بوده  برخوردار  کمى  بسيار  يابى  سازمان  از  کارگر،  طبقه 
بوده  کارگران ضعيف  دربين  حزبى  مبارزه  و  حزبى  تعلق  حزبيت، 
و  تشکيلاتها  قلمرو  از  عمدتا خارج  کارگران  رهبران عملى  است. 
برده  پيش  به  فعاليت خودشانرا  کارگرى،  محافل  در شکل  احزاب، 
تاثير  انقلاب ٥٧  تا  کارگر  گفتم، طبقه  که  بالاخره همانطور  و  اند. 
کمى از سير حرکت جنبش چپ و مارکسيستى بخودش گرفته بود. از 
طرف ديگر، کارگر ايرانى، على العموم، بسيار از کارگر کشورهاى 
سياسى،  قدرت  مسئله  به  است؛  تر  سياسى  صنعتى،  و  متروپل 
دولت و سرنوشت آن حساس است. آمادگى پذيرش اشکال انقلابى 
مبارزه را بسيار بيشتر دارد. و تاريخا تفکر و سياست رفرميستى 
اينها  است.  داشته  طبقه  اين  در  کمترى  تاثيرات  رويزيونيستى،  و 
ويژگيهاى عمومى وضعيتى است که انقلاب ٥٧ در آن شکل گرفت. 
اما براى درک درست موقعيت فعلى، بايد به اثرات خود انقلاب ٥٧ به 
جنبش کارگرى و کمونيستى پرداخت. بويژه که اين انقلاب تاثير بسيار 
مثبتى بر روند شکل گيرى يک کمونيسم انقلابى و کارگرى داشت. و 

تحليل موقعيت حزب کمونيست، جدا از اين تاثيرات ممکن نيست. 
 

کمونيست: پس اجازه بدهيد اين دو سوال را يکى کنيم يعنى تحليل 
تاثيرات انقلاب بر جنبش کمونيستى و کارگرى و موقعيت و دورنماى 
حزب کمونيست. ارزيابى گزارش از جايگاه حزب در اين روند تحول 

جنبش کارگرى و کمونيستى چه در گذشته و چه در آينده چه بود؟ 
 

تاثير حياتى اى بر  منصور حکمت: همانطور که گقتم، انقلاب ٥٧ 
يک  ظهور  و  ايران،  چپ  کارگرى شدن  و  شدن  مارکسيستى  سير 
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کمونيسم انقلابى، در تمايز با سوسياليسم خرده بورژوائى و خلق 
گرائى حاکم به چپ داشت. حزب کمونيست قبل از هر چيز محصول 
درجه معينى از پيشرفت اين روندها در جامعه ايران، بويژه در طول 
انقلاب ٥٧ بوده است. مارکسيسم اصولى و انقلابى در اين انقلاب 
رشد سريعى کرده و مهر نظرات و برنامه خودش را حتى بر عقب 
مانده ترين بخش اين اين جنبش چپ، چپ خرده بورژوائى ايران زد، 
چيزهائيکه امروز به بديهياتى در تفکر چپ ايران تبديل شده، زمانى 
نوآوريهاى چپ روانه محسوب ميشد. يادتان هست که در سال ٥٨ 
يک  اسلامى  رژيم  اينکه  اعلام  ملى؛  بورژوازى  مفهوم  نقد  چطور 
رژيم بورژوائى و امپرياليستى است؛ پافشارى به اينکه کمونيستها 
نبايد منافع کارگران را در شعارهاى توخالى درباره خلق و مصالح 
خلق حل بکنند و نظيرآن، مهر چپ روى ميخورد؟ يادتان هست که 
چطور بخش حداقل برنامه ما ، با اين عنوان که در مطالبات رفاهى 
آوانس  کارگران  به  است؛  کرده  روى  زياده  کارگران  اقتصادى  و 
داده است، و دادن اين مطالبات عملى نيست، تخطئه ميشد؟ امروز 
نظرات آن روز مارکسيستها، به امورى بديهى تبديل شده است. اين 
پيشروى سريع مارکسيسم انقلابى، از يکطرف حاصل بحران و بن 
بست بين المللى اشکال مختلف رويزيونيسم بود، و از طرف ديگر 
حاصل آشکارشدن منافع متضاد طبقاتى و حضور عينى طبقه کارگر 
در صحنه مبارزه سياسى بود؛ که خودش خلق گرائى و سوسياليسم 

کرد.  مى  اعتبار  بى  را  انقلابى  چپ  بر  مسلط  بورژوائى  خرده 
 

نمايندگان مستقيم گرايشات رويزيونيستى بين المللى جايى در پروسه 
انقلابى پيدا نکردند. وضعيت توده ايها و بعد اکثريتى ها را که همه 
ميدانيم، اينها به مداحان رژيم، و بعد از آنهم به ضميمه هاى دستگاه 
سرکوب آن تبديل شدند. تمام پراتيک اينها ضديت با راديکاليسم طبقه 
کارگر و اقشار تحت ستم بود. مائوئيسم، که در سطح بين المللى در 
ظرف چندسال ظهور و افول کرد، در ايران به اصطلاح نشکفته، پرپر 
شد. سازمانهاى مائوئيستى سر از اردوگاه بنى صدريون و بورژوازى 
ليبرال درآوردند. تروتسکيستها اصولا به موجوديت سازمانى قابل 
محاسبه اى تبديل نشدند، آنها از لحاظ مواضع سياسى، عمدتا چيزى 
شبيه حزب توده از آب درآمدند؛ هيچ جريان جدى طرفدار آلبانى پيدا 
نشد، آنها هم که روى اين خط، سازمانى ساختند، موجوديتشان گمان 
نمى کنم خيلى از روى کاغذ فراتر رفت. در اين وضعيت تکامل چپ 
انقلابى عمدتا به سرنوشت جريان موسوم به خط٣، گره خورد. خط٣، 

بود.  استبدادى  اپوزيسيون ضد  انقلابى جناح چپ  نمود  آخرين 
 

خلق گرايى و سوسياليسم خرده بورژوائى که به اين خط حاکم بود، 
پديده ناپايدارى بود که باشتاب زيادى، تحت فشار مبارزه طبقاتى، 
از راست و چپ تجزيه شد. از دل خط ٣ ، در نقد بنيادهاى نظرى و 
پراتيک عملى خط ٣، گروهبنديها و انشعابات راديکال مارکسيستى 
اى پا گرفتند، که بتدريج به لنينيسم نزديک شدند. خصوصيت اصلى 
نقطه  يک  بعنوان  اساسا  اولا،   : که  بود  اين  انتقادى  جريانات  اين 
رجوع تاريخى و عقيدتى به لنينيسم، به بلشويسم، به کلاسيکهاى 
مارکسيستى باز مى گشتند، و نه به آنچه که در دوران استالين و بعد 
از آن در شوروى و بعد در رويزيونيسم چينى، تحت نام کمونيسم 
به سمت  داراى يک جهت گيرى قوى  ثانيا،  پيدا کرده بود.  اشاعه 
طبقه کارگر بودند؛ چه در اهداف و برنامه، چه در کار عملى. اين 
جهت گيرى بدوا يک جهت گيرى فکرى و آرمانى بود، که گام به گام 
دقيق تر شد و ابعاد عملى مشخصى بخودش گرفت. ثالثا، اين جريان 
در عرصه مبارزه سياسى، مدافع آن مواضع تاکتيکى بود که هرچه 

بيشتر مبين استقلال طبقه کارگر، استقلال سياسى طبقه کارگر، از 
جناحهاى گوناگون بورژوازى باشد (چه جناحهائى که در اپوزيسيون 
و  دخالتگر  جريانات،  اين  رابعا  بالاخره  و  حاکميت).  در  چه  و  اند 
پراتيک بودند، خواهان دست زدن به عمل انقلابى و مرتبط شدن با 
بعد  بويژه  که  بودند، خصوصيتى  توده زحمتکشان  مبارزات عملى 
وسيعى  بخش  سقوط  و  پوپوليستى  سازمانهاى  عملى  بست  بن  از 
از فعالين آن به ورطه انفعال سياسى و شکاکيت و ابهام فکرى، به 
يکى از وجوه تمايز اصلى مارکسيستهاى انقلابى تبديل شد. اين طيف 
لنينيستى و يا نزديک به لنينيسم بطور عينى و مادى در چپ ايران 
شکل گرفت. اين صرفا نتيجه نقشه اين يا آن گروه و جريان نبود، بلکه 
به درجه بسيار بيشترى حاصل رادکاليزه شدن عمومى چپ ايران و 
حضور عملى طبقه کارگر در صحنه سياسى، در يک جو انقلابى بود. 

حزب کمونيست ايران بر متن و بستر اين قطب بندى بوجود آمد. 
 

تا آنجا که به عامل دوم يعنى مساله کارگرى شدن کمونيسم مربوط 
کارگر  طبقه  گذشته  سال  بيست  در  اولا  که  بگويم  بايد  شود  مى 
در  اين  کرده.  زيادى  رشد  اقتصادى  جايگاه  و  کمى  لحاظ  از  ايران 
ميدهد. کمونيسم  مادى جدى در جامعه  پايه  به کمونيسم يک  واقع 
ميشود.  ممکن  آن  پيشروى  و  پيداميکند  عينى  ضرورت  کارگرى 
ايده هاى  بردن  براى  بسيار مساعدى  انقلاب، زمينه  ثانيا در طول 
کمونيستى و حتى سازمانيابى کمونيستى به درون طبقه کارگر فراهم 
پا  حتى  و  کمونيست شدند  کارگران،  عملى  از رهبران  خيلى  آمده، 
به فعاليت سازمانى گذاشتند در واقع اين نياز زمان و نياز مبارزه 
از  بهترى  درک  جستجوى  در  را  پيشرو  کارگران  که  بود  کارگرى 
بعبارت  داد.  سوق  مارکسيسم  به  توجه  به  پيروزى  و  رهائى  راه 
از  وسيع  قشر  يک  پيشى هرکس،  از  از طرح  مستقل  بازهم  ديگر 
در  را  روشنى  بسيار  دورنماى  که  آمد  بوجود  کمونيست  کارگران 
برابر کمونيسم ايران باز ميکرد. همين امروز هم درجه اختناق و 
خودآگاهى  در  را  بنيادى  تغيير  اين  نميتواند  باشد  هرچه  سرکوب 
وجود  بکند،  عکس  بر  آن  مبارزاتى  افق  در  و  ايران  کارگر  طبقه 
اين قشر کارگران کمونيست و جايگير شدن کمونيسم (نه کمونيسم 
اين يا آن جريان بلکه کمونيسم بطورکلى) ايده هاى عام کمونيسم 
در قشر بسيار وسيعى از کارگران مبارز، يکى ديگر از زمينه هائى 

ميکرد.  پذير  امکان  را  ايران  کمونيست  حزب  تشکيل  که  بود 
 

و بالاخره بايد به مساله جوش خوردن کمونيست ها با مبارزات توده 
اى اشاره کنم. از اين لحاظ کارنامه چپ ايران در سطح سراسرى 
چندان برجسته نيست. چپ راديکال در انقلاب فعال و سخت کوش 
بود. اما نتوانست به معنى واقعى کلمه در موقعيت رهبرى کارگران 
و مبارزات توده هاى وسيع زحمتکش قرار بگيرد. رابطه سازمانها 
و طبقه در حد رابطه محافل و عناصرى از طبقه با سازمانها محدود 
حزب  تشکيل  در  که  داشت  وجود  استثنا  يک  بين  اين  در  ماند. 
کمونيست نقش اساسى اى داشت و آن کومه له است. کومه له از 
معدود سازمانهاى کمونيستى انقلابى بود (نه فقط در مقياس ايران 
بلکه در مقياس جهانى) که توانسته بود خودش را در راس جنبش 
تشکيلاتى  و  سياسى  بيان  به  عملا  و  بدهد  قرار  زحمتکشان  توده 
منافع آنها تبديل بشود؛ همان يکى شدن تجربه و تاريخ زحمتکشان 
در کردستان در طول  اين  آن صحبت کردم.  از  قبلا  که  و حزبشان 
در کردستان يک  کمونيسم  له  کومه  در هيئت  داد.  رخ  انقلاب ٥٧ 
نيروى اجتماعى بود. اين پيوند مبارزاتى عميق با توده زحمتکشان، 
يکى ديگر از عواملى بود که شکل گيرى حزب کمونيست را ممکن 
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حزب  که  باشم  داده  توضيح  را  اين  تا  گفتم  را  اينها  بهرحال  کرد. 
در  طبقاتى  مبارزه  تاريخ  عينى  محصول  يک  خودش  کمونيست 
مى  بوجود  محصول  اين  که  اى  بدرجه  اما  است.  معين  دوره  يک 
را  خودش  آگاهانه  تاثيرات  تاريخى  سير  اين  بر  بايد  خودش  آيد. 
بگذارد. اينجاست که به ارزيابى حزب بمعنى اخص کلمه ميرسيم. 
ذکر  کلمه  چند  در  را  حزب  عملکرد  عمومى  ماحصل  بخواهم  اگر 
اين روندها  بايد بگويم که حزب کمونيست در به پيش راندن  کنم، 
موفقيت نسبى داشته، يعنى اينکه مسير را ادامه داده، بدون آنکه 
باشد، روند حرکت پيش  به سرانجام رسانده  را  کار  باشد  توانسته 
رونده کمونيسم کارگرى را ادامه داده، بدون آنکه توانسته باشد اين 
جريان را بشکل غالب سازمانيابى و ابراز وجود سياسى پيشروان 
بنيادهاى  و رهبران عملى طبقه کارگر تبديل کند؛ در روشن کردن 
اين کمونيسم کوشيده و دستاورهائى  نظرى، برنامه اى و سياسى 
داشته، بدون اينکه توانسته باشد هنوز اشکال مختلف رويزيونيسم 
را بطور قطع در درون جنبش چپ و طبقه کارگر ايران منزوى بکند. 
در متن همين موفقيت نسبى عمومى هم، در برخى از عرصه ها، 
بوده  محدود  پيشرفتها  ديگر  برخى  در  و  چشمگيرترند  دستاوردها 
به چند نکته  فقط  اينها نشوم و  وارد  بدهيد در جزئيات  اجازه  اند. 

اصلى چه درباره دستاوردها و چه در زمينه کمبودها بپردازم: 
 

يکى از مهمترين نتايج تشکيل حزب کمونيست ايران ادامه پيداکردن 
از خطيرترين  ايران در يکى  انقلابى  کمونيسم  روند رشد و تکامل 
شرايط بود. تشکيل حزب کمونيست ايران موجب شد که بورژوازى 
و رژيم اسلامى اش در هجوم خودشان به چپ انقلابى قادر به درهم 
شکستن آن نشوند. يورش ٣٠ خرداد ٦٠ به بعد سير رشد کمونيسم 
در ايران را با مخاطرات جدى روبرو کرد. بسيارى از تشکل هاى 
بودند،  نظرى درونى گرفتار  چپ راديکال که در بحران سياسى و 
متاسفانه در برابر اين يورش تاب نياوردند. در چنين اوضاعى حزب 
براى حفظ و  کانونى  به يک سنگر مقاومت کمونيسم و  کمونيست 
کمونيستى  کار  کارى  ادامه  و  کمونيست  کادرهاى  سازمان  تجديد 
دستاوردهاى  مهمترين  از  يکى  از  حراست  بمعناى  اين  شد.  تبديل 
انقلاب ٥٧ بود. تشکيل حزب کمونيست و فعاليت آن در عين حال 
راديکاليزه شدن چپ، احياى اصول مارکسيستى  تا سير  اجازه داد 
و کاربست آن در چهاچوب مسائل مبارزه طبقاتى و همينطور روند 
کارگرى شدن کمونيسم در شرايط نامساعد بعد از ٣٠ خرداد، همچنان 
اين، بلکه دستاوردهاى جدى جديدى هم  ادامه پيدابکند. و نه فقط 
در اين عرصه بدست بيايد. حزب کمونيست، توانست فشار برنامه 
اپوزيسيون  تمام  بر  همچنان  را  کارگر  طبقه  راديکال  مطالبات  و 
انقلابى- اين قطب  بکند. وجود  حفظ  بورژوائى  خرده  و  بورژوائى 
پرولترى در اپوزيسيون بود که امکان داد، روند انحطاط سازمانهاى 
قطب  به  شدنشان  نزديک  بشکل  چه  بورژوا-سوسياليست  خرده 
المللى رويزيونيسم و چه بشکل ائتلاف سياسى  هاى اصلى و بين 
شان با احزاب جناح راست بورژوازى کند بشود و يا حتى متوقف 
انقلاب، احزاب بورژوازى و  افت  نشينى و  بشود. در دوران عقب 
خرده بورژوائى دست از راديکال نمائى خودشان در دوران انقلاب 
مى کشند و هرکدام براى تعيين تکليف و موضع گيرى خودشان از 
احزاب راست تر از خودشان الهام مى گيرند و به آنها متکى ميشوند 
(درست برعکس دوران انقلاب) حزب کمونيست اجازه نداد اين به 
يک  گيرى  شکل  بکند.  پيدا  تحقق  ايران  مورد  در  چرخيدن  راست 
منگنه  در  را  پرولترى  غير  چپ  احزاب  کمونيستى،  راديکال  قطب 
اى گذاشت که امان سازش با راست را از آنها سلب ميکرد. امروز 

بخش زيادى از مطالبات کارگرى و دمکراتيک حزب کمونيست عملا 
به احزاب و فراکسيونهاى مختلفى در چپ خرده بورژوا تحميل شده. 
حزب کمونيست توانست با کار جدى روى اصول فعاليت کمونيستى 
در درون طبقه کارگر با نقد شيوه هاى رايج در چپ سنتى و با در 
را  اى  گامهاى جدى  اصولى  سازماندهى  يک سياست  گرفتن  پيش 
در جهت مرتبط کردن کمونيسم انقلابى با طبقه کارگر بردارد. اين 
اقدامات حزب کمونيست تاثيراتى بسيار وسيع تر ازمحدوده خود حزب 
داشته؛ از يک طرف بخش مهمى از رهبران عملى کارگران را نسبت 
به کمونيسم و حزب کمونيست حساس کرده، توجهشان را بطور جدى 
به سرنوشت حزب جلب کرده، و از طرف ديگر يک تاثير عمومى 
بر ذهنيت چپ ايران در جهت کار در درون طبقه کارگر گذاشته. در 
کردستان، حزب کمونيست توانست در حادترين شرايط پيوند خودش 
را با توده هاى وسيع زحمتکشان حفظ بکند. و در تندپيچ هاى تعيين 
بورژوازى  انفعالى  و  طلبانه  تاثيرات سياستهاى شکست  اى  کننده 
در جنبش کردستان را خنثى بکند. به لطف مبارزه پيگير و فداکارى 
مبارزان کمونيست کومه له، امروز کمونيسم در بين زحمتکشان کرد 
اشاعه وسيعى پيدا کرده. اين کمونيسم نشان داده که آمده است که 
بماند و با هيچ توطئه اى، با هيچ درجه فشار بورژوازى مرکزى و 
محلى، از سنگر دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان و دمکراسى 
انقلابى عقب نمى نشيند. فشار نظامى جمهورى اسلامى به جنبش 
موقت،  و  مکانيکى  اى  به شيوه  ميتواند  فقط  کردستان  در  انقلابى 
با توده هاى طبقه خودش را در  دامنه تماس و پيوند عملى حزب 
دور  چندان  نه  اى  آينده  در  تا  بگذاريد  اما  بکند.  محدود  کردستان 
تناسب قوا يک ذره به نفع زحمتکشان تغيير کند تا بورژوازى در 
پايگاه  و  کمونيستى  هاى  انديشه  نفوذ  عمق  و  ابعاد  وحشت  کمال 

وسيع کومه له در بين کارگران و زحمتکشان کردستان را ببيند. 
 

همه اينها يعنى اينکه حزب کمونيست يک دستاورد ارزنده جنبش 
براى  است  ابزارى  اين  است.  ايران  در  کمونيستى  و  کارگرى 

پيشبرد انقلاب کارگرى، که بايد با تمام قوا از آن حراست کرد. 
 

قبلا هم گفتم که حزب ما عيب و ايراد زياد دارد، و اگر نداشت مايه 
نقطه  کمونيست  حزب  هايش  کاستى  و  کم  همه  با  اما  بود.  تعجب 
درخشانى در تجربه کمونيسم ايران است. نه فقط براى کارگران و 
انقلابيونى که در صف حزبند بلکه براى هر کس که به سرنوشت 
براى  قلبش  که  کس  هر  براى  ميدهد،  اهميت  ايران  در  کمونيسم 
حزب  تقويت  کمونيست،  حزب  از  حراست  ميزند،  کارگرى  انقلاب 
وظيفه  هم يک  ها  کاستى  و  کم  همان  رفع  براى  به حزب  و کمک 
اساسى است. اما هيچ کدام از اينها به اين معنى نيست که کادرهاى 
کنند  خوش  دل  آمده  بدست  که  آنچه  به  ميتوانند  کمونيست  حزب 
بود  اين  کنگره  فراخوان  کنند. برعکس  فرض  تمام شده  را  کار  و 
انجام  بايد  که  آنچه  با  مقايسه  در  شده،  انجام  تاکنون  که  آنچه  که 
بشود، هنوز بسيار کم است. يا بايد بار را تا به آخر برد و يا اينکه 
دستاوردهاى فعلى هم، در يک مقياس تاريخى کم ارزش ميشود. اگر 
ما نتوانيم در فرصت معينى که براى کمونيستهاى ايران فراهم آمده 
پرونده  بکنيم که  آنچنان محکم  کمونيسم کارگرى را  بنيادهاى يک 
دوره تفوق سوسياليسم غير پرولترى بر جنبش کمونيستى را، بطور 
يک  به  جدى  بطور  را  ايران  کمونيسم  نتوانيم  ما  اگر  ببندد،  قطع 
پديده کارگرى تبديل بکنيم، اگر نتوانيم اين کمونيسم کارگرى را به 
بستر اصلى و رسمى کمونيسم در ايران تبديل کنيم، و بالاخره اگر 
به يک  اين حرکت کارگران کمونيست را  اين کمونيسم را،  نتوانيم 
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نيروى اجتماعى قدرتمند تبديل بکنيم که به تفوق احزاب بورژوائى 
و خرده بورژوائى در صحنه سياست ايران خاتمه بدهد، آنوقت کارى 
که ما کرده ايم نهايتا چيزى جز سازماندهى يک جناح راديکال در 
ما  هدف  است.  نبوده  فلان  تا  فلان  سالهاى  فاصله  در  اپوزيسيون 
باشيم،  "باشيم"، يک سازمان وسيع  که  باشد  اين  نميتواند صرفا 
جناح چپ اپوزيسيون باشيم، فعال باشيم و غيره. اگر کمونيستهاى 
اين دهه وظيفه اى دارند اين است که کمونيسم ايران را از يک نقطه 
انتقالى تعيين کننده عبور بدهند. دوره  از يک دوره  عطف حياتى، 
ما دوره برپائى کمونيسم مستقل و انقلابى است. دوره انتقال مرکز 
ثقل اين کمونيسم از ميان روشنفکران به درون کارگران است. يعنى 
طبقه ايکه اين کمونيسم از آنها مايه گرفته و به آنها تعلق دارد. يا 
اين کار را مى کنيم يا صرفا نقطه درخشانى در يک صفحه تاريک 
آينده، درباره آنها و  باقى مى مانيم. انقلابيونى که طبقه کارگر در 

گفت.  خواهد  سخن  بعيد  ماضى  صيغه  به  امروزشان  تلاشهاى 
حزب  کارگرى شدن  درباره  مفصلى  نسبتا  بحث  کنگره  کمونيست: 
داشت، اين بحث قديمى در ميان ماست که در کنگره موسس طرح 
شده و در سر مقاله دومين شماره کمونيست هم آمده، مباحثات کنگره 

داد.  مى  نشان  هاى سابق  بحث  به  نسبت  را  پيشرفتى  چه  دوم 
 

براى  شدن  کارگرى  مساله  گفتيد  که  همانطور  حکمت:  منصور 
اهميت  حائز  دوم  کنگره  در  که  آنچه  نيست،  اى  تازه  موضوع  ما 
بود، تازه بودن نگرش ما به اين مساله است. پيش از اين، مساله 
کارگرى شدن عمدتا بصورت امر کارگرى شدن حزب،و آنهم بمعنى 
به حزب  پيشرو  يا جلب کارگران  بافت حزب  کارگرى شدن  محدود 
مساله  اين  ما  امروز  بود).  طور  اين  عمدتا  (ميگويم  ميشد  مطرح 
را بعنوان جزئى از يک موضوع وسيع تر مى بينيم. مساله ما بر 
سر شکل دادن به کمونيسم کارگرى در ايران است. سازمان دادن 
گرايش کمونيستى در درون خود طبقه کارگر، تبديل کردن کمونيسم 
به پرچم گرايشى در درون خود طبقه. مساله صرفا برسر اين نيست 
که چگونه حزب خودمان را کارگرى کنيم؛ مساله بر سر اينست که 
اينجا  کنيم.  تبديل  کارگرى  پديده  يک  به  را  ايران  کمونيسم  چگونه 
ديگر بايد به موانع فکرى، اجتماعى و عينى اين پروسه دقت کرد 
(که قبلا هم به آنها اشاره کردم). اين ما را به اقداماتى ميرساند که 
دامنه آنها خيلى از کار تشکيلاتى با کارگران و تماس با پيشروان 
مبارزه  که  سوسياليستى  شبه  آبروى  بايد  ما  ميرود.  فراتر  طبقه، 
اقتصادى کارگران را تحقير ميکند ببريم و به کارگران نشان بدهيم 
که اين کمونيسم نيست. ما بايد پايه هاى تفکر سازمانى سکتاريستى 
سکت  و  فرقه  رهبرى  بلکه  کارگران،  وحدت  نه  که  را  سنتى  چپ 
دنبال ميکند، درهم بريزيم.  را  آحاد متفرق طبقه کارگر  خودش بر 
طبقه  با  اى  آشناى  ترين  کوچک  که  را  سوسياليستى  شبه  بايد  ما 
طبقه  اين  طبقه،محظورات  اين  نيازهاى  طبقه،  اين  زيست  کارگر، 
در صحنه مبارزه و مکانيسم هاى مبارزه طبقاتى اين طبقه نداشت، 
را کناربزنيم و به کمونيستى شکل بدهيم که انعکاس واقعى زندگى 
و منافع يک طبقه اجتماعى متمايز از ساير ناراضيان ايران است. 
فعالين  ذهن  از  را  بورژوائى  خرده  بدآموزى  سالها  ميراث  بايد  ما 
کمونيست ايران پاک کنيم. کارى که تا بحال کرده ايم در همين راستا 
بوده، اما اين تلاش بايد بسيار فراتر از اين برده شود، چپ سنتى 
و  اجتماعى  و  منافع سياسى  واقعى،  زندگى  از  بيگانه  ايران، چپى 
محدودنگرى  مهر  هنوز  بود.  کارگرى  مبارزه  ملزومات  و  شرايط 
بدون  حزب،  شدن  کارگرى  هست.  ما  بر  آنجا  و  جا  اين  چپ  اين 

درهم کوبيدن همه سنتهاى غير کارگرى اين چپ، عملى نيست. 

 
را  شدن  کارگرى  مساله  درباره  بيشتر  توضيح  بهرحال 
مساله  درباره  است  قرار  که  ميکنم  موکول  بحثهايى  به 

بکنيم.  مطرح  کمونيست  نشريه  در  کارگرى  سازماندهى 
 

دورنمايى  تحقق  در  ما  واقعى  قابليت  به  چقدر  کمونيست: 
هستيد؟  خوشبين  شده  طرح  گزارش  اين  در  که 

 
به من و  ما،  اين  اولا  منصور حکمت: ما خيلى خوشبينيم، چراکه 
و  کمونيست  انقلابيون  از  وسيعى  طيف  بلکه  نيست  منحصر  شما 
تجربه  يک  دل  از  که  کسانى  گيرد.  مى  بر  در  را  پيشرو  کارگران 
حزب  معضل  صرفا  گفتم  که  معضلى  اند.  آمده  بيرون  انقلابى 
که  است  اجتماعى  عينى  نياز  يک  بلکه  نيست.  ايران  کمونيست 
کرده.  بطورکلى-مطرح  کارگر  طبقه  پيشرو  بخش  براى  را  خودش 
حزب کمونيست به سهم خودش ثابت قدمى خودش را در اين مسير 
به ناگزير  بمعنى اعتقاد  بينى  اين خوش  داده. واضح استکه  نشان 
روشن  همت،  به  قضيه  تمام  نيست.  موفقيت  بودن  جبرى  و  بودن 
بينى، پشتکار،و دلسوزى کادرهاى کمونيست و کارگران انقلابى اى 
آن متشکل شده  امروز در صفوف حزب و به گرد  گره خورده که 
اند. کارى که اينها بايد بکنند هم، کار عجيب و غريبى نيست. جلو 
ما مجموعه اى از وظائف تئوريک، تبليغى، ترويجى، سازماندهى و 
مبارزاتى قرار گرفته. قبل از هر چيز بايد اهميت انجام اين وظايف 
و تسريع در به ثمر رساندن آنها را فهميد. بايد هرچه سريعتر خود 
را براى انجام اين وظايف رشد داد. بايد محو معضلات لحظه اى، 
در  بايد  نشد.  نامساعد  روندهاى  و  گرايشات  و  مقطعى  فشارهاى 
کلمه  يک  در  نداد.  دست  از  را  افق عمومى  روزمره  و  جارى  کار 
بايد هدف را شناخت و جنبيد. کنگره دوم تلاش کرد تا اين افق را 
به آنها  فعالين حزب کمونيست و جنبش کارگرى باز بکند. و  جلو 

براى يک تلاشى متحدانه و فشرده در اين جهت فراخوان بدهد. 
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ميآيد  پيش  بار  يک  سال  هرچند  که  فرصتى  اين  از  ميخواستم 
اثباتا  اينجا  را  نکاتى  و  کنم  استفاده  هستيم  حضورتان  در  و 
که  رفقائى  از  خيلى  شايد  اينکه  به  توجه  با  بخصوص  بگويم. 
سخنرانى  اين  ميخواهم  باشند.  ما  جديد  رفقاى  هستند  اينجا 

باشد. ما  طرف  از  کارگرى  کمونيست  حزب  معرفى  حالت 

معمولا کسانيکه ميخواهند عملياتى را انجام دهند. مثلا ميخواهند 
ساعتهايشان  بکند،  کارى  بايد  ارتش  يا  بزنند،  هم  با  را  بانکى 
دقيقا  اينکه  براى  ميکنند.  تنظيم  هم  با  عمليات  از شروع  قبل  را 
موقعيت  يک  در  زمانى  نظر  از  همه  و  ببرند  بسر  وقت  يک  در 
اين بحث اين است  همزمان باشند. من هم به يک معنى هدفم در 
که تصوير ما از مقطعى که در آن بسر ميبريم، واحد شده باشد. 
و  از جهت  ما  همه  بعدا  که  اين است  لازم  اين شرط  اينکه  براى 
بعدى را  قدم  و  باشيم  داشته  تبيين  ميرويم، يک  آن  به  که  سمتى 
حزب  تاريخ  در  ميخواهم  معنى  يک  به  کنيم.  تعريف  هم  مشابه 

ايستاده ايم. کجا  بفهميم  و  کنيم  ميزان  باهم  را  ساعتهايمان 

اين دو  و  دارد  آينده ای  آن مهمتر  از  دارد و  پيشينه اى  اين حزب 
عميقا به يکديگر ربط دارند. اينطور نيست که يک نفر يک روزى 
با يک نوشته آمد و گفت بيائيد برويم اداره ثبت احزاب اين برنامه 
فعاليت  به عضوگيرى و بعد  از فردا شروع  کنيم و  ثبت  حزب را 
انتخاباتى کنيم. چنين کارى را ممکن است يک عده در آلمان انجام 
ترويج  و  تبليغ  مشغول  فردا  از  و  بدهند  تشکيل  گروهى  بدهند، 
اينچنين  ما  وضعيت  باشند.  انتخابات  در  شرکت  و  سازماندهى  و 
با  کاملا  ميکند  آن سير  در  اين حزب و جهتى که  نيست. پيدايش 
يک حزب سياسى که يک عده ای داوطلبانه در يک روز چهارشنبه 
خاصى  امر  بردن  پيش  و  خاص  انتخاباتى  در  شرکت  منظور  به 
ممکن است در آلمان يا انگلستان تاسيس کنند، متفاوت است. اين 
به  است.  تاريخى ترى  و  اجتماعى تر  انفعالات  و  فعل  حاصل  حزب 
با وظايف يک حزب روتين  دارد  به عهده  که  يک معنى وظايفى 
اين گذشته و  است.  متفاوت  اين روزها تشکيل ميشود  غربى که 
آينده به هم مربوطند، بخاطر اينکه خيلى از کارهايى که ما امروز 
را  گذشته  آن  اگر  و  است  گذشته  آن  مديون وجود  انجام ميدهيم، 
که  بود  در موقعيتى نخواهيم  بياوريم، ما اصلا  بيرون  از تصوير 
اين حرفها را بزنيم، اين کارها را انجام دهيم و اين وظايفى را که 

قرار است در دستور خود بگذاريم، در مقابل خودمان بگذاريم.

من ميخواهم در مورد اين دو وجه گذشته و آينده خودمان صحبت 

مقطعى  چه  در  دقيقا  که  ميدهند  نشان  هم،  با  دو  اين  چون  کنم، 
ايستاده ايم. اين تشخيص مهم است، براى اينکه نيروها و تمايلات 
زمانى  درشرايط  ميگويند  ما  به  که  هستند  جامعه  در  زيادى 
متفاوتى بسر ميبريم و وظايف متفاوتى با آنچه که ما در دستور 
گذاشته ايم، مطرحند و يا اينکه ميگويند دوره ما نيامده است و يا 
که  در مسيرى  بفهميم  دقيقا  بايد  ما  است.  شده  سپرى  دوره  اين 

حزب کمونيست کارگرى ميتواند و بايد طى کند کجا ايستاده ايم؟

گذشته اين حزب، يک گذشته به معنى وسيع کلمه اجتماعى است 
و هم  پراتيکى است  است، هم  يعنى هم فکرى است، هم سياسى 
حزب  اين  پيدايش  در  را  اجتماعى  حيات  يک  ابعاد  همه  نظامى. 
کمونيستى،  انديشه  مسأله  مثال  براى  پيش  سال  بيست  ميبينيم. 
کننده ای  تعيين  نقش  ميگفت  چه  واقعا  مارکس  چيست،  کمونيسم 
آن  از شما، در مورد  نفر  نميدانم چند  براى موجوديت ما داشت. 
موقع حضور ذهن دارد و چند نفر شما اصلا سنتان قد ميدهد که به 
ياد بياوريد. اما بيست سال پيش کمونيسم چيز ديگرى بود. کمونيسم 
نسبت به آن چيزى که شما در حزب کمونيست کارگرى ميشنويد 
متفاوت بود. آن زمان به ما ميگفتند بورژوازى خوب و بد دارد. 
دارد،  بد  اما ميگفتند بورژوازى خوب و  نکنيد  باور  است  ممکن 
بورژوازى ملى داريم که دلش به حال مردمش ميسوزد، ميخواهد 
(وابسته)  کمپرادور  بورژوارى  و  کند  درست  بخور  بدرد  صنايع 
داريم که خيلى کثيف است، خارجى است، غربى است، دخترانشان 
مينى ژوپ ميپوشند و از ما نيستند. اين کمونيسم آن موقع بود. به 
ما ميگفتند کمونيستها به چيزى به عنوان مذهب خلق يا به عنوان 
محترم  خودشان  براى  آنرا  و  دارند  باور  خلق  سنتهاى  و  افکار 
اينکه  است،  پرستى  ميهن  عليه  کمونيسم  اينکه  تصور  ميدانند. 
کمونيسم پديده ای است عليه ميهن پرستى، عليه کل مقوله ميهن و 
قوميت و مليت، براى کسى قابل تجسم نبود. آن موقع بحث بر سر 
اين بود که خلق ها چقدر محترم و شريف هستند و کمونيسم آن دوره 
اساسا کمونيسم ملى بود. کمونيسم آن دوره مدرن نبود. اگر يک 
کمونيست را از وسط جامعه انتخاب ميکرديد و ميخواستيد بدانيد 
چه آهنگى گوش ميدهد، چه رابطه ای با پيرامون خود، با شوهرش 
با فرزندانش،  پدر و مادرش،  با  برادرش يا خواهرش،  يا زنش، 
دارد، تصويرى که از او ميگرفتيد همان تصويرى نبود از رابطه ای 
که شما با دوروبرتان داريد. تصويرى به شدت عقب مانده بود. در 
اين کمونيسم، زمان رهايى زن هنوز فرا نرسيده بود، فعلا تضاد 
خلق و امپرياليسم مسأله بود. تضاد خلق و امپرياليسم تضاد عمده 
کارفرما هم نرسيده بود. من فقط  کارگر و  بود. حتى زمان تضاد 
مثال مسأله زن را زدم. من يادم است در اردوگاه کومه له با يک 
آدم عقب مانده ای که اگر الان اسمش را بگويم خيلى از شما او را 
ميشناسيد، بحثى داشتم و او نظرش اين بود که پيشمرگه هاى زن 
بيخودى شلوغ ميکنند، اول بايد مسأله کُرد حل شود! اين کمونيسم 
نبود.  کمونيسم  سر  بر  کمونيسم  پيش  سال  بيست  بود!  موقع  آن 
ايدئولوژى  کاپيتال،  کمونيست،  مانيفست  که  بوديد  آدمى  اگرشما 
آلمانى را در يک محيط غير ايرانى خوانده بوديد و به اين کمونيسم 
نگاه ميکرديد آنرا نميشناختيد و ميگفتيد اين جنبش ملی- مذهبى 
کمونيسم،  اين  بافت  کمونيسم،  اين  محيط  است.  مربوطه  کشور 
دانشجويان دانشکده فنى و دانشگاه صنعتى بود. کارخانه ها در اين 
کمونيسم نقشى نداشتند. سنت کمونيسمى که ما بيست سال پيش 

سخنرانى منصور حكمت 
در كنفرانس آلمان حزب 
كمونيست كارگرى ايران

نوامبر ١٩٩٩
متن پياده شده از روی نوار سخنرانی
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با آن روبرو شديم حتى عقبمانده تر از سنت به اصطلاح کمونيسم 
حزب توده بود که اقلا اتحاديه هاى کارگرى به آن ربطى داشتند و 
ميکرد.  بازى  توده  حزب  موجوديت  در  نقشى  کارگر  درجه ای  به 
لطف  کسانيکه  کمونيسم  و  بود  چريکها  کمونيسم  کمونيسم،  اين 
کرده بودند مشى چريکى را کنار گذاشته بودند. ما همان اوايلى که 
سهند را تشکيل داده بوديم با مسئول "اتحاد مبارزين در راه آرمان 
طبقه کارگر"، که جريانى نزديک به تقى شهرام بودند و ما خود 
را طرفدار آنها ميدانستيم چون آنها را از بقيه راديکالتر تشخيص 
داده بوديم، قرار ملاقات داشتم. او گفت ما قرآن را از روى طاقچه 
برداشتيم و کاپيتال را به جاى آن گذاشتيم. از انجمنهاى ضد بهائى، 
سازمان مجاهدين خلق برخاست و از درون سازمان مجاهدين خلق 
راه  را  م.ل.  ايدئولوژيک، سازمان مجاهدين  تغيير  از  بعد  عده ای 
انداختند که در واقع از اين بخش منشعب از سازمان مجاهدين خلق، 

بعدها سازمانهائى مثل پيکار و رزمندگان و غيره بوجود آمدند.

کمونيسم بيست سال پيش از نظر فکرى آن چيزى نبود که امروز 
شما در "يک دنياى بهتر" آنرا ميبينيد و به آن باور داريد و يا ادبيات 
آنرا مطالعه ميکنيد و يا در مورد آن مطالعه ميکنيد. اين عقايدى که 
اکنون شما اينجا ميبينيد، با صِرف طرح شدن و گفتن آنها فورى به 
کرسى ننشست. بحثها و جدلها و کشمکشهاى بسيار زيادى شد، از 
نقاط عطف و تندپيچهاى زيادى عبور کرديم، هول دادن و کشيدن 
و پس کشيدن برداشت. فحش خوردن داشت، نوشتن داشت، جَرّ و 
بحث زياد داشت. يک دوره طولانى از حيات جريان ما با اين گذشت 
کمونيسم  ميگفتند  که  را  چيزى  آن  اصلا  بگوئيم  ديگران  به  که 
کمونيستى  برنامه  يک  سر  بر  جدال  نيست.  مارکسيسم  نيست، 
بخشى از پروسه پيدايش ماست. ما امروز اينها را فرض ميگيريم، 
امروز ما فرض ميگيريم که عضو حزب کمونيست کارگرى ميگويد 
سوسياليسم فورا همين الان، ميگويد من طرفدار آزادى همه آدمها 
هستم، من بشر برايم مهم است و اين موضع و گرايش، ايرانى و 
ملى  دين  نميشناسد.  و مرد  تهرانى و زن  و  خارجى، شهرستانى 
خودم را ندارم، مذهب رسمى را به رسميت نميشناسم، به فرهنگ 
بومى ام افتخار نميکنم. يک جنبش جهانى هستم براى آزادى بشر. 
در آن دوره حتى دمکراسى هم براى خلق بود. يعنى اگر شما بد 
بدنيا آمده بوديد  شانسى آورده بوديد و در يک محيط غير خلقى 
ديگر اجازه نداشتيد راى بدهيد و يا کارى بکنيد. حتى آزادى مذهب 
مال خلق بود. يعنى بورژوا مجبور بود شيعه باشد. آن تفکر را، آن 
مجموعه انديشه هايى که بيست سال پيش به نام کمونيسم در جامعه 
رايج بود، که درواقع بيست سال پيش هم خيلى قديمى نيست، با 
انديشه هايى که امروز حزب کمونيست کارگرى را ميسازد و بنياد 
بود  پيچيده ای  مبارزه  اين  کنيد.  مقايسه  ماست،  مشترک  فکرى 

که به اينجا رسيد و نشان دهنده پيروزيهايى در جامعه است.

چرا اين پيروزى ممکن شد؟ علتش اين نبود که يک عده آدم عاقل 
آمدند و حرفهايى زدند که با عقل بقيه خيلى جور درميآمد، برعکس 
با عقل آن بقيه نه تنها جور در نميآمد، بلکه در مقابلش مقاومت 
کردند و اين ديدگاه را تخطئه و بايکوت کردند. اما روند جامعه عليه 
آن مقاومت و تخطئه و بايکوت بود. چرا که آن دوره، دوره ای بود 
که يک طبقه اى، که اتفاقا اين کمونيسم به او مربوط است، بخاطر 
تحولات دوره انقلاب ٥٧ وارد صحنه شده بود، داشت شورا تشکيل 

را  ايده ها  اين  داد.  نشان  مردم  به  را  و خودش  آمد  کارگر  ميداد. 
کارگرها با خودشان به جامعه نياوردند، و گرچه بخش کوچکى از 
کارگران بعدها به اين عقايد و ايده ها پيوست، على العموم کارگران 
اين است که حضور  نپيوستند، ولى نکته مهم  ايده  اين  به  الزاما 
طبقه کارگر در جامعه، دانشجوى ملى و شرقزده ای را که به خودش 
ميگفت کمونيست و لطف کرده بود مشى چريکى را کنار گذاشته 
بود، ساکت کرد. براى اينکه هر کجا کارگر فعال ميشود مارکسيسم 
باب ميشود و اين مسأله کمک کرد تا اين انديشه ها پيروز شوند 
و  فرهنگ  به  برويد  شما  اگر  امروز  شدند.  پيروز  من  نظر  به  و 
عقب مانده ترين  ميشويد  متوجه  کنيد،  نگاه  امروز  چپهاى  ادبيات 

آنها، مُهر اين پيروزى ما را روى پيشانى فکرى خودش دارد.
فکر ميکنم هر عضو جديد حزب امروز وقتى ميخواهد به اين حزب 
فکر کند، علاوه بر اينکه وقتى خواسته است انتخاب بکند متوجه شده 
است، که حزب کمونيست کارگرى آمده در کوچه شان ميز گذاشته 
و حرفهاى قشنگى ميزند و ميشود رفت عضوش شد، خوب و مفيد 
است برگردد و به اين تاريخ نگاه کند. چون اين تاريخ پر از جّر و 
بحث است و حاصل زحمت کشيدنهاى بسيار و عرق و خون است. من 

فقط در مورد افکارش مثال آوردم که چگونه به کرسى نشستند.

آمده  بوجود  خونبار  بسيار  اجتماعى  جدال  يک  دل  از  حزب  اين 
با  است. دو سال بعد از انقلاب ٥٧ سرکوبى شروع شد که حتى 
سرکوب سوهارتو بعد از قضيه سوکارنو در اندونزى قابل قياس 
بود  افتاده  راه  آن موقع  که  را  بتوانند موجى  اينکه  براى  نيست. 
نفر  ميليونها  کردند،  اعدام  را  نفر  هزار  چند  و  صد  بخوابانند، 
ساکت  خودشان  خانه  در  را  نفر  ميليون  چند  و  کردند  آواره  را 
ما  که  فعالينى  از  خيلى  کردند.  تحميل  آنها  به  را  خفقان  و  کردند 
اينجا مديونشان هستيم امروز  را در  اين خط مشى و حضورمان 
ديگر اينجا نيستند. در اين جنبشى که ما عضو آن هستيم اعضاى 
اين  روى  بودند  زنده  اگر  و  نيستند،  امروز  که  بودند  ديگرى 

بودند. من  امثال  بيشتر  مينشستند،  ديگرى  کسان  صندليها 

گذاشتند،  دوششان  اسلحه  کردند،  جنگ  دويدند،  آدمها  اين  ولى 
کردند،  بحث  و  جّر  الله  حزب  با  ها  کوچه  در  افتادند،  زندان 
هسته  کردند،  پخش  اعلاميه  کارخانه ها  در  کردند،  کارى  کتک 
افکار  اين  تا  نوشتند  مقاله  نوشتند،  برنامه  دادند،  تشکيل 

آمد. بوجود  بتدريج  مشى  خط  اين  و  نشست  کرسى  به 

حزب کمونيست ايران، که بيشتر از هر چيزى از وحدت سياسى 
کومه له و اتحاد مبارزان کمونيست و بعد گروههاى ديگر دور و 
ايران  بود که در بطن جامعه  تشکيل شد، حاصل وقايعى  آنها  بر 
زده اند و  را  کمونيسم  فکر ميکردند  آن موقع  بودند.  افتاده  اتفاق 
بسته اند و شکسته اند. چرا؟ چون واقعا سازمان پيکار، رزمندگان و 
وحدت انقلابى و چريکهاى فدائى سازمانهايى بودند به شدت ضربه 
خورده بودند. بعد يک حزب از يک گوشه مملکت بلند شد و اعلام 
موجوديت کرد. بر مبناى برنامه ای که بشدت نسبت به بورژوازى 
ايران تعرضى تر بود. آن حزب اعلام کرد که هست. در آن دوره 
پيوستگى مبارزه کمونيستى در ايران را، حزب کمونيست ايران حفظ 
کرد. اين حزب کمونيست ايران به قول خارجى ها "پولش را آنجائى 
پاى بحث سوسياليسم و آزادى  گذاشت که حرفش هست". وقتى 
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بيان به ميان آمد، اين حزب کمونيست ايران به جنگ حزب دمکرات 
کردستان رفت. يک جنگ طولانى که صدها نفر در آن کشته شدند. 
صدها نفرى که ديگر امروز نيستند وگرنه اينجا مينشستند. الآن 
وقتى به عکسهاى کنگره موسس آن حزب نگاه ميکنيد، ميتوانيد 
ببينيد که چه کسانى نيستند. عکس کنفرانس شمال را نگاه کنيد، 
ميبينيد چه کسانى نيستند. عکسهاى کنگره سه کومه له، کنگره دو 

حزب کمونيست ايران را نگاه کنيد، ميبينيد چه کسانى نيستند.

را  ميزش  ميکند،  دائر  را  دفترش  است،  اينجا  امروز  حزب  اين 
کارگر خيلى  راه  قول  به  و  مؤدب  خيلى  و  ميگذارد  خيابان  وسط 
احساس  اين  و  بودن  فُکلی  اين  ولى  ميزند  را  حرفهايش  فُکلى 
سياسى  حزب  يک  اينکه  داريم،  ما  الآن  که  را  سياسى  ريلکسى 
و ميگويد عضوش شويد، حاصل يک  گذاشته  را  دفترش  هست، 
پروسه خيلى پيچيده ای از جدال اجتماعى و فکرى و سياسى است 
نبردها  شده،  کشيده  زجر  شده،  گذاشته  انرژى  واقعا  آن  در  که 
رفتند  بين  از  زيادى  عده  شده ايم.  متحمل  هم  شکست هايى  شده، 

کردند. مقاومت  زيادى  عده  و  شد  تبديل  پروسه  اين  به  تا 

حزب  از  ما  جدائى  حزب،  اين  حيات  دردناک  لحظات  از  يکى 
موقع  آن  در  ايران  کمونيست  حزب  اگر  است.  ايران  کمونيست 
جنگ  به  کند،  تصويب  را  بهتر  دنياى  ميتوانست  که  بود  حزبى 
و  نشود  قائل  ارزشى  غربى  دمکراسى  براى  برود،  ناسيوناليسم 
همينطور  ميتوانست  اين حزب  اگر  ندهد،  آوانس  ناسيوناليسم  به 
که من و شما به سادگى ميگوئيم بايد تن فروشى غيرجنائى شود 
و تن فروش بايد تحت پوشش جامعه و دولت قرار بگيرد، حرف 
اينرا  نميتوانست  آن حزب  ولى  بوديم.  قويتر  الآن خيلى  ما  بزند، 
بگويد براى اينکه بخشى از آن طرفدار جلال طالبانى بودند و الآن 
داريم ميبينيم که طرفداران جلال طالبانى هستند. يک بخشى از آن 
حزب دنبال يک دولت خودمختار کُرد بودند، ولى چون مارکسيسم 
دست بالا داشت با ما آمده بود، بالاخره هر کسى نبرد آخرش را 
همان موقع که به فکرش ميرسد را نميکند، صبر ميکند و نيرويش 
مُجاب  دارد  واقعا  ميکرد  فکر  گاهى  بخش  اين  ميکند.  جمع  را 
عراق  به  آمريکا  است.  نشده  مُجاب  نه  ميديد  ميرفت  بعد  ميشود 
حمله کرد، قرار شد جلال طالبانى و مسعود بارزانى در کردستان 
حکومت برقرار کنند، فيل يک عده ای ياد هندوستان کرد. متوجه 
شديم تيغ مارکسيسم ديگر در اين حزب نميبرد. بايد خرجت را از 
کسانيکه مسأله شان خودمختارى کُرد و دولت کُرد در سنندج بود 
افتاد.  اتفاقى  چه  گنيد  نگاه  ولى  کرديم.  را  اينکار  ما  و  کنى  جدا 
ببينيد چقدر اين پروسه عميق بود که سازمانى که مرکز اين حزب 
اسم  به  کردستان  در  که  سازمانى  آن  است،  کارگرى  کمونيست 
کومه له تشکيل شد، بيشترين مارکسيستهاى اين حزب کمونيست 
کارگرى را آن سازمان بيرون داد. ببينيد اين پروسه، که به نظر من 
بخاطر شرايط انقلابى بود، چقدر عميق پيش رفته بود. بيشترين 
کادرهاى اين حزب کسانى هستند که قبلا در سازمان کومه له کار 
در  ناسيوناليستى  عميق  مدتى هژمونى  تا  که  ميکردند. سازمانى 
و  بود  درآن  بود، خلق گرائى  آن  در  مائوئيستى  بود، هژمونى  آن 
که کمونيست  کمونيست  درجه يک  کادر  که صدها  امروز ميبينيد 
راديکالتر  ما  از  اينها خيلى  ميگويد  ميآيد  آنها  پيش  وقتى  آلمانى 

است. داده  بيرون  را  کمونيستها  اين  از  نفر  صدها  هستند، 

اين پروسه اجتماعى است که ما از آن بيرون آمديم. بخاطر يک 
قطب بندى عظيم اجتماعى در ايران، بخاطر انقلاب و به ميدان آمدن 
همه آدمها و همه عقايد. نميدانم شما آنروزها را يادتان هست يا 
نه، در دوره انقلابى همه چيز شتاب ميگيرد. يک بحث بايد در يک 
آينده  شنبه  سه  تا  بايد  همه  مثال  براى  شود.  تکليف  تعيين  هفته 
تصميم شان را بگيرند که بالاخره بورژوازى ملى داريم يا نه و اگر 
کسى تصميم گرفت تا چهارشنبه آينده بايد سازمانش را ترک کند 
و به گروهى که ميگويد بورژوازى ملى نداريم و خطش را قبول 
دارد بپيوندد. در ظرف چند ماه هزاران، دهها هزار، آدم ريختند به 
ميدان و به سرعت راهشان را انتخاب کردند. مگر ميگذاشتند يک 
دقيقه فکر کنى؟ بايد جواب پيدا ميکردى و جوابها به سرعت و با 
حرارت مورد بحث قرار ميگرفت و قضاوت ميشد. آدمها بخاطر اين 
که سالها دوره زندان  بودند  از علائقشان گسستند. کسانى  قضيه 
و مبارزاتشان را با هم گذرانده بودند که بر سر يک سؤال ساده 
سال  بيست  آن،  از  وپس  کردند  جدا  هم  از  را  راهشان  تئوريکى 
راهشان را جدا ادامه دادند. وفاداری هاى قديمی  نماند، يک گروه 
خارج کشورى (به قول آنموقع) به اسم اتحاد مبارزان کمونيست 
آمد و اليت سياسى کمونيسم ايران را برداشت و به جاى ديگرى 
برد، بدون اينکه آن طيف عظيم سازمانهاى خلقى کارى از دستشان 
بر بيايد. اين واقعيت را که کومه له يک موقعى گفت اتحاد مبارزان 
درست ميگويد، دست کم ميگيرند. چرا کسى ديگر در چپ از اين 
اتفاق نميافتد که  آلمان  از اين معجزات در  نميکند؟ چرا  معجزات 
يکدفعه يک اتحاديه کارگرى بزرگ بگويد من حزب فلان را قبول 
دارم؟ دوره انقلاب بود و عقايد مهم بودند، حقيقت مورد مطالعه 
بود، مردم ميخواستند بدانند چه چيزى درست است، براى اينکه 
سرنوشتشان داشت جلوى رويشان تعيين ميشد و در ظرف دو سه 
سال همه تصميم گرفتند کى هستند و چه هستند و چکار ميکنند 

و نتيجه اش را هم ديديم. حزب ما محصول اين پروسه است.

ما تاريخ خيلى پيچيده، پر از گرهگاههاى فکری، سياسی و پراتيکى 
را پشت سر گذاشته ايم. موقعی که همه را در تهران گرفتند، ديگر 
بکنيد  را  فکرش  باشد.  نفودى  يا  تواب  کسى  هر  ميرفت  احتمال 
هر کسى که از شهر به اردوگاه ميآيد و ميگويد سلام، شما فکر 
از شهر ميآيد  که  نامه ای  و هر  باشد  نفوذى  است  ممکن  ميکنيد 
همينطور. سپاه پاسداران شروع کرد به درست کردن شبکه هائى 

بزند. ضربه  و  کند  نفوذ  بتواند  که  ديگر  سازمانهاى  اسم  به 

نام سازماندهى  به  گذاشتيم. چيزى  پشت سر  را  اين مرحله ها  ما 
منفصل مطرح شد. جدول رمز آمد. آدمهايى که تا ديروز کارشان 
که  کردن  ابداع  پيچيده  رمزهاى  جدول  به  کردند  نبود شروع  اين 
هر يک نفر را به صورت تکى در تهران سازمان بدهند و حتى به 
نفر دوم معرفى اش نکنند و در ظرف يکى دو سال روند نفوذيگرى 
بود. مبارزات داخل خود  از آن لحظات  اين يکى  رژيم خنثى شد. 
کومه له از سر عقايد آن سازمان عظيم هم مبارزه خيلى وسيع و 
رفته  کومه له  براى شرکت در کنگره سوم  وقتى من  بود.  بزرگى 
بود  قرار  ايران،  کمونيست  حزب  تشکيل  از  قبل  کردستان،  بودم 
محل  در  کنگره  کند.  سخنرانى  کنگره  در  و  بيايد  طالبانى  جلال 
زندان کومه له برگزار شد و ما هم کنار حوض نشسته بوديم، يکى 
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از رفقاى گفت پاشو جلال طالبانى آمده، تو نا سلامتى رهبر يک 
سازمان سياسى هستى پاشو و سلام کن. وقتى جلال طالبانى آمد 
انگار در باز شده است و لنين آمده است به کنگره بين الملل سوم! 
دو ماه بعد از آن وضع به اين شکل نماند. چرا آن وضع نماند؟ به 
نظر من بخاطر عميق بودن پروسه هايى بود که داشت طى ميشد. 
توصيه ميکنم رفقا اين تاريخ را دنبال کنند. لحظات شيرينى دارد. 

بحثهاى تئوريکى که آن موقع ميشد به نظر من بسيار جالب بود.

ما بعنوان يک جريان مارکسيستى به قول معروف آکادميک، کسانی 
که آمده بودند مارکسيسم را آموزش بدهند، مشهور شديم. بعنوان 
حساسيت  و  دعوا  کلمات  روى  تئوريک  نظر  از  که  جريانى  يک 
پائين  تا  بالا  از  کمونيست  مبارزان  اتحاد  در  موقعى  يک  داشت. 
به  اشتباه ميگفت  جمله  کسى يک  اگر  و  بود  هم  عين  جملاتشان 
او برخورد ميکردند که اين فرمولبندى با خط رسمى فرق ميکند. 
همه پلميکها را حفظ بودند، ميتوانستند عين آنرا بنويسند. نوشتن، 
گفتن، جدل کردن در آن چارچوب فکرى يک وظيفه حياتى بود و 
به درست، چراکه آن موقع داشتى خط ايدئولوژيک خود را تثبيت 
ميکردى. آن بحثها را بخوانيد، براى اينکه امروز به ما ميگويند 
چرا ايدئولوژى وتئورى در اين حزب رقيق شده است؟ حالا ميرسم 
شده  رقيق  ايدئولوژى  و  تئورى  ديگران  نظر  به  چرا  که  اين  به 
نميرويم؟ دوره  است. چرا ما با همان قنداقهايمان در خيابان راه 

است. کرده  عبور  موقعيت  آن  از  حزب  اين  و  است!  گذشته 

ميخواهم بگويم لحظات تئوريکى دراين تاريخ هست که مباحثاتش 
بحثهايى  موجودند،  نوشته هايش  و  کتابها  است.  جذاب  شدت  به 
که ما بر سر جا انداختن يک برنامه کمونيستى کرديم. همينطور 
سر  بحث  وقتى  ميکنيد  فکر  هست.  پيچيده ای  پراتيکى  مباحث 
مبارزه مسلحانه شد، شما چقدر بايد نيرو گذاشته باشيد تا بتوانيد 
فرهنگ سازمانى را که وقتى ارتش به کردستان حمله کرد و ديگر 
جائى نمانده بود و قصد داشت بايستد و هست و نيستش را مقابل 
ارتش جمهورى اسلامى سرمايه گذارى کند و نميخواهد از رودخانه 
يک  کنيد؟  رو  و  زير  را  برود،  عراق  خاک  به  و  کند  عبور  زاب 
جدل اساسى اين بود که خاک عراق ارث پدر صدام حسين نيست. 
ميرويم آن طرف آب. ما زنده، اينها هم زنده، مبارزه هم ادامه دارد! 
ميگفتند نه، نه! اول بايد حزب دمکرات آنطرف آب برود، بعد ما 
ميرويم. حالا حزب دمکرات قبلا رفته بود، چشمه را پيدا کرده بود، 
چادرهم زده بود و ما اين طرف آب نشسته بوديم که حالا چه وقت 
قرار است "آخرين نبرد آلامو" برايمان اتفاق بيافتد! واقعا چگونه 
شد که چند صد کادر آن تشکيلات را با آن روحيه که "من تا آخرين 
کشور  به خارج  و  برداشت  آن محيط  از  ميکنم"،  مقاومت  قطره 
آورد؟ ميدانيد بابت اين قضيه چقدر متلک شنيديم؟ و به نظر من 
چقدر اشتباه کرديم که عده بيشترى را و خيلى زودتر و خيلى با سر 
بر افراشته، خارج نکرديم. تصويرى که از مبارزه نظامى بود همان 

تصوير فدائى بود. منتها خوب مشى چريکى را کنار گذاشته بود.

لحظات هيجان انگيزى هست. من بعضى وقتها ميروم نوشته ها و 
مکاتبات آن دوره را ميخوانم، چون مقدار زيادى مکاتبات هست 
که هيچ جا چاپ نشده اند و من کوهى از آن را دارم. اينکه رفيق 
فلانى دست بردار، لطفا رفيق فلانى را بفرستيد اينقدر ناز نکنيد، 

است.  درست  شما  بحث  اين  است،  غلط  شما  بحث  اين  اينکه  يا 
نوشته ها و جدلهاى مفصلى هست بر سر سرنوشت اين تشکيلات. 
حزب کمونيست کارگرى با بروشورى در مورد وظايف کمونيستى 
و اساسنامه تشکيل نشد.  ای کاش اينطورى ميشد. آنوقت زندگى 
نزديکتر ميشد. هيچکدام مجبور  آدميزاد  به زندگى  همه ما چقدر 
گذاشته  پشت سر  پيچيده  اين شکل  به  را  بيست سال  اين  نبوديم 
باشيم و با اين همه زخم و با اين همه ناراحتى. اگر در آلمان بدنيا 
آمده بوديم حتما تا به اين نتيجه ميرسيديم، حزبش را ثبت ميکرديم. 
سر خيابان دفتر کرايه ميکرديم و تابلويمان را ميزديم و ميرفتيم 
توى خيابان عضو ميگرفتيم. همان کارى که الآن تازه داريم شروع 
ميکنيم را از همان روز اول شروع ميکرديم. اگر کسى هم ميگفت 
حرفت غلط است فوقش ميگفتيم مختارى که عضو حزب ما نشوى. 
اين مبارزات عجيب و غريب را نداشت. ولى اين حزب کمونيست 
کارگرى بيست سال طول کشيد تا به اينجا رسيده، به خاطر اين که 
نيروهاى اين خط جديد را در يک جامعه متحول بدست آورده است، 
بخاطر اينکه خطوط ديگر بر سر اين نيرو و بر سر اين عقايد با او 
دعوا دارند. من فکر ميکنم زودتر ميتوانستيم به اينجا برسيم که 
حالا با آن کارى ندارم. ولى بالاخره بعد از بيست سال به يک مقطعى 

باشد. روشن  مقطع  اين  مشخصات  ميخواهم  من  رسيده ايم. 

اگر اين گذشته ما است، آينده مان چطور است؟ براى چه اين کارها 
را ميکنيم؟ به نظر من کار خيلى شيرينى بود اگر ميتوانستيم يک 
خورده خودمان را گول بزنيم و بگوئيم آن موقعى که ما از انگلستان 
برگشتيم ايران و اتحاد مبارزان را تشکيل داديم،  ای کاش انگلستان 
ميمانديم. الآن يکى از نشريات کلفت و معتبر مارکسيستى جهان را 
در ميآورديم که ممکن بود ١٥٠٠ نسخه آن هم فروش ميرفت و 
براى خودمان مکتبى بوديم، اين هم کارى بود. يا ميتوانستيم اتحاد 

مبارزان را کش بدهيم. الآن پديده ای بوديم مثل اشرف دهقانى.

علت اينکه ما از اين مراحل ميگذريم و به چيزهاى ديگرى تبديل 
ميشويم براى اين است که يک رسالتى و يک هدفى براى خودمان 
قائل هستيم. اين حزب هدفش اين نيست که باشد. هدفش اين نيست 
که آن موقعيتى را که بوجود آورده است، ادامه بدهد. اين وضعيتى 
بود که ما در حزب کمونيست ايران به آن دچار شديم، لااقل من حس 
کردم که ما به اين وضعيت دچار شديم. آن موقع که ميگفتيم خط 
مرکز، خط کسانى بود که زندگى حزبى اش را داشت. پيک ميفرستيم، 
مقر داريم، روزنامه در ميآيد، ميفروشيم، پيشمرگه زخمى ميشود 
مداوا ميکنيم، کشته ميشود تسليت ميگوئيم. کميته خارج پول جمع 

ميکند و قس عليهذا. بعد ما همه پير ميشويم و از بين ميرويم.

سياسى  حزب  اين  ميخواهيم  ما  نيست.  اين  ما  از  هيچيک  هدف 
جمله  چون  شود.  تبديل  کارى  براى  ابزارى  يک  به  داريم  که 
اولى که از مارکس به ياد داريم اين است که: "فلاسفه جهان را 
تفسير کردند، هدف اما تغيير آن است". به نظر من ميشود عضو 
کلوبهايى شد چون آدم در آنها احساس احترام ميکند، هر وقت هم 
آدم نخواست بازنشست ميشود. ميشود جائى رفت براى اينکه آدم 
يا  ميکند  بازى  پاسور  يا  بينگو  دارد،  را  دوره ای هاى خودش  هم 
بالاخره پيک نيک ميرود. اين هم کارى است، ميشد کرد. ولى ما که 
به يک حزب سياسى ميآئيم، مخصوصا حزب کمونيست کارگرى، 
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با  اينکه  يا  کنيم  تعريف  را  زندگيمان  روتين  که  نيست  اين  براى 
آنهائى که ميخوهيم، حشر و نشر داشته باشيم. اين حزب سياسى 
را ساختيم براى اينکه يک بارى را به يک جاى معينى برسانيم. اگر 
اين بار را به مقصد نرسانيم به سر جاى اولش برميگردد. اينطور 
نيست که ما ميتوانيم حزب کمونيست کارگرى را در سال شصت 
داريم و  و پنج، در سال شصت و هفت، در سال نود و چند نگه 
بگوئيم از اينجا به بعد ديگر فقط تکرار ديروز است و تصويرمان 
اين باشد که حزبى هست که دارد کار ميکند و همين خوب است. 

مثل سوسيال دمکراسى اينجا که هست و دارد فعاليت ميکند.

ايدئولوژيمان، بخاطر  اين است که ما به خاطر ويژگى  مشکل ما 
برسانيم،  جائى  به  را  داريم  که  بارى  بايد  سياسيمان  امر  ويژگى 
اين  بايد  اينکار  براى  و  باشد  ناپذير  برگشت  که  نحوى  به 

هستيم؟ قضيه  اين  کجاى  ما  الآن  کنيم:  تصوير  را  مراحل 

تغيير  از خودمان  را خارج  که واقعيتى  بسازيم  ابزارى ميخواهيم 
نيست  کافى  باشيم،  زياد  خودمان  نظر  به  که  نيست  کافى  بدهد. 
به نظر خودمان منسجم باشيم، کافى نيست که تعهد وفادارى  که 
داريم.  بدانيم همديگر را  به همديگر بدهيم و  آخر عمر  تا  متقابل 
حرکت  اين  و  شويم  سياسى  حرکت  يک  باعث  که  بود  اين  هدف 
بيرون  باشيم.  کرده  ابداع  ما  که  نيست  چيزى  ديگر  سياسى 
هزار سال است  دارد، هفت  تاريخ  ماست. جهان هفت هزار سال 
ميخواهيم  ما  و  ميگويند  زور  ديگرى  عده  به  عده ای  يک  که 
بگذارند و بگويند  را مجزا جائى  از شما  کدام  اينطور نباشد. هر 
از  ليستى  يک  ميکنيد  شروع  بياور،  کاغذ  روى  را  افکارت 

ميآوريد. کاغذ  روى  انسانيت  و  آزاديخواهى  طلبى،  برابرى 

ميگوييد: دوست دارم مردم نان داشته باشند که بخورند، دوست 
خوشحال  همه  دارم  دوست  ندارم،  نگويد  بچه اش  به  کسى  دارم 
همه  دارم  دوست  کنند،  ورزش  بتوانند  همه  دارم  دوست  باشند، 
مساوى  آدمها  دارم  دوست  گنند،  زندگى  خوبى  محيط  در  بتوانند 
هم  عين  و  باشند  هم  شبيه  همه  معنى  اين  به  نه  مساوى  باشند، 
بشوند، دوست دارم امکانات برابرى براى همه وجود داشته باشد. 
دوست ندارم کسى بنا به تعريف بالاتر از ديگرى محسوب شود، 
بتواند زندگى اش را بکند، زندگى  دارم بشر، بشر باشد و  دوست 
شاد و انسانى. ما به اين دليل آمديم توى دنياى سياست که وقوع 
اين  از  مسأله  ميدانستيم.  لازم  خودمان  خارج  در  را  اتفاقات  اين 
و  تاخت  محل  سياست  صحنه  داريم  دوست  است.  کنکرت تر  هم 
دنبال  را  ما  يکبار  که هر چهار سال  نباشد  بورژوائى  احزاب  تاز 
خودشان ميکِشند. رأى مان را به اين يا آن حزب ميدهيم چون اين 
را  بيکارى  بيمه  يا  کند  سفت  يا  شُل  را  پناهندگى  ميخواهد  حزب 
حزبى  يک  شده  که  هم  يکبار  براى  ميخواهيم  کند.  سفت  يا  شُل 
يک  را  دنيا  ميخواهد  که  بکوبد  زمين  روى  را  پرچمش  و  بيايد 
جور ديگرى عوض کند. خيلى چيزها هست که ميخواهيم عوض 
اينطور  هميشه  هستند،  مذهبى  مردم  بيشتر  ميگويند  مثلا  شود. 
نبوده است. يک مواقعى هم بوده است که بيشتر مردم سوسياليست 
بوده اند. در تاريخ اتفاق افتاده که در جاهايى از دنيا بيشتر مردم 
سوسياليست بوده اند. وقتى انقلاب بلشويکى شد هرکسى که دردى 
داشت، بلشويک شد. آخوند هم بلشويک شد، ملک الشعرای بهار 

هم بلشويک شد. براى دوره هايى همه بلشويک بودند. من خودم 
دانشجويان  بيشتر  که  ميرفتم  دانشگاه  انگلستان  در  دوره ای  در 
کمونيست بودند و هر استادى ميخواست در پاب (pub) دانشگاه 
چه  ميدانست.  مارکسيست  و  کمونيست  را  خود  بگيرند  تحويلش 
چه  باشند؟  بيشتر  بايد  محافظه کارها  هميشه  است  گفته  کسى 
بوده  دوره هايى  باشد؟  بيشتر  بايد  گفته وطن پرستى هميشه  کسى 
اين  تصوير عمومى  نميخواهيم  ما  بوده اند.  بيشتر  کمونيستها  که 
به اخلاق مردم احترام گذاشت، ما ميخواهيم اخلاق  بايد  باشد که 
مردم بطور عمومى اخلاق سوسياليستى باشد و ميتواند باشد. در 
نتيجه خيلى چيزها هست که ما ميخواهيم عوض کنيم و اين حزب 
کمونيست کارگرى ابزار ما براى اين کار است. منتها اينها يک مشت 
نيّت نيست که تصميم ميگيريم اينکار را بکنيم. بايد نقشه داشت، 
بايد فهميد چه کمبودى داريم، چرا نميتوانيم تغيير بوجود بياوريم، 
چه چيزى مزاحم کار ما است، ضعف ما کجا است؟ و وقتى در آينده 
به اين بحثها دقت ميکنيد، ميفهميد در چه وضعيتى بسر ميبريم، 
ضعف ما کجاست، ناتوانائى هايمان کجاست. چرا شرايط اجتماعى 
براى ما نامناسب است، چه چيزى را بايد در بيرون خودمان تغيير 

کنيم. عوض  خودمان  درون  در  بايد  را  چيزى  چه  و  بدهيم 

بحث "حزب و جامعه" و "حزب و قدرت سياسى" بحثهايى است 
که در ذهن خيليها در حزب ما کليشه شده است و مرتب اين دو 
بحث را به طرف هم پرت ميکنند. ولى وقتى اين دو بحث را دنبال 
ميکنيد، اساس آنها اين است که ما مدتها است در خانه مان داريم 
شمشيرى را تيز ميکنيم. الآن وقت آن شده با اين شمشير به جنگ 
برويم وگرنه مسگرى باز کرده ايم. اگر شما مدام اسلحه ات را برق 
ميندازيد و هيچوقت قرار نيست با آن به جنگ برويد ديگر شغلتان 
به جنگ  داريم  اسلحه ای که  اين  با  نيست. ما ميخواهيم  سربازى 
برويم و اگر به جنگ ميرويم، جنگ را ديگر در حياط خلوت خانه 
اجتماعى  عظيم  نيروى  يک  با  را  جنگ  نميدهيم،  انجام  خودمان 
بايد  باشيم،  بايد عظيم  نتيجه  ميدهيم در  انجام  از خودمان  بيرون 
ما را  بتوانند حرف  بايد مردم  باشد.  به ما جلب شده  توجه مردم 
اگر  بله  بيايند.  ما  به صفوف  بايد  برگزينند،  دلشان  بعنوان حرف 
بخواهيم کسى که اسطوره بورژوازى ملى و مترقى را حفظ است 
اگر  ولى  کنيم.  پيدا  ميتوانيم  جمع  اين  در  را  نفر  کنيم، شش  پيدا 
بروند روى  بردارند،  بخواهم کسان زيادى چوب بردارند، اسلحه 
چارپايه حرف بزنند و از برابرى آدمها دفاع کنند. بايد يک حزب 
آدمها  برابرى  براى  سرش  که  کسى  هر  که  کنيم  درست  سياسى 
درد ميکند بتواند عضوش بشود و واقعا هم عضوش بشود. بايد 
وجود  کند،  پيدا  را  آدمها  اين  که  کنيم  درست  سياسى  حزب  يک 

خودش را آنها اطلاع بدهد، بتواند به مردم بگويد من هستم!

ما بايد يک حزب سياسى درست کنيم که در مقياس اجتماعى مطرح 
فکر  و  است  راضى  از خودش  که  راديکالى  باشد، گروه سياسى 
کمونيستى،  وحدت  نمونه  داشته ايم.  ميزند  حرف  قشنگ  ميکند 
خيلى  سوسياليسم  در  ميکرد  فکر  کمونيستى  وحدت  کجاست؟ 
امروز  بنويسد.  را  خودش  حرف  است  بلد  و  است  دهر  استاد 
ملت  علقه هاى  از  ميکرد  فکر  که  داشتيم  سياسى  گروه  کجاست؟ 
مشى  کجاست؟  کومه له،  ميکند،  مقاومت  و  ميکند  دفاع  خلق  و 
شده ای  سپرى  سياسى  پديده هاى  اينها  کجاست؟  فدائى،  چريک 
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هستند، ناتوان از بوجود آوردن تغييرى هستند که ميخواهند، چرا 
چيست؟ داستان  که  فهميده اند  نه  و  دارند  را  ابزارش  نه  که 

که  تاريخى  هاى  پايه  آن  بر  کارگرى  کمونيست  حزب  اين  رفقا! 
گفتم، به جائى رسيده است، که خودمان را از بقيه تفکيک کرديم 
بنشانيم،  کرسى  به  آنرا  توانستيم  و  کرديم  تعريف  را  امرمان  و 
توانستيم صداى مخالف خودمان را ساکت کنيم و حقانيت خودمان 
به  اين حزب  کنيم.  اثبات  چپ  جنبش  خود  در  وسيعى  عده  به  را 
جائى رسيده که ميخواهد برود نقشه اش را پياده کند، و اين ديگر 

برميگردد به بحث قدرت، بحث حضور اجتماعى، بحث نفوذ!

آيا اگر ما وارد اين فاز بشويم داريم به آن ريشه هايمان پشت ميکنيم؟ 
سؤالى است که خيليها از ما ميکنند و کردند. کلى از اين بحثهايى 
ميگويد.  ما  به  اينرا  دارد  ميشود  مطرح  جامعه  و  عليه حزب  که 
فى الواقع دارند پشت اين سؤال قايم ميشوند. ترجيح ميدهند من و 
شما به جاى اينکه برويم در ميتينگهاى دو سه هزار نفره و به 
مردم بگوئيم بيائيد اين دوره را عوض کنيم، بگوئيم چه کسى گفته 
برويد دنبال سوسيال دمکراسى آلمان يا دلتان را به سبزها خوش 
کنيد، بگوئيم بيائيد برويم يک حزب راديکال و کمونيستى درست 
کنيم، بگوئيم ميشود اوضاع را هر صد سالى يکبار عوض کرد، 
بلشويکها يکبار عوض کردند شايد ما هم بتوانيم يکبار اينکار را 
بکنيم. دوست دارند به جاى اينکار برويم توى يک جلسه کوچک با 
حسن ١١٠ و حسين ٩٥ و احمد نبرد و يکى ديگر بحث کنيم. خوب 
معلوم است اينها اين تيپ کار را دوست دارند چون آنجا نه کسى 
ميآيد اندازه اش بگيرد و بگويد کوچک هستى، نه کسى ميآيد بگويد 
چيزى بارت نيست، نه آنجا کسى ميآيد بگويد بى نفوذى. يک عده 
زيادى مقاومت ميکنند براى اينکه فکر ميکنند اگر قرار شده رينگ 
آنجا باشد من بوکسور نيستم. من بلدم با پسر خاله ام کشتى بگيرم 
ولى اگر قرار شود در المپيک شرکت کنم، من اهل آن نيستم. پس 

به نظر من اينها دارند همين را ميگويند. المپيک!!  بر  مرگ 

يا کم  داده ام  بها  کم  به تئورى  نميچسبد که  انگ به من  اين  لااقل 
کنم،  دفاع  مارکسيسم  از  کرده ام  سعى  کم  يا  ام  بوده  مارکسيست 
تغيير  مارکسيست  فلسفه وجودى  معتقدم  بعنوان يک مارکسيست 
جهان است و اگر شما ميخواهيد يک جائى شروع کنيد جهان را 
به  ميرسيد  نفوذ.  و  نيرو  جامعه،  مقوله  به  ميرسيد  بدهيد  تغيير 
دستور  در  کارى  گذاشتن  توانائى  انسانها،  کردن  جابجا  توانائى 
انسانها و کارى کردن که انسانها آن دستور را به اجرا در بياورند. 
آن برنامه را پياده کنند، آن راه را دنبال کنند. شما بايد نفوذ داشته 
باشيد. حزب سياسى که نميتواند يک اقليت قابل ملاحظه مردم را 
به انديشه هاى خودش جلب کند و به صفوف خودش جلب کند و 
به کارى دعوت کند ديگر حزب سياسى نيست، گروه فشار است. 
اشکالى ندارد ميشود گروه فشار داشت. ميشود راضى بود، ميشود 
يک گروه فشار براى خلع سلاح اتمى درست کنيم ، احساس شرف 
هم بکنيم و بگوئيم من تمام عمرم را صرف خلع سلاح اتمى کردم، 
کودک  حقوق  از  دفاع  وقف  را  عمرم  تمام  يا  ندارد.  ايرادى  هيچ 
حزب  ولى  داد.  انجام  بايد  هم  آنرا  است،  خوبى  کار  خيلى  کردم، 
سياسى که ميخواهد دنيايى را تغيير بدهد، اگر کسى فکر نميکند 
اين خام خيالى است، اگر فکر ميکند ميتواند روى زندگى ميليونها 

جامعه  و  نيرو  مقوله  به  کند  شروع  بايد  آنوقت  بگذارد،  اثر  نفر 
فکر کردن. و آنجاست که متوجه ميشود قدرت سياسى اختراع ما 
گرفتند؟  آنرا  چطور  خوب  داشته اند.  آنرا  عده ای  يک  قبلا  نيست. 
به  ميبينيم  بگيرند؟  آنرا  توانستند  که  بردند  دست  چيزى  چه  به 
بودند،  حاضر  مردم  زندگى  در  ميبينيم  بردند،  دست  مردم  انديشه 
ميبينيم توانسته اند افکارشان را به يک نيروى مادى در ميان خود 
ميبينيم  شکستند،  درهم  را  مخالفينشان  ميبينيم  کنند.  تبديل  مردم 
ادامه کارى بوجود  توانسته اند  توانسته اند تشکل بوجود بياورند، 
جاهايى  يک  ميبينيم  و  کنند  امکان سازى  براى خودشان  بياورند، 
به جنگ رفتند و پيروز شدند. واقعا با جنگ پيروز شدند. طرف 
نيروهاى  نمونه  دادند.  نظامى شکست  درگيرى  يک  در  را  مقابل 
فاشيستها  حالا  وگرنه  دادند  شکست  را  فاشيستها  که  انگليس 
بودند،  فرقه ای  و  مهجور  اقليت  يک  ليبرالها  و  بودند  کار  سر 
به همه حق  ميگفتند  و  ميتراشيدند  را  ليبرالها سرشان  بايد  الآن 
نه!  ميگفتند  کراوات  و  شلوار  و  کت  با  فاشيستها  و  بدهيد  راى 

فاشيسم را شکست دادند، براى آن جنگ کردند و کشته دادند.

حزب سياسى که بخواهد در اين مقياس ظاهر شود به نظرم بايد 
بفهمد که ميخواهد در اين مقياس ظاهر شود. و اولين چيزى که 
به نظر من اين مسأله به ما تحميل ميکند اين است که خودمان را 
در نور ديگرى نگاه کنيم. ديگر نه من آن دانشجوى سابقى هستم 
که کفش و کلاه کرد برود ايران و نه شما آن پيشمرگه ای هستيد 
که آشپزى ميداد و جنگ ميکرد و نه آن معلمى است که اينکار را 
ميکرد. ما کمونيستهاى متشکل اين دوره زمانه ايم. من فکر نميکنم 
هيچکدام از شما، تأکيد ميکنم هيچکدام از شما، در اينکه روى يک 
چارپايه برود و حقيقتى که راجع به جامعه ميداند را به زبانى که 
مردم ميدانند توضيح بدهد کم و کسرى داشته باشد. کم هم داشته 
باشد ميرود و نگاه ميکند چه چيزهاى ديگرى بايد اضافه کند. من 
معتقدم که کسانی که در اين دوره زمانه ميآيند و عضو يک حزب 
مارکسيستى ميشوند، عضو يک حزب کمونيستى ميشوند که هدفش 
آن چيزهايى است که ما در برنامه مان نوشته ايم، اين آدمها بايد قبل 
از آن به سطح بالائى از شعور رسيده باشند. چون ميتوانستند وطن 
پرست باشند و وضع اقتصادى و معيشتى شان از اين بهتر باشد، 
ميتوانستند مذهبى باشند و وضعشان از اين بهتر باشد، ميتوانستند 
اصلا به سياست کار نداشته باشند و وضعشان از اين بهتر بود. 
اگر کسى کار و زندگى اش را گذاشته و ميگويد من براى اين عقايد 
برابرى طلبانه ميخواهم تلاش کنم فى الحال جزء نخبگان اين جامعه 
است و اگر اين نجبگان آنقدر تعدادشان زياد شده و آنقدر آن پايه و 
فُرماسيون سياسى شان طى بيست سال گذشته، بيست سالى که داريم 
اينکار را ميکنيم، محکم شده است، ميتواند اين اعتماد به   نفس را 
به ما بدهد که ما ميتوانيم يک حزب بزرگ سياسى بسازيم و نگذاريم 
صحنه براى احزاب بورژوايى خالى باشد. چه کسى گفته است اگر 
و  امريکا  طرفدار  کودتاچيهاى  حزب  بايد  شود  شلوغ  ايران  فردا 
پينوشه هاى ايران را داشته باشيم و يک عده ليبرال که هميشه مرغ 
عزا و عروسى اند و هميشه قرار است آخر سر ارتش کودتا کند؟ 
هميشه قرار است در آخر اين پروسه آنها سه تا تبعيدى بدهند و 

ما بيست و پنج هزار اعدامى؟ چه کسى گفته بايد اينطور باشد؟

به نظر من ما ميتوانيم اين بار که در ايران شلوغ ميشود يک حزب 
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سياسى داشته باشيم که کارگران بگويند اين حزب در اميالش از 
بلشويکها راديکالتراست. آزاديهايى که ميخواهد فوريتر و وسيعتر 
از هر کمونيسمى است که قبل از آنها بوده است. ميگويند نگاه کن 
شهر را روى سرشان گذاشته اند، در ارتش هم نفوذ دارند. نيرويشان 
بالاى کوه متشکل است و اگر حزب فلان رويش را زياد کند ممکن 

است اصلا شهر را به زور بگيرند. چه کسى گفته ما اجازه نداريم؟

رفقا به اينهايى که مُبصر حرکات ما هستند گوش ندهيد. ميگويند 
به شما چه  بايد گفت  بزنيد.  قدرت سياسى  به  نداريد دست  اجازه 
دمکراتها  سوسيال  به  حال  به  تا  ما  مُبصرهاى  همين  مربوط؟! 
نگفته اند شما اجازه نداريد دست به قدرت ببريد، اينها قبول دارند 
با  انتخابات  در  تاچر  مارگارت  و  بلر  تونى  و  دمکراتها  سوسيال 
را  قدرت  کرده اند  شرکت  انتخابات  در  که  کسانى  آراء  از   ٪١٢
بگيرند و هيچ ايرادى به اين ندارند. در مقابل سعى ميکند گروه 
او"  جى  "ان  که  باشد  فشارى  گروه  و  آنها  روى  باشد  فشارى 
درست کند يا آنها را به چپ بچرخاند. ولى من و شما وقتى ميگوئيم 
اين بخش از جامعه ميتواند قدرت را بگيرد و اين قانون کار، اين 
کند،  برقرار  را  فرهنگى  ملاکهاى  اين  اجتماعى،  خدمات  قانون 
فورى ميگويند نه نميشود. خوب است اگر اينها راست و صريح به 
ما بگويند نميگذاريم، خوب است اگر بيايند و حرفشان را بزنند، 
بگويند نميگذاريم، مثل حرفى که آمريکا به ما ميگويد. اما اينها در 
دپارتمانى کار ميکنند که ميگويند نميشود، اجازه نداری! اما سيا 
ميگويد نميگذارم، پنتاگون ميگويد نميگذارم. ما هم ميگوئيم خوب 
شما سعى تان را بکنيد ما هم سعى مان را ميکنيم. نه ويت کنگ با 
ارتش آمريکا تعارف داشت و نه ارتش آمريکا با ويت کنگ تعارف 
داشت. جنگشان را ميکردند. اين وسط يک عده هستند که ميگويند 
بيشترشان همان پسر خاله ای  ما هم ريشه هستيم،  از شمائيم،  ما 
هستند که با هم کُشتى ميگيرند. اينها آمده اند و ميگويند نميشود، 
زود است، توهّم است، خود بزرگ بينى است، در تئورى مارکسيسم 
نيست، مارکس هم اگر الآن زنده بود به شما فحش ميداد. ميگويند 
حرف  به  بگويم  ميخواهم  است!  بوده  قدرت  کسب  مخالف  لنين 
اينها نبايد گوش کرد. بايد به اينها گفت من دارم از ليگ شما، از 
دسته و باشگاه شما بيرون ميروم. يک علت اصلى ناراحتى اين 
جماعت، از راه کارگر گرفته تا مستعفيون خودمان، همين است. 
اينها از اينکه حزب کمونيست کارگرى روزنامه عامه فهم داشته 
باشد و کمونيستهايى که ميتوانند تئورى بنويسند ميتوانند بروند 
سر خيابان و طورى حرف بزنند که مردم بفهمند، ناراضى هستند. 
از دوچرخه  يکى  يکدفعه  که  است  دوچرخه سوارى  مسابقه  مثل 
ميرود.  و  ميزند  جلو  بقيه  از  دوچرخه  با  و  ميکند  فرار  سوارها 
بقيه ناراحت ميشوند از اينکه چرا اين دارد ميرود ميگويند قاطى 
ما  از  ميگويند  نگهداريد،  را  چپ  فرهنگ  اين  ميگويند  بمان.  ما 
ما  اين حرکت  ميبينند  ميگيرند چون  پا  پشت  برايت  دارند  نکَنيد، 

بستر اصلى چپ را ميبَرد آنجا و از فردا ايشان کاره ای نيست.

رفقا اين اتفاق افتاده است. هفتاد و خرده ای آدم با هشتاد و پنج خط 
از ما جدا شده اند... و يدالله خسروشاهى ميگويد فرصت تاريخى 
مناسبى فراهم آمده است که من چنين کنم. آيا واقعا فرصت مناسبى 
کارگرى  کمونيست  از حزب  جعفررسا  که  بودى  منتظر  تو  است؟ 
بيرون بيايد؟ تا بحال که اين فرصت تاريخى در حزب ما بود، چرا به 

آن احترام نميگذاشتيد؟ چرا به اين حزب احترام نميگذاشتيد، حزبى 
که ترکِشى به آن خورده و يک تکه اش در زمين شما افتاده و شما 
ذوق زده شده ايد که بَه بَه الآن ميشود يک حرکتى انجام داد؟ خوب 
اين حزبى که فقط در خارج کشور ده برابر اينها (مستعفيون) آدم 
جدى سياسى دارد چرا به احترامش کلاهتان را از سر برنميداريد؟ 
ما  اما  آورده ايد  گير  تاريخى  فرصت  شما  نميتواند؟  ميگوئيد  چرا 

بکنيم؟ کارى  نميتوانيم  و  نيستيم  هيچ  نيرو  اين  برابر  ده  با 

به نظر من اينها را بايد سريعا پشت سر بگذاريم. ما بايد به سمتى 
برويم که هر کميته کشورى مان، هر عضو حزبمان خودش را رهبر 
را  مردم  برويم  ميخواهيم  ما  اينکه  آنهم  و  بداند  مهم  اتفاق  يک 
بيايند.  ميتوانند  هم  مردم  و  بياوريم  را  مردم  ميخواهيم  بياوريم. 
بگذاريد همين جا يک نکته را بگويم. ما نميخواهيم به کسى کلک 
بزنيم. ما فرقه فلان نيستيم که مثلا در فرودگاه دايره زنگى ميزنيم 
را  حقايقى  آمده ايم  ما  کنيم.  جمع  پول  که  ميترشايم  را  و سرمان 
خاصيت  ميکنم  فکر  من  نيستند.  بيخود  حقايق  اين  و  ميگوئيم 
آدميزاد اين است که اگر بيکار نباشد، اگر مورد اهانت نبوده باشد، 
بدهى،  فشار  بدون  فشار،  بدون  است  که خودش  لحظه ای  آن  در 
بدون فشار معاش، بدون فشار عصبى، بدون تحقير وقتى به زندگى 
خودش و ديگران فکر ميکند، خوبى آدمها را ميخواهد. ما به ذات 
پاکى که ميتواند در دل هر انسانى باشد دست ميبريم و ميگوئيم با 
ما بيا. به جاى اينکه بر پايه ناسيوناليسمت، بر پايه حماقت ملى ات 
با آن جريان ديگر متشکل شوى به شرف انسانى ات فکر کن و با ما 
متشکل بشو. چرا ميخواهى قوميتت وجه مشخصه ات باشد؟ بگذار 
انسانيتت وجه مشخصه ات باشد. به کسى کلک نميزنيم. ما داريم 
ميگويم  من  نميشود،  ميگوئى  تو  ميگوئيم  ميبريم  را  برنامه مان 
ميشود و اگر تو بيائى آسانتر هم ميشود. ميخواهيم طب را و خيلى 
انسانها را  تفاوت مادى  چيزهاى ديگر را مجانى کنيم. ميخواهيم 
هر  باشد،  ميخواهد  که  چه  هر کسى هر  ببريم. ميخواهيم  بين  از 
چقدر که ميخواهد کار کند. ميخواهيم همه انسانها خودشان را با 
هم برابر بدانند و ميخواهيم همه خوشحال و خوشبخت باشند. آيا 
با اين مشکلى دارى؟ ٩٩ در صد آدمها همين را ميخواهند مگر 
اينکه کسى از نظر فکرى بيمار باشد. ممکن است واقعا عده ای از 
نظر روانى نميتوانند خوب باشند، که من شک دارم اينطور باشد، 
وگرنه هر مادرى، هر آدمى، هر پدرى، هر کس که در زندگى اش 
ده دقيقه به حق و حقيقت و انصاف فکر کرده فورى درک ميکند 
که اگر اين امکان بود که اين حزب برنامه اش را پياده ميکرد واقعا 
چه دنياى بهترى بود. ما ميخواهيم برويم و به انسانيت آدمها، به 
مساوات طلبى شان، به شرفشان، به نوعدستى شان متوسل شويم که 
بيايند در يک حزب سياسى رزمنده که بتوانند قدرت را از يک عده ای 

بگيرند و يک جامعه ديگرى را پياده کنند و مردم با ما ميآيند.

است وزير شود  قرار  اينکه  براى  نميآيد  ما  با  دليل  اين  به  کسى 
را  کسى  زوديها  اين  به  بتواند  حزب  اين  دارد  شک  خيلى  چون 
در  است  ممکن  الآن  همين  چون  نميآيد  حزب  اين  با  کند.  وزير 
دولت محلى پستى به او بدهند. با اين حزب نميآيد چون سريع در 
بورس قرار ميگيرد. کسى که با اين حزب ميآيد ميداند که با يک 
ميتوانند  هم  بيشترى  عده  ميداند  ولى  ميآيد.  جريان  خلاف  حزب 
بيايند. ما نماينده اين ترقيخواهى و انسانيت آدمها هستيم و به نظر 



بستر اصلی شماره ٣٠                                         دوره جدید                                  نيمه اول  مه  ٢٠١٨

٣٨  

اين  اگر هست سر  بيايند. مشکلى  ما  با  ميتوانند  نفر  من هزاران 
اتصالى است که ما بايد با اين هزاران نفر برقرار کنيم. و ما اين 
را ياد نگرفته ايم و اين بخاطر بخشى از همان تاريخچه مان است. 
بطور واقعى ارث و ميراث آن جنبش چپ چريکى هنوز روى ما 
سنگينى ميکند. اگر ما شاخه ای از حزب کمونيست فرانسه يا حزب 
کمونيست ايتاليا بوديم اينها را بلد بوديم و برايمان هيچ مسأله ای 
نبود که چگونه کميته محلى درست کنيم، چگونه در خانواده ها کار 
کنيم، چگونه در ميان جوانها کار کنيم، چگونه در ميان زنان کار 
کنيم، چگونه به طرق مختلف در ميان اقشار فرودست کار کنيم. 
چگونه در سطح قانونى و چگونه در شرايط مخفى کار کنيم. ولى 
ما از يک مشى آمده ايم که هر قدمى که خواستيم به سمت مردم 
برداريم يک عده مريخى، فرقه اى، درحاشيه جامعه ايراد گرفتند و 
ما هر قدممان را ده دفعه گز کرديم تا قدم بعدى را برداشتيم. وقتى 
خواستيم از جان آدمها دفاع کنيم گفتند قهرمانى لازم است. وقتى 
ليبرالند،  گفتند  کنيم  صحبت  سياسى  فعاليت  شادابى  از  خواستيم 
براى  فعاليت سياسى  بايد  دمکرات شده اند چون گفته ايم  سوسيال 
مردم لذت بخش باشد و آنها راحت باشند. گفتيم کسى را ١٨ سال 
اين  به جنگ نبريد، گفتند پاسيو شده اند. هر يک قدمى که ما به 
قوى  سنت  يک  با  زدن  چانه  و  چک  يک  نتيجه  در  آمديم  سمت 
رياضت کشى و فرقه ای چپ بوده که ويژه برخى از کشورهاست و 
کشورهاى اسلامى بيشتر! و ما داريم از آن سنت بيرون ميآئيم، اما 
به نظر من سرعت بيرون آمدنمان از آن سنت کافى نيست. خيلى 
سريعتر از اينها ما بايد آدمهائى شويم مسلط به کارمان، سخنور، 
با يک روتين از پيش تعيين شده که ميتوانيم برويم سراغ آدمها، 
آنها رابه خط مشى خود جلب کنيم، اگر نيامدند دوباره و دوباره 
سراغشان برويم، رابطه مان را با آنها نگه داريم، روزنامه بسازيم، 
بايد روش ما  اين  راديو درست کنيم، ميتينگهاى بزرگ بگذاريم. 
باشد. جلسات پچ پچ و کارهاى فرقه ای براى همان کسانى که اين 
به  بيائيم.  بيرون  از لاک خودمان  بايد  ما  دارند.  را دوست  کارها 
نظر من آلمان نمونه تشکيلاتى است که اين استعداد، که ميتواند 
اينطور باشد، را از خود نشان داده است. تشکيلاتهاى ديگر حتى 
اين درجه از پيشرفت را ندارند. به نظر من بحث حزب و جامعه 
است.  تئوريک  بحثى  هنوز  ما  براى  سياسى  قدرت  و  حزب  يا 

نيست. روشن  آن  عملى  اهميت  و  است  غبار  در  خيلى  هنوز 

يک نکته ديگر ميخواستم حرفم را با آن تمام کنم بحث خارج 
کشور است.

دگمى  و  ميرفتيم  به جنگش  بايد  که  ديدگاههايى  آن  از  يکى  رفقا 
ميخواهيم  ما  است.  کشور  داخل  تقدس  ميشکستيم  بايد  که 
قدرت  ميخواهيم  ما  باشد،  يادتان  بگيريم،  ايران  در  را  قدرت 
بايد  ايران  کارگر  طبقه  ميکنيم  فکر  و  بگيريم  ايران  در  را 
قدرت  کارگر  طبقه  اين  رأس  در  ميتواند  حزب  اين  و  کند  حرکت 
ما  براى  اين  نيست.  داخل  تقدس  معنى  به  اين  ولى  بگيرد.  را 

کند. پياده  را  نقشه  اين  بتواند  که  است  حزبى  ساختن  معنى 

در  بيستم،  قرن  آخر  ما،  دوران  کمونيستى  حزب  لايتجزاى  جزء 
يک  که  دنيايى  عصر  در  اينترنت،  عصر  در  ها،  ماهواره  عصر 
و  باشد  داشته  حضور  جا  همه  که  است  اين  شده  جهانى  دهکده 

تشکيلات  باشد.  داشته  حضور  غربى  تمدن  مرکز  در  بخصوص 
خارج کشور ما، تشکيلات تبعيديها نيست. تشکيلات "فعلا خارج 
خودم  به  من  است  ممکن  نيست.  داخل"  ميرويم  بعدا  هستيم 
اين اشکالى ندارد. ولى تشکيلات خارج کشور  اينطور نگاه کنم، 
بايد آن نيروئى باشد که اگر فردا حزب کمونيست کارگرى در  ما 
تهران قدرت را گرفت جرات نکنند از سازمان ملل قطعنامه براى 
خانه  در  را  دنيا  بگذرانند.  تهران  کننده  نابود  بمباران  و  کوبيدن 
را  کوبا  سال  بيست  اين  در  کنيم.  خراب  سرشان  روى  خودشان 
را  اين  بدهد  اجازه  نبايد  کارگرى  کمونيست  حزب  کردند.  بيچاره 
را  مردم  که  باشد  داشته  جهان  در  را  نيروئى  بايد  کنند.  تکرار 

بيرون ميآورد و امروز جوانه هاى اين نيرو را اينجا ميبينيم.

اگر  نباشد.  داخل  نگران  ميکند  کار  خارج  در  که  کسى  لطفا  رفقا 
با کميته داخل کار کند خوب عضو اين کميته شود ولى  ميخواهد 
وظيفه  ميکند  کار  در خارج  اگر کسى  نباشد.  نگران چيزى  کسى 
انجام شود را  بايد  که  اين است که در خارج آن کارهايى  او  اول 
ايرانى  هزار   ١١٠ ميگوئيد  خودتان  دهد.  انجام  وجه  بهترين  به 
کارى  ماست  با  دلشان  که  آلمانى هايى  خود  به  من  هستند،  اينجا 
حزب  حوزه  بيايد  بنظر  که  باشد  محيطى  بايد  محيط  اين  ندارم، 
ميخواهد  دانشجوئى  هر  که  نحوى  به  است.  کارگرى  کمونيست 
جزء  نروى  آنجا  بگويند  او  به  باشد  مجبور  رژيم  بيايد  آلمان  به 
کنفدراسيون  که  بود  وضعيتى  اين  کارگری!  کمونيست  حزب  اين 
هم  امروز  کنفدراسيون!  با  نروى  خارج  ميروى  ميگفتند  داشت، 
بايد به هر کسى که به خارج ميآيد بگويند آنجا با حزب کمونيست 
بايد  ميفهميم!  و  داريم  ما جاسوس  باش  مواظب  نروی!  کارگرى 
کارگرى.  کمونيست  يعنى حزب  بگويند خارج  باشد  اينطور  وضع 
گروههاى  است.  عملى  ما  بدست  فقط  راستش  و  است  اين عملى 
ديگر نه قصدش را دارند نه توانش را دارند، نه سياستش را دارند، 
نه ايدئولوژيش را دارند، نه شعورش را دارند نه خطش را دارند 
و نه مردم حاضرند که حوزه نفوذ آنها بشوند. ولى اين سازمان 
انساندوست امکانش را دارد کارى کند  برابرى طلب، آزاديخواه، 
که هر کسى در خارج است، يا بخش عظيمى از آنها، بنا به تعريف 
آدمها  فقط  منتهى  هستم.  کارگرى  کمونيست  حزب  با  من  بگويد 
در خارج نيستند. نهادها، کتابها، مجلات، راديوها، انتشاراتى ها، 
کانونهاى خارج کشور بايد در دست ما و جولانگاه ما باشد. کارى 
که داريم شروع ميکنيم. چه آنهايى که موجودند و چه آنهايى که 
خودمان ايجاد ميکنيم. و وقتى دو سال ديگر به اروپا و امريکا نگاه 
ميکنند بگويند از هر طرف ميچرخى ميخورى به تخت سينه حزب 
کمونيست کارگرى. بگويند اين روزنامه را ميبينى که يک ميليون 
تيراژ دارد مال اينهاست، سردبيرآن عضو اينهاست. يا اينکه مثلا 
اين شبکه راديوها را ميبينى؟ مال اينهاست. هر کس از همان آنى 
که يکى در فرودگاه پياده ميشود تا وقتى به تهران برميگردد زير 
کشور  خارج  وظيفه  اين  است.  عملى  اين  اينهاست.  چتر  پوشش 
است. وگرنه کسانى هستند که دارند فکر ميکنند در مريوان جوله 
سراسرى  راديو  به  که  هستند  کسانى  است.  اين  کارشان  و  کنند 
براى ايران فکر ميکنند و کارشان اين است. نتيجه اين کار را هم 
ديديم. کسانى هستند که دارند به اين فکر ميکنند که چگونه بايد 
در ايران سازمان مخفى درست کرد و يا رابطه مان را چگونه بايد 

با طبقه کارگر تحکيم کرد و نشريه تئوريک را چه بايد کرد.
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تشکيلات خارج ما اگر تشکيلات خارج کشور ماست بايد تشکيلات 
خود  براى  را  نقش  اين  و  باشد  حزبى  چنين  يک  کشور  خارج 
هم  کشور  خارج  بگيريد،  بلند  را  سرتان  من  نظر  به  باشد.  قائل 
يک جائى در اين دنياست. آلمان يک جامعه مهم دنياست، ما که 
ريخت.  بهم  را  دنيا  آلمان  دو  وحدت  کنيم.  فعاليت  اتيوپى  نرفتيم 
جهان  کشورهاى  مهمترين  از  يکى  سرد  جنگ  از  بعد  آلمان 
است. اگر ما در اين چهار پنج کشور آمريکا، انگلستان، فرانسه 
اين  خود  سياسى  محيط  در  و  ايرانيها  سياسى  محيط  در  آلمان  و 

دهند. تکان  را  ما  نميتوانند  ديگر  باشيم  وزنه ای  کشورها 
در  نفوذش  بخاطر  نکشته اند  را  اوجلان   Ϳعبد بحال  تا  اگر  رفقا 
بگويم  ميخواهم  است.  آلمان  در  نفوذش  بخاطر  نيست  ترکيه 
مال  فقط  که  ايران  در  نيروئى  هيچ  است.  شده  وصل  بهم  دنيا 
نگاه  نيستند.  گيج  هم  ايران  مردم  نميرسد.  قدرت  به  باشد  ايران 
حرف  تو  از  کسى  چرا  نيروئى  خيلى  تو  اگر  ميگويند  ميکنند 
نيروئى  هيچ  هستى؟  ما  کوچه  سر  فقط  نيستى؟  چرا  نميزند، 
قوى  جهانى  حضور  باشد،  نداشته  قوى  بين المللى  جنبه  که 

ندارد. را  ايران  در  مردم  توجه  جلب  شانس  باشد  نداشته 

بود. ميتوانيم مشخص تر راجع به جنبه هاى  اين خلاصه حرفهايم 
اين  جمله  يک  در  من  اساسى  حرف  اما  کنيم  صحبت  آن  عملى 
اين حزب يک  باشد که  از ما حواسمان  کدام  بايد هر  است: رفقا 
منحنى را طى کرده و اين منحنى بايد تا آخرش طى شود. شايد همه 
مراحلش براى همه ما به يک اندازه برنامه ريزى شده و مطابق 
نقشه پيش نرفته است. شايد خيلى از ما خودمان را در شرايطى 
پيدا کرديم و سعى کرديم عکس العمل درست به خرج بدهيم. ولى 

بطور واقعى رگه هايى از يک طرح، يک نقشه در کار ما هست.

يک  کنيم،  درست  ايران  در  مارکسيستى  حزب  يک  ميخواهيم  ما 
حزب کارگرى کمونيستى در ايران درست کنيم، يک حزب کارگرى 
به  بردن  که شانس دست  کمونيستى که وسط عالم سياست باشد 

قدرت سياسى و تعيين تکليف از بالا را در جامعه داشته باشد.
وقتى کار ما به مثابه يک حزب به سرانجام رسيده باشد، تا قبل 
از آن بايد در اين جهت تلاش کنيم و فکر ميکنم هنوز به آنجائى 
را  گذشته  و  برگشتن  اما  نرسيده ايم.  باشيم  سياسى  حزب  آن  که 
نگاه کردن که از ما ميخواهند، به نظر من اشتباه است. برگرديم 
گذاشتيم.  قدرت  به  قدم  ما  بود.  اينطورى  پارسال  شد  چه  ببينيم 
پرونده  خيلى  مارکسيسم  از  دفاع  در  کارگرى  کمونيست  حزب 
تا نشريه نقد که فکر کنم در فرانکفورت در ميآيد.  قويترى دارد 
براى اينکه اگر اين حزب جائى در دفاع از مارکس چيزى بگويد 
شما  ميگويد.  زبان  چندين  به  ميگويد،  جهان  کشورهاى  تمام  در 
ايتاليايى برنامه وجود  ترجمه ايتاليايى برنامه را ديده ايد؟ ترجمه 
دارد و عده ای در ايتاليا آنرا پخش ميکنند. ميخواهم بگويم قدرت 
براى ما تعيين کننده است و اين علامت فساد نيست. قدرت علامت 
که  است  ملى چى ها  جبهه  بزرگى  پدر  حرفهاى  اين  نيست.  فساد 
بلد هستند وقتى نوبت کمونيستها ميشود آنرا بگويند وگرنه هيچ 
مشکلى ندارد دکتر شايگان رئيس جمهور شود. مشکلش اين است 
که مبادا شما بخواهيد نخست وزير شويد. که مبادا شما بخواهيد 
که  ميآورد،  فساد  قدرت  که  ميافتد  يادش  آنجا  بگيريد.  را  کشور 
کمونيستها سنتا ديکتاتورند، که کيش شخصيت وجود دارد، گويا 

انگليس وجود ندارد! يا براى مثال  ليبر  کيش شخصيت در حزب 
اينکه عصر  از  گويا  است.  شده  تمام  ديکتاتورها  ميگويند عصر 
ديکتاتورها تمام شده منظورشان ما هستيم. تمام کشورهاى جهان 
از آمريکاى لاتين تا آسياى جنوب شرقى ديکتاتورى دست راستى، 
دست ساز امريکا بودند که در واقع اين عصر تمام هم نشده است. 
اما گويا چون شوروى شکست خورده عصر ما هم شکست خورده 
تبليغات  اين  اين است  تبليغات است و وظيفه ما  اينها همه  است. 

را خيلى سريع کنار بزنيم و کارى که ميخواهيم را انجام دهيم.

نيرو  ميرود.  بالا  دارد  هم  ما  سن  نيست.  ابد  تا  هم  ما  فرصت 
دارد  از ما دوست  اما هرکدام  به جاى خودش،  از جوانها  گرفتن 

باشد. داده  انجام  ثمرى  مثمر  کار  خودش  حيات  دوره  در 

کارگرى  کمونيست  حزب  عضو  الآن  که  رفقائى  به  من  توصيه 
ميشوند اين است که خودشان را با مارکسيسم آشنا کنند. هيچکس 
باشد و  ميتواند عضو حزب  اين حزب بشود.  کادر  نيست  موظف 
همانقدرى کار کند که دوست دارد اما به نظر من ما احتياج داريم. 
راستش خيلى وقتها مينشينيم و ميگوئيم نسل بعد از ما در اين حزب 
چه کسانى هستند؟ من نميشناسم. ما بايد اين کار را به چه کسانى 
تحويل بدهيم؟ و اين دست رفقائى را ميبوسد که ده پانزده سال از ما 
جوانترند و بايد با مارکسيسم آشنا شوند. رفقا خواندن مارکسيسم 
سخت نيست. نه فقط سخت نيست بلکه فوق العاده شيرين است. اگر 
شما ميخواهيد کتاب بخوانيد ايدئولوژى آلمانى را بخوانيد، مانيفست 
کمونيست را بخوانيد ببينيد به هيجانتان نميآورد! به آن زبانى که 
بيشتر به آن مسلط هستيد، بخوانيد. به آلمانى بخوانيد. مارکس را 
بخوانيد، تاريخ چپ را بخوانيد، تاريخ حزب ما را بخوانيد و خودتان 
را براى وظايفى که بزودى روى دوشتان ميآيد، آماده کنيد. براى 
اينکه ادامه کارى حزب در گرو اين است که مارکسيستهاى جديدى 

داشته باشد که صحنه را دست بگيرند و حزب را اداره کنند.

شما  جلسه  در  توانستم  که  شدم  خوشحال  خيلى  من  حال  هر  به 
زمانى  يک  ميآيد  يادم  ماست.  الگوى  الآن  آلمان  تشکيلات  باشم. 
همه نگرانى ما از تشکيلات آلمان بود. رفقا سياوش و آذر که دبير 
تشکيلات حزب بودند واقعا فداکارى کردند که امروز در اين موقعيت 
هستيم ولى خودتان هم در صحبت هايتان گفتيد اين تازه شروع کار 
ماست و واقعا بايد رفت خانه در آينه نگاه کرد و پرسيد آيا واقعا 

اينکار از ما بر ميآيد؟ خيلى بيشتر از اين حرفها از ما بر ميآيد.

موفق باشيد 

متن پياده شده اين گفتار اولين بار در "منتخب آثار"،     
خرداد ١٣٨٤ (٢٠٠٥) بچاپ رسيده است.



جريان "خط رسمی"، اطلاعيه ای در باره خروج يکجانبه آمريکا از 
"برجام" صادر فرموده است.

اقدام  که  دارد  تاکيد  نکته  اين  بر  اطلاعيه  اين  بندهای  همه  تقريبا 
اسلامی  جمهوری  از  ناشی  خطرات  به  سوزنی"  "سر  ترامپ، 
با  آمريکا در رقابت  اطلاعيه،  نويسنده  "مربوط نيست".  به زعم 
حريفان، کره و چين و روسيه و اروپای واحد، به بهانه برجام،  قصد 
آن قصد  نيامديد  دارد. بسيار خوب! پس چرا  را  آنها  "گوشمالی" 
رمز شده و هزار تو را برای کسانی که مساله به آنها مربوط است و 
به زبان آنها بنويسيد؟ تصور ميکنم عقل نويسنده به آنجا قد ميدهد 
که تشخيص بدهد که با ابزار ترجمه گوگل بتوان چند پاراگراف را به 
زبان مردم آن چند قطب يعنی کره ای، چينی، روسی و انگليسی و 

آلمانی و فرانسوی در آورد؟

تصميم  اينکه  و  مذکور  اطلاعيه  نويسنده  دليل  که  ميدهم  احتمال 
ايران  و  اسلامی  جمهوری  به  سوزنی  سر  ترامپ،  جانبه  يک 
"گوشمالی  برای  ديگری  تصميمات  کردن  پنهان  مربوط  نيست، 
حريفان" باشد. مگر قصد بوش برای حمله جنايکارانه به عراق در 
سال ٢٠٠٣، بر اساس اطلاعات "موثق" در مورد دستيابی رژيم 
صدام به سلاح کشتار جمعی، اتخاذ شد؟ مگر بازرسان سازمان ملل 
نگفتند که حتی اطاق خواب صدام را تفتيش و از آن سلاح ها خبری 
نبود؟ واقعا آيا آن حمله که مردم در ابعاد ميليونی در منطقه  آثار 
و جان حس  با جسم  گذشت ١۵ سال  از  هنوز پس  را  اش  مخرب 
ميکنند، "سر سوزنی" به عراق دارای  "سلاح های کشتار جمعی" 
سرازيری  با  جنگ  آن  مگر  داشت؟  "ربط"  مخفی،  انبارهای  در 
رقبا  "گوشمالی"  برای  و  جهان  بر  آمريکا  سرکردگی  و  هژمونی 
آن  شتاب  سير  از  جلوگيری  منظور  به  و  قطبی"  "چند  جهان  در 
از  نميکنيد؟ هيچ خاطره ای  دنيا زندگی  انجام نشد؟ در اين  سقوط 
احساس مسئوليت در قبال مدنيت جامعه ايران، از سنتهای سياسی 
و حزبی که به جا گذاشتيد در ذهنتان باقی نمانده است؟ چرا خاک 
به چشم مردم می پاشيد؟ چرا با لجاجتی باورنکردنی به مردم ايران 
ميگوئيد آمريکا و اسرائيل و عربستان نميتوانند با مهندسی دروغ، 
عليه زندگی و مدنيت شان و تمام دستاوردهائی که در مبارزه عليه 
بالاخره  کنند؟  خلق  سياه  سناريو  اند،  کرده  فتح  اسلامی  جمهوری 
برای نويسنده اعلاميه، در آن زمانهای ماضی بعيد  و فراموش شده 
که روشن بود، بلگراد را با مهندسی دروغ بمباران کردند و گورهای 
دسته جمعی سازمان دادند؟ معلوم شد که در عراق هم آن روند زير 
و رو کردن شيرازه مدنی جامعه با مهندسی دروغ آشکار، در ابعاد 

به مراتب ويران کننده تری تکرار شد؟

جناب نويسنده اطلاعيه! بايد شما را در باره احتمال ايجاد سناريو 
چنين  نردبان  به  صعود  از  را  شما  و  کرد  ارشاد  ايران،  در  سياه 
امثال  دروغبافيهای  افشاء  داشت؟  آخر  برحذر  "معرفت"هائی 

نتانياهو و ابلهانه بودن آنها برای هر انسان برخوردار از عقل سالم 
کار دشواری است؟  اين تحليل نه با يادآوری خاطرات دور شما از 
مواضع مسئولانه کمونيسم کارگری و  نه با "عقل سليم" سازگار 

نيست، دوست "اسبق"!

حتی اگر اين تحليل داهيانه شما را بپذيريم که تصميم ترامپ مستقيما، 
سر سوزنی در "مورد ايران نيست"، اما منطقا و با قبول اين پيش 
و  "حريفان"  با  تقابل  در  که  ميفهميديد  بايد  شما  نادرست،  فرض 
"گوشمالی آنان"، "ضعيف ترين" نقطه، اولين هدف حمله خواهد 
دقيقا  تحليل شما،  نتيجه عملی  که  ميفهميديد  ميبايست  قاعدتا  بود. 
دست نشان کردن نقطه ضعفی است که چه بسا، برخلاف دوره های 
قدرتگيری اسلام سياسی در ايران، ممکن است با تمايل بخشی از 
مردم و به ميدان رها کردن ارتجاعی ترين سکتهای قومی و مذهبی 

و نيز نيروهای راست افراطی همراه باشد.

نمايش بلاهت سياسی و فوران  اينهمه "شجاعت" در  از  من فقط 
بی مسئوليتی محض از جانب کسانی که حالا ديگر در يک دگرديسی 
شده  تبديل  اجتماعی  ضد  و  مهجور  سکت  به  يک  آور  اعجاب 
اند،  واقعا در شگفتم. آدم احساس ميکند که اينها را هيچوقت نديده 

است.

برای خلقهای کره شمالی، چين ميليارد نفوسی و اروپای واحد که 
باخبر  مذکور  اطلاعيه  کيف  و  کم  است  از  ممکن  نخواسته  خدای 

شوند، صبر جميل آرزو دارم. 

١٣ مه ٢٠١٨

لينک به اطلاعيه مربوطه:

http://www.azadi-b.com/J/2018/05/post_143.html

"مُهم"،  اعلاميه  اين  چرا 
به زبان فارسى است؟


